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 گفتارپیش

 

 

 ویژگی این کتاب:

های بارها در نسخه گذشتة ایرانشاید بپرسید که با توجه به این که آثار ادبی 
 ؟دارد بایستگیچه  آنها بازنویسی اند،منتشر شدهو به قلم بزرگان عصرها نفیس 

د با نشوتر میرود و این آثار کهنپاسخ این است که: هرچه زمان پیش می
شود و تر میمشکل آنشود خواندن و فهم تغییراتی که در زبان فارسی پیدا می

شود که نسلهای امروزی و آینده از خواندن این کتابها بعلت این دریغ پیدا می
نصیب بمانند و از این داستانهای بسیار شیرین و سختی متن و کلمات مهجور بی

اند بهره نبرند. بنابراین و آموزنده که بهترین درسهای انسانی را بیان نموده ژرف
که تا حد امکان  داریمهای بعدی از این دست، کوشش در این کتاب و کتاب

 ساده و آشنا شوند. ،سختیها و غریب بودن کلمات

ها این حقیقت است که برخی گمان نکتة دیگر در مورد علت این بازنویسی
کنند مطالعة آثار عرفانی، ویژة برخی افراد است که در الهیات و مذهب و می

روی این دست آثار را از سیاهة مطالعات خود عرفان سررشته دارند، و از همین 
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دانند. اما باید تأکید کرد و شما هم با مطالعة این کتاب تأیید خواهید خارج می
آموزشهای این داستانها و اشعار عرفانی بیشتر به درد کسانی کرد که 

خورد که دل در گرو مبارزه برای آزادی و عدالت و رفاه و می
تمامی درس وزشهای این کتابها بهآمتعالی جامعه دارند. 

خودشناختن و رهاشدن از فردیت و توانمندساختن خود برای 
 نجات جامعه است. و  مبارزه

 دو نکتة ضروری:
اندیشند که هر چه زندگی به شاید برخی اینگونه مینکتة گفتنی دیگر این که 

 شود.رود سخن از عرفان کمتر و کوتاهتر میمیپیش
آیا  . اماپندارند عرفان امری مربوط به گذشته و زندگی گذشتگان بودهمی شاید

راستی چنین است؟ نه! در لحظات روزانة زندگی همة ما حسهایی از عرفان به
دم که شویم، آندم که مفتون شخصیت والا و بخشندة کسی میوجوددارد. آن

حبت دل کسی را آییم،  ممیاز فداکاری درخشان یک مبارز به وجد و ستایش
کنیم، شور و هیاهوی شادی مردمی که کودکی را از زیر آوار زلزله میحس

بینیم؛ اینها همه هایشان میشنویم و اشک شادی را بر گونهاند مینجات داده
درکهای عرفانی زندگی است. زیرا مگر جوهر عرفان چیست؟ جز شیدایی 

خود گذشتن؟ .... اینها همه داشتن دیگران و شوق از انسانیت ناب؟ جز دوست
های خدایی انسان است. لحظات فداکاری یک مجاهد خلق یا یک قهرمان جلوه

کند، لحظات فداکاری یک مبارزه که جان خود را فدای راه خدا و خلق می
مادر یا پدر برای فرزندش یا برعکس، لحظات قهرمانانی که در برابر دشمن 
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روند..... زنند و برسر دار میمیبوسه خدا برای حفظ شرف خود بر طناب دار
اند. حتی در نشینی و درخودفرورفتن شناخته یا شناساندهاشتباه گوشهعرفان را به

گذارند اما با همة وجود انسانند. در خدا میچهرة آن انسانهایی که برخود نام بی
رة خونین حمید اشرف بینید؟ در چهزندگی خسروگلسرخی آیا عرفان را نمی
گوارا مگر غرور بینیم؟ در سیمای چهآیا منتهای عشق به آزادی انسانها را نمی

بینیم؟  اگر در عرفان، انسان جانشین خدا در زمین است، رهابودن از نفس را نمی
های جانشینانش دید. پس تا انسان های خدا را باید در خداگونگیپس جلوه

 هست، عرفان نیز هست.
اند. پس معنای عرفان را معرفت و حقیقت و سیر انسان در مراتب وجود نامیده

اگر حقیقت هست، عرفان نیز هست، و اگر عرفان هست عارفان بزرگ گذشته 
 اند. ها جاودانیها و مولویچون عطارها و حافظهم

بودن و شود گمان کهناما همین که نام این بزرگان و آثار عرفانیٰشان برده می
های شود و تهدید فراموشی و ندیدن دممیاز آن گذشته بودن عرفان هم زنده

 شود. مان جدی میعرفانی زندگی کنونی
شده خود گواه این اما در داوری شتاب نکنید! داستانهایی که در این کتاب نقل

سخن است و با خواندن آنها خواهید دید که خود شما نیز به تماشای حسهای 
کنید خواهید میخود و مردمی که در میان آنان زندگی عرفانی زندگی

 پرداخت. 
داد که اگر عرفان همواره هست و اکنون نیز یک پرسش دیگر را هم باید پاسخ

ایم؟ و چرا در آثار ادبی کردههست، چرا در این مجموعه فقط آثار قدما را نقل
 کنونی حرفی از عرفان نیست؟
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تنها در شکل اشعار موزون و مقفای گذشته باید گفت: اگر آثار عرفانی را 
محدود نبینیم خواهیم توانست در بسیاری از آثار امروزی شاعران و نویسندگان 

هایی چون این حس در شعر های عرفانی را بیابیم. دمایران و جهان نیز دم
 سهراب سپهری که:

 کار ما شاید این باشد، » 
 که میان گل نیلوفر و قرن،

 « ت بدویم.پی آواز حقیق 
و باید افزود که جستجوی عرفان در شعر و نثر امروز، خود یک کار پژوهش 
دیگر خواهد بود برای کسانی که اهل شعر و عرفان باشند؛ و امید است که اگر 

آید، صاحب این قلم به این کار همت کند و این تمنا نیز ای از زمان بدستبازه
 جستجوی نوین کمربندد. هست که دیگری از عاشقان معرفت بر این 
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 عطار که بود؟
 

بزرگ میهن ما، فریدالدین محمدبن ابراهیم نیشابوری، معروف به عطار،  عارف
زیسته است. در ابتدای زندگی، شغل در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری می

داد و سپس در سلک عارفان و میبرده بود ادامهعطاری را که از پدر بارث
چون  متعدد همجز دیوان قصاید، غزلیات و مثنویهای صوفیان درآمد. عطار به

 نامه دارد.نامه و مصیبتالطیر، اسرارنامه، الهیمنطق
 فتاده سرنگون باید رفت.ازپاي مرد رهي میان خون باید رفت گر

 خود راه بگویدت که چون باید رفت راه درنه و هیچ مپرس تو پاي به
دکان عطاري  به عرفان آن بود که روزي در عطارآوردن سبب روي اندنوشته

"شيء لله" گفت.  مشعوف به مطالعه بود. درویشي آنجا رسید و چند بار مشغول و
 ش نپرداخت. درویش گفت: اي خواجه تو چگونه خواهي مرد؟وي به دروی

چون من تواني مرد؟ عطار گفت چنانچه تو خواهي مرد. درویش گفت تو هم
نهاد و گفت الله! و  بین داشت. زیر سروچ ةعطار گفت: بلي! درویش کاس

 .به این طریقه درآمد وزد داد. عطار را حال متغیرشد. و دکان برهمجان
  :مولوي در وصف عطار گفته است

 از پس سنایي و عطار آمدیم ما   چشم او روح بود و سنایي دو عطار
رسید. از عطار آثار دست مغولان بقتله نیشابور ب هجري در 618عطار به سال 

 نامه و  اسرارنامه  والطیر، و الهيچون منطقمانده همعرفاني بسیار بجاي
نامه  جز آن. غزلیات عطار بسیار شورانگیز است و در مختارو  تذکرةالاولیاء
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عطار، شامل  تذکرةالاولیاءعرفاني دارد.کتاب  رباعیات بسیار  نغز ةمجموع
آن عطار،  بزرگان عرفان است که در اولیاء و سرگذشت نود و شش تن از

 است.مقامات و گفتارهاي آن بزرگان را درج کرده

 جایگاه آثار عطار

 

های اگر فهرستی از افسانه»اند: دربارة آثار گرانبهای عطار نیشابوری نوشته
استانهای های دترین مجموعهتواند یکی از خواندنیعطار فراهم آید، خود می

عالم باشد که در هنر مدرن، چه نقاشی، چه تئاتر و  (سوررئالیستیفراواقعیتی)
سینما، سخت بدان شیفتگی نشانمیدهند.1 همچنین ادبای میهنمان، آثار عطار 

اند که سومین آن و را بعد از سنایی دومین خیزاب بزرگ دریای عرفان نامیده
ستی راالدین مولوی است.، اگر چه مولوی شاید بهبلندترین آن، آثار جلال

 گفته است که:

  ایمما هنوز اندر خم یک کوچه    هفت شهر عشق را عطار گشت         
 

آنجا که داستان  سورة نَمل است، 27الطیر، از قرآن مجید و از آیة عبارت منطق
ای مردم، خداوند به »گوید شود و سلیمان به مردم میحضرت سلیمان نقل می

                                                           

 الطیرشفیعی کدکنینقل از مقدمة منطق- 1
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ما منطق طیر، یعنی زبان مرغان را آموخت،  و لشکریان سلیمان از جن و انس و 
و این جنبة رمزی منطق طیر، یعنی زبان مرغان در « شدند.پرنده به گرد او فراهم

ن میهن ما قرارگرفته است و پیش از عطار، سنایی الطیر، مورد توجه عارفامنطق
الطیر سروده است و پس از او ای بنام منطقعارف بزرگ قرن ششم قصیده

الطیری دارد و مولانا دربارة اثر او گفته خاقانی، شاعر اواخر قرن ششم، نیز منطق
 است: 
 ست؟الطیر سلیمانی کجااست                 منطقالطیران خاقانی صدمنطق

  
اما عطار، داستانهایی بس زیبا و پرحکمت و پند عرفانی، از زبان هدهد،  

کند. داستانهایی که هرکدام، پندی میراهنمای راهپویان دیدار سیمرغ بیان
 اندراهگشا برای جانهای مشتاق رهایی و ادراک حقیقت و تعالی انسانی خویش

است از سفر  نیشابوری تمثیلیالطیر عطار منطقپرندگان در کتاب  یداستانها
. در این سفر، هدهد حقیقت هستی پروردگار جهان و سویمعنوی انسان به

سوی سیمرغ است و عذرهایی که هر یک از پرندگان برای ی مرغان بهراهنما
 است، که انسان به جهانی هاکنایه از دلبستگی آورندپرهیز از سفر پیش می

 شود.سوی حقیقت میمانع سفر انسان به

هفت وادی طلب، عشق،  پرندگان از ةقافل ،دشواریهای راه ةاما با وجود هم
این مسیر بسیاری از  درگذرند. می معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا

قلة بال و پر به تنها سی مرغ بی ،همه مرغان نند و از آنامپرندگان از راه بازمی
سفر، گفتگوی هدهد با مرغان،  رسند. در اینمیحضور سیمرغ قاف، و به 

 . آیددر پی مییی غنی از پندهای راهگشاست که مجموعه
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الطیر ، مرغان همراه سیمرغ، در اولین وادی طریق معرفت، یعنی در قصة منطق
کردند. و وادی طلب، پس از مشاهدة دشت هولناک ، عذرآوردن را شروع

های آنان به شور و شیدایی هدهد ناچارشد برای آنان حکایتهایی بگوید تا جان
 گراید.

 

 عذر بلبل

گوید: کند، بلبل است که میاولین مرغی که عذر خویش را با هدهد مطرح می
 ام. بنابراین چرا باید راه دیدار سیمرغ را بپیمایم. من خود عشق را دریافته

 کنم تکرار عشقجملة شب می گفت برمن ختم شد اسرار عشق

گوید که شور گلستانها از من است. او نیاز خویش را به عشق حقیقی بلبل می 
 کند.انکارمی

کند که میروشنکند و مینیت خویش را عیان ضمن گفتار خود درسپس اما  
       گوید:خریدن دشواریهای راه را ندارد. او میبجان ارادة

 بلبلی را بس بود عشق گلی طاقت سیمرغ نارد بلبلی 

 عشق رعنایی مناز بیش از این در    زباهدهدش گفت ای به صورت مانده

 تو و کارت نهاد کارگر شد بر             عشق روی گل بسی خارت نهاد

بودن هوسهای زودگذر را با شرح ارزشآنگاه هدهد محدودبودن و بی
ر خواهد ادعاهای توخالی مبنی بدارد و از او میمیپذیربودن گل بیانزوال

 ،عوض راهی مسیری شود که حاصل آن شناخت عشق را کنار گذاشته و در
 عشق جاودانی است. 
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 عذر طوطی
 آورد، طوطی است.ای که عذر پیش هدهد میدومین پرنده

زندگی جاودانند و از مرگ  جستجوی عمر وطوطی نماد کسانی است که در 
کند و میقفس توسط مردمان شکایت از اسیرشدنش درطوطی  گریزان. 

 کنم. زندگیباز هم خواهم قفس می گوید من بعد از بسربردن سالیان درمی
 چون منی را آهنین سازد قفس              کسگفت هرسنگین دل و هر هیچ

 ز آرزوی آب خضرم در گداز  بازاین زندان آهن مانده من در

برای دستیابی خواهد و طوطی نه تنها زندگی و عمر دراز بلکه عمر جاوید می
به آن به دنبال چشمة خضر است تا از آن آب زندگی جاودان بنوشد. هدهد 

  :کندمیدوستی طوطی را سرزنشجان
 فشانمرد نبود هرکه نبود جان         نشانهدهدش گفت ای ز دولت بی

 تا دمی درخورد یار آید تو را               ترا جان ز بهر این بکارآید

و مانع پیمودن راه عزت  آفریدگاندوستی دام بسیاری از جانگوید می هدهد
رو آمادگی برای گذشتن از جان را اولین درجه برای شایستگی این از ،است

 داند. حقیقت می ادراک

 عذر طاووس

 نهد طاووس است سومین مرغ، که عذر پیش هدهد می

 نقش پرش صد، چه بل که صدهزار بعد از آن طاووس آمد زرنگار

 یی آغازکردهر پر او جلوه      کردن سازکردچون عروسی جلوه

چون  زیبایی ظاهر، باعث گشته که طاووس اعتقاد به ارزشهای ناپایداری هم 
کند که وی را میدل داشته باشد. او گمان یی درچون  عقدهزشتی پایش را هم
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ره در آرزوی رو هموااین اند. ازکردهخاطر همین پای زشت از بهشت بیرونهب
 سوزد: بازگشت به بهشت می

 نیکمن از قضا کاری نه رفت بر  گرچه من جبریل مرغانم ولیک

 تا بیفتادم به خواری از بهشت        یارشد با من به یک جا مار زشت

یی از دریای بهشت قطره گویدبه طاووس که در حسرت بهشت است میهدهد  
 جویی؟ود پروردگار بهشتش را میجای خهتو ب ،عظیم حقیقت پروردگارست

 خانة دل مقصد صدق است و بس            نفس است خلد پرهوس خانة

 النعیمای خوردست جناتقطره   حضرت حق هست دریای عظیم

یی که به دریا رسیده است، دیگر قطره دهد که قطرهچنین توضیح میهدهد هم 
 خود دریاست. ؛نیست

 وانکه جان شد عضو را با او چه کار چه کاررا با او جزء هرکه کل شد 
یی بالاتر و مقام انسانی از هرفرشته گوید:های هدهد، به رمز میعطار درگفته

شایستة او نیست. چرا  ،بستن به بهشت خداچنان رفیع است که طلب بهشت و دل
  شده باشددل او خالص که باید عشق خدا در

  گرهمه آدم بود افکنده شد              شدهرکه جز جانان به چیزی زنده
     جگر ،کاولین چیزی دهند آنجا              اهل جنت را چنین آمد خبر

 عذر بط
است که ادعای پاکی  بطگذارد پرندة بعدی که عذر و بهانه پیش هدهد می

 دارد.
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 میان جمع با خیرُالثیاب در  آمد ز آببه صد پاکی برون بط

 ترکس زمن یک پاکروتر پاک   ندهد خبرجهان  دو گفت در هر

  ام هرلحظه غسلی برصوابکرده
 آب پس سجادة)بدون تشدید خوانده شود( بازافکنده بر

عابدان ریاکار و زاهدان مزوری است که دین را دکان فریبکاری  نمادبط 
نمایی لباسهای زیبا دربرکرده و خود را وارسته و اند، و با مقدسخویش نموده

 گوید: . بط میدهندمیهرها جلو
 دایماً هم جامه و هم جای پاک  زاهد مرغان منم با رای پاک

که مرتبا دیگران را به طهارت امر و از نجاست است زاهدان ریاکار از تمثیلی  بط
کشند زاهدانی که فریبکارانه جامة دهند و به این وسیله جانماز آب میمی پرهیز

حال که خود درونی ناپاکتر از جامة  دارند دربدورمیخویش را از آلودگی 
 دارند. برای بط نیز آب یک دکان شده است آلوده

 آب بود زانک زاد و بود من در آب سود من نیابم درجهان بی

حقیقت برای  زنی درمیکند که این آبی که از آن دممیهدهد بط را سرزنش
 د. تو آتشی شده که وجود تو را هلاک خواهد کر

 گرد جانت آب چون آتش شده خوش شده یهدهدش گفت ای به آب

 یی آب آمد و آبت ببردقطره   میان آب خوش خوابت ببرد در

از تمثیل برآب بودن بنیاد کار، باطل بودن دکانهای گوناگون  عطار با استفاده 
بودن و پوچی و درنهایت رسوایی و کند و توخالیمیفروشان را اعلامدین

کند.و به این وسیله بط را به پیمودن راه دیدار سیمرغ میآنان را اعلام نابودی
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 کند. میتشویق

 
 عذر کبک

  سرکش و سرمست از کان دررسید کبک بس خرم خرامان دررسید

 های کوه زندگیسرمست، با تفاخر به ا ین که همیشه در ستیغ صخره ،کبک
 . کندمی ادعاهای خویش را مبنی بر گوهرپروری شروع ،کندمی

 امبر سر گوهر فراوان گشته امدرکان گشته گفت من پیوسته

کوه و  در و جواهر عشق یافتن گوهر که من همیشه در استادعای کبک این  
 ، پس مرا عشق گوهر کافیست. برم کمر بسرمی

 حاصلمبس بود این آتش خوش دلم عشق گوهر آتشی زد در 

ها لابلای صخره من همواره در کوهها و در گویدمیچنین کبک هم 
 تمثیلسختی بزند. او  من تهمت گریز از تواند بربرم. بنابراین کسی نمیبسرمی

بر دیگران فخر  کسانی است که ادعای زحمتکشی نیز دارند و از این طریق
فروشند و این دکان را بهانة گریز خویش از تن دادن به مسئولیتهای خویش می

 کنند. در مسیر رهایی می
خود را رنگ  و جواهرات، چون گوهرتو خود نیز هم گویدمی کبکهدهد به 

و با چسبیدن به آن  یابستهکند که به سنگی دلرا سرزنش می آنگاه او کنی.می
 . یگردانسیمرغ روبرمیاز دیدار 

 تو چنین آهن دل از سودای سنگ  اصل گوهر چیست سنگی کرده رنگ

دهد آنگاه  هدهد برای کبک حکایت سلیمان و نگین انگشتری او را شرح می 
سلطنتش را از همان انگشتر داشت که آن خود یک ة گوید سلیمان همو می
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 قطعه سنگ بود.

 انگشتری سلیمان داشت درکان  یهیچ گوهر را نبود آن سرور

 وان نگین خود بود سنگی نیم دانگ زان نگینش بود چندان نام و بانگ

گوید چون سلیمان دریافت که تمام اعتبار سلطنتش از یک قطعه هدهد می 
بستن به انگشتر شرم کرد و به پیشگاه پروردگار دست باشد از دلانگشتر می

 نیایش برد که:

  آفت این ملک دیدم آشکار  رچشم اعتباپادشاها من به 

بیاورد و سلطنتی را که از انگشتری بافی رویدهد که به زنبیلسلیمان ترجیح می
 آمده واگذارد. بدست

 بافی اختیارکنم زنبیلمی   من ندارم با سپاه و ملک کار

 آن گهر بودش که بند راه شد  گرچه زان گوهر سلیمان شاه شد

بینی که عشق یک قطعه انگشتر با سلیمان که گوید میهدهد به کبک می آنگاه
کند. حال کند و چه میزان او را از بارگاه پرورگار دور میپیامبری بود چه می

تو که نسبت به سلیمان موری نیز بیشتر نیستی ببین که عشق این گوهرها با تو 
 چه کرده است.

 ی روی جانان جان مکنجز برا چون گهر سنگیست چندین کان مکن

   اما پرندة دیگر همای است. 
 بخشخسروان را ظل او سرمایه  بخشپیش جمع آمد همای سایه

از آن است  برتراند که جاه و مقام آنان کسانی است که مدعی ةهمای نمایند
 گویدمیکه به پیروی از امثال هدهد برای دیدار سیمرغ بپردازند. همای 

 پردازند. به شاهی میمن  ةپادشاهان درسای
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 من نیم مرغی چو مرغان دگر  گفت ای پرندگان بحر و بر

 مرد منند نی ،بس گدای طبع  پرورد منندسایه ،پادشاهان 

فرمان خویش گرفته چنین مدعی است که وی نفس خویش را تحتهمای هم
 است. 

 دهمزین سگ امانی می روح را  دهمنفس سگ را استخوانی می

دوستی پردازد و او را از چنین کبر و تکبر و جاهزنش همای میهدهد به سر 
گویی گوید این دکان را ببند که همان سگ نفس که میو می دهدپرهیز می

 ای اکنون برتو چیره است.مهارش کرده

 خود مخند چین، بیش ازین بر سایه در  بند ای غرورت کرده گفتهدهدش 

 سگ با استخوانی این زمانچو هم  نیستت خسرونشانی این زمان

و در بیان این امر داستانی از  ،گوید شاهان خود دچار کبر و غرورندهدهد می 
قرار است که فردی  ینکه بددهد: برای همای شرح می رااحوال سلطان محمود 

بیند و با همان لقب سلطان محمود غزنوی را که به جهان دیگر رفته به خواب می
 چه حالی؟ مقام، درآن جهان درگوید: ای سلطان عالیخواند و میاو را می

 !خیز ؟دم مزن چه جای سلطانست    گفت تن زن! خون جان من مریز
 دارم ز سلطانی خویشمی گنن    و حیرانی خویش زچون بدیدم عج 

بر همای که سایه خویش را بر سر سلطانان نیز پایان سلطان محمود  در 
کند که ای کاش بال و پر همای خشک آرزو میفرستد و اندازند نفرین میمی
داد. به ا ین ترتیب همای نیز از کبر و غرور خویش شد و سلطنتی را به ما نمیمی

 گردد. پشیمان می
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 عذر باز
 آورد، باز است. مرغ دیگر که عذر پیش هدهد می

 بازمعانی پرده )باتشدید یعنی راز(کرد از سر   باز پیش جمع آمد سرفراز

 داری خویشزد از کلهلاف می  داری خویشکرد از سپهسینه می

آن  شوکت  ةاند، و به پشتوانکه به قدرتی نزدیکی جسته کسانی است تمثیل باز 
 یابند. نیاز از هرگونه راهیابی و تعالی میخود را بی ،اندکه از شاهان گرفته
 پادشاهتا رسد پایم به دست   ام زیر کلاهچشم از آن بگرفته

مرا کافیست.  نشاندگوید همین احترام که پادشاه مرا روی دست خود میمی ،باز
 پایان برای رسیدن به سیمرغ شوم؟  وادیهای بی ةبنابراین چرا روان

  پایان شومبه که در وادی بی  سلطان شوم ةمن اگر شایست 

ه خوانده گوید که شاهان از بنیاد، سزاوار آن که شاهدهد در جواب باز، می
 پروردگار جهان است و بس. ةشوند نیستند. چرا که این عنوان تنها شایست

  صورت مانده بازهاز صفت دور و ب  صورت مانده بازههدهدش گفت ای ب

 همتا به شاهی اوست بسزانک بی          سلطنت را نیست چون سیمرغ کس

 سریمغزی سازد او از خود ز بی  هر کشوری شاه نبود آنکه در

 شمارد: آورد برمیارزشهایی را که سروری حقیقی می هدهدسپس 

 جز وفا و جز مدارا نبودش  شاه باشد آن که همتا نبودش

داند که می کسانیو آنگاه تغییر مداوم رفتار شاهان را دلیل تاریکی سرنوشت 
 اند.به او نزدیک شده

 یک زمان دیگر گرفتاری کند  شاه دنیا گر وفاداری کند

 ترشک بود تاریککار او بی او نزدیکتر که باشد پیش هر
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 و اودارد برحذر میعشق و دلبستگی به جاه و مقام باز را از  چنین،، اینهدهد 
 خواند.فرامیدرگاه سیمرغ   پوییره بهرا  

 

  عذر بوتیمار
 

 پس درآمد زود بوتیمار پیش               گفت ای مرغان من و تیمار خویش
 دریاست خوشتر جای من            نشنود هرگز کسی آوای منبر لب 
 کس نیازارد ز من در عالمی   آزاری من هرگز دمی               از کم

 دائما اندوهگین و مستمند        بر لب دریا نشینم دردمند               
 ز آرزوی آب، دل پرخون کنم             چون دریغ آید، بجوشم چون کنم

ها و وتیمار نمادی از شخصیت کسانی است که خود را گرفتار افکار و اندیشهب
کنند، و این مشغولیت، آنان را از پیمودن راه رهایی و غمهای فروبرنده می

دارد. گفتار دستیابی به حقیقت هستی و شناخت صحیح خود و جهان، باز می
 گوید: آورد که  میبوتیمار آن غزل حافظ را بیادمی

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا کرد           از ما می ها دل طلب جام جمسال
 کردمی

 دف کون و مکان بیرون بود  گوهری کز ص
 کرد. طلب از گمشدگان لب دریا می

 گوید:اش به حقیقت میبوتیمار نیز در بیان سرگشتگی خویش و عدم دستیابی
 دریا بمیرم خشک لب بر لب      چون نیم من اهل دریا ای عجب        

 زند صدگونه جوش           من نیارم کرد ازو یک قطره نوشگرچه دریا می
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 زآتش عبرت دلم گردد کباب    گر ز دریا کم شود یک قطره آب        
های خویش کرده و این دلبستگی وی را بوتیمار خود را وابستة دریای اندیشه

حقیقت هستی تهی گشته است؛  بدان حد راضی نموده که از انگیزة پیجویی
 گوید:چندان که می

 چون منی را عشق دریا بس بود             در سرم این شیوه سودا بس بود
 جز غم دریا نخواهم این زمان                تاب سیمرغم نباشد الامان

 آن که او را قطرة آب است اصل          کی تواند یافت از سیمرغ وصل
های بیهوده رفتن و سرگرم ساختن خویش به اندیشه هدهد ابتدا او را از بیراهه

 کند: کنندگی این چنین وادیهایی را به وی گوشزد میسازد، و گمراهآگاه می
 خبر            هست دریا پر نهنگ و جانورهدهدش گفت ای ز دریا بی

 او را گاه زور گاه تلخست آب او را گاه شور             گاه آرامست
 گه شونده، گاه بازآینده  هم      منقلب چیزست و ناپاینده هم            

 بس که درگرداب او افتاد و مرد    بس بزرگان را که کشتی کرد خُرد     
های گوید، آنان که خود برای جستجوی حقیقت در اندیشههدهد آنگاه می

خصهایی برای گم نشدن و غرق پردازند، با توسل به شافلسفی به جستجو می
  برند. نشدن، سر در چنین دریاهایی فرومی

  دارد دروهرکه چون غواص ره دارد درو            از غم جان دم نگه 
 مرده از بن با سر افتد چون خسی    ور زند در قعر دریا دم کسی             

  ی نداشتاز چنین کس کو وفاداری نداشت         هیچ کس امید دلدار
 غرقه گرداند ترا پایان کار      گر تو از دریا نیایی با کنار               
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گوید دریا و هرآنچه که در هستی است، خودجزئی از جهان هدهد سپس می
آفریده شده توسط خداست و خود آن هم در بحر توحید روان است.  دیگر 

. و تو آفریدگـار دریا ای از عظمتهای پروردگار استاین که دریا خود چشمه
    ای؟ بستهای و به دریا دلرا رهاکرده

     زند او خود ز شوق دوست جوش      گاه در موج است وگاهی در خروشمی  
  دل؟ و بیابی هم ازو آرامتنیابد کام دل       او چو خود را می
 روی او؟ تو چرا قانع شدی بی        ای از کوی او         هست دریا چشمه

دهد. ور با دریا را شرح میهدهد سپس برای بوتیمار داستان گفتگوی مرد دیده
در این داستان سالکی جویندة حقیقت از دریا علت رنگ کبود و دل پرجوش 

 پرسد:وی را می

 ور با دریاگفتگوی مرد دیده
 

 کبود؟ ور مردی به دریا شد فرود                     گفت ای دریا چرا داریدیده
 ای؟ای؟                   نیست هیچ آتش، چرا جوشیدهجامة ماتم چرا پوشیده

گوید که من خود در شوق وصل به دوست چنین در اضطرابم و از آن در یا می
آورم، چنین جامة خود نیلی های وصل وی را بدستام که شایستگیکه نتوانسته

 ام.کرده
 کز فراق دوست دارم اضطراب                 را جواب      داد دریا آن نکو دل

 ام از درد اوچون ز نامردی نیم من مرد او                        جامه نیلی کرده
 زاتش عشق آب من شد جوش زن  ام مدهوش من            خشک لب بنشسته
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 شزندة جاوید گردم بر در                        ای از کوثرش  گر بیابم قطره
گیرد که هر آنچه در جهان است در طلب وصل در پایان هدهد چنین نتیجه می

وریست. ولی آنان که به حقیقت هستی توجه به پروردگار در تسبیح، و غوطه
ها و ها و فلسفهنداشته و خویش را تنها به افکار انتزاعی، در پیچ و خم نحله

بر لب دریایند. آنان که  لبانیچنان تشنهکنند هممکاتب گوناگون، سرگرم می
دریای مواج حقیقت در مقابل دیدگان آنان و در دسترس آنان است، اما 

 چنان تشنه، به جستجو و تکاپو مشغولند. هم
 بمیرد در ره او روز و شبورنه چون من صد هزاران خشک لب           می

رگردان ای سهدهد این چنین، بوتیمار را که خود را به غمی خیالی و اندیشه
 خواند. کننده مشغول کرده بود، به پیمودن راه رسیدن به درگاه سیمرغ فرامی

 

 عذر کوف)جغد(
 

الطیر، تمثیل افرادی است که دائم در تلاش کوف یا جغد، در حکایت منطق
آوردن ثروت و گنج هستند. اما در ظاهر، خود را مظلوم و حق بجانب بدست

 دهند.جلوه می
 ایام ویرانهیی                  گفت من بگزیدهیوانهکوف آمد پیش چون د

ای منزل کرده، در ای تبدیل شده و در خرابهجغد که از عشق گنج به دیوانه
 کند که: پیش هدهد اینگونه آغاز سخن می

 باده منروم بیدر خرابی می  ام در خرابی زاده من                 عاجزی
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کنم و از ابتدا درخرابه زاده شده و ویرانه زندگی میگوید من دائم در جغد می
ام. و اگرچه آبادی و آبادانی را چیز خوبی همواره با رنج و سختی دمساز بوده

 دانم اما آن را برنگزیدم و خرابه را بر آن ترجیح دادم.می
 گرچه معموری بسی خوش یافتم               هم مخالف هم مشوش یافتم

کند که هر کس ب چنین زندگیی برای خود را چنین توجیه میجغد آنگاه انتخا
 آوردن گنج باید رنج بکشد:برای بدست

 در خرابی بایدش رفتن چو مست    هرکه در جمعیتی خواهد نشست            
 سازم به رنج                  زانک باشد در خرابی جای گنجدر خرابی جای می

 سوی گنجم جز خرابی ره نبود   عشق گنجم در خرابی ره نمود                
چون صاحبان ثروت، ادعا پردازد و همچنین به فخرفروشی نیز میجغد هم

کند که من این همه گنج و ثروت را با زحمت و رنج خویش می
 ام. آوردهبدست

 طلسمی گنج خویش دور بردم از همه کس رنج خویش           بو که یابم بی
 گر فرورفتی به گنجی پای من                 باز رستی این دل خودرای من

چون همة ای بیش نیست، همکند که سیمرغ افسانهاما جغد اگرچه ادعا می
کند که از های خود، ، به این حقیقت اعتراف میمرغان دیگر، در خلال گفته
 گریزد.می سوی سیمرغتن دادن به سختی راه سفر به

 عشق بر سیمرغ جز افسانه نیست            زانک عشقش کار هرمردانه نیست
 ایای                  عشق گنجم باید و ویرانهمن نیم در عشق او مردانه
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دهد که عشق مال و ثروت و پرستیدن زروسیم، باعث هدهد برای او توضیح می
تباه شدة خود افسوس  شود و چون مردی، بر زندگیتباه شدن عمرت می

 خواهی خورد.
 هدهدش گفت ای ز عشق گنج مست         من گرفتم کامدت گنجی به دست     

 عمر رفته به سر نابرده گیر   بر سر آن گنج خود را مرده گیر              
چون آزر و سامری که هدهد آنگاه برای جغد از سرنوشت تیرة زرپرستانی هم

 گویدابراهیم و موسی ایمان نیاوردند سخن می چونبه پیامبرانی هم
 عشق گنج و عشق زر از کافریست            هر که از زر بت کند او آزریست            

 نیستی آخر ز قوم سامری! زر پرستیدن بود از کافری                         
 بدل در قیامت صورتش گردد    هر دلی کز عشق زر گیرد خلل             

آنگاه، هدهد برای جغد که به ویرانة خود چسبیده و عشق گنج پیداکردن دارد 
 از او بازمانده بود. گوید که پس از مرگ جعبة طلاییحکایت مردی را می

 خبر               چون بمرد و زو بماند آن حقه زرای زر داشت مردی بیحقه
چون موش، دو چشمش صورتش    بعد سالی دید فرزندش به خواب         

 پرآب
بیند که صورت یکسال پس از مرگ آن مرد، فرزند او پدرخود را در خواب می

ریزد، در محل شکل صورت موشی درآمده. و درحالی که اشک میوی به
 کند.چو موشی جستجو میاختفای جعبة طلای خود هم

گشت ن میپس در آن موضع که زر بنهاده بود                موشی اندر گرد آ
 زود
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کز چه اینجا آمدی برگوی                   گفت فرزندش کزو کردم سوال
 حال

 من ندانم تا بدو کس یافت راه     ام این جایگاه                     گفت زر بنهاده
 شکل موشی درآمده است.ات بهپرسد که چرا چهرهپسر از پدر می

 گفت هر دل را که مهر زر بخواستگفت آخر صورت موشت چراست؟           
 پندگیر و زر بیفکن ای پسر         نگر              صورتش اینست! در من می

اندوزانی که در دلشان آرزوی گنج بسیار دهد که سرنوشت ثروتپدر پاسخ می
آوردن گنج است، این است و تو از سرنوشت من پندگیر و درهوای بدست

 نباش.  
 

 صعوه)گنجشک(عذر 
 

 چو آتش بیقرارپای تا سر هم دل ضعیف و تن نزار          صعوه آمد 
توان و زور( و قوت قوت)دل و بی بی حیران و فرتوت آمدم          گفت من

 آمدم
کند تا رنج یی ریز و کوچک است خُردی خویش را بهانه میصعوه که پرنده

ست که ضعفهای خویش را کسانیدیدار سیمرغ برخود هموار نکند. او تمثیل 
دادن به سختیهای راه در امان بمانند. صعوه با چنین دهند تا از تنبزرگ جلوه می

 گوید:هدفی به هدهد می
 چو موسی بازو و زوریم نیست           وز ضعیفی قوت موریم نیستهم
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 عزیز؟کی رسم در گرد سیمرغ   من نه پر دارم نه پا نه هیچ نیز                
سازد که این های خویش، فاش میچون سایر مرغان، در خلال گفتهصعوه هم

 گوید:ها از سختی راه است. صعوه میبهانه
 پیش او این مرغ عاجز کی رسد؟            صعوه در سیمرغ هرگز کی رسد

 ستوصل او کی لایق چون من کسی ست        کاران بسیدر جهان او را طلب
 چو نتوانم رسید                    بر محالی راه نتوانم بریددر وصال او 

گوید اگر من پای در راه دیدار رساند که مینمایی را بجایی میگنجشک مظلوم
روم. پس بهتر است که در چاه خود زندگی میسوزم و ازبینسیمرغ بگذارم، می

 کنم.
 بسوزم در رهشگر نهم رویی به سوی درگهش               یا بمیرم یا 

 جویم ز چاهچون نیم من مرد او، این جایگاه              یوسف خود باز می
کند که یوسفی گم کرده دارد که در چاهیست و کم، اظهار میگنجشک کم

 پردازد. و عشق و پیوستن به آن یوسف مرا بس است.به جستجوی او می
 خرش در روزگارام در چاهسار             بازیابم آیوسفی گم کرده

 گر بیابم یوسف خود را ز چاه               برپرم با او من از ماهی به ماه
آید و با زبانی پرعتاب او را خطاب گری گنجشک، بخشم میهدهد ازین حیله

کندکه ای که از شدت خوشگذرانی به سرکشی از پیمودن راه حقیقت می
 س کن!گری و توسل به ریا و سالوس بپردازی، حیلهمی

        نگی و خوشی             کرده درافتادگی صد سرکشیهدهدش گفت ای ز ش
 جمله سالوسی تو! من این کی خرم              نیست این سالوسی تو در خورم



27 

 

دهد که بدون این که کلامی در میان آنگاه هدهد به گنجشک فرمان قاطع می
بینی دهد که میسرزنش قرار می بیاوری باید پای در راه بگذاری. و او را مورد

اند، اگر قرار است آنها در این این همه مرغان برای رفتن در این راه آماده شده
 راه بسوزند تو هم بسوز! 

 پای در ره نه! مزن دم! لب بدوز                   گر بسوزند این همه تو هم بسوز
 یوسفت ندهند! کمتر کن حیل  المثل                   گر تو یعقوبی به معنی فی

 عشق یوسف هست بر عالم حرام        فروزد آتش غیرت مدام                   می
کند که پس از جدا افتادن آنگاه هدهدحکایت یعقوب را برای او تعریف می

چنان نام فرزند محبوبش یوسف، در فراق او خون گریست و کور شد. اما هم
 کردیوسف را تکرار می

 داستان یعقوب و یوسف
 

 بصرچون جدا افتاد یوسف از پدر                  گشت یعقوب از فراقش بی
 زد بحر خون از دیدگانش         نام یوسف مانده دایم در زبانشموج می

 آنگاه جبرییل از طرف خداوند بر او فرودآمد و گفت: 
 کند یوسف گذر، جبرئیل آمد که هرگز گر  دگر               بر زبان تو

 از میان انبیا و مرسلین   محو گردانیم نامت بعد ازین                 
یعقوب که این عتاب را دید سعی کرد دیگر نام یوسف را بر زبان تکرار نکند 

 کرد.اگر چه عشق یوسف در وجودش غوغا می
 چون درآمد امرش از حق آن زمان           گشت محوش نام یوسف از زبان
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 نام او در جان خود گشتی مقیم   گر چه نام یوسفش بودی ندیم               
 تا این که شبی یعقوب فرزند محبوب خود یوسف را به خواب دید.

 خواست تا او را بخواند سوی خویشرا شبی در خواب بیش           دید یوسف
 سوده زودفر تن زد آن سرگشتة   یادش آمد آنچ حق فرموده بود             

 برکشید آهی به غایت دردناکی از جان پاک                  طاقتلکن از بی
یعقوب از دیدن یوسف به وجد آمده بود، اما بیادآورد که نباید نام یوسف را  

طاقتی آهی دردناک بر زبان جاری کند. این بود که دم فروبست، اما از بی
 قوب نازل کشد. کشید. صبح فردا، جبرییل از سوی خدا بر یع

 گوید خدایچون ز خواب خوش بجنبید او ز جای            جبرییل آمد که می
 لیک آهی برکشیدی آن زمان           گر نراندی نام یوسف بر زبان                   

گوید، درست است که نام یوسف را جبرئیل از قول خداوند به یعقوب می
دی بمثابه همان ابراز عشق و حسرت تو نسبت برزبان نراندی، اما آهی که کشی

 به یوسف است.
 در میان آه تو دانم که بود                    در حقیقت توبه بشکستی چه سود

 کندبازی بین که با ما میعشقکند              ار سودا میعقد را زین ک
اندازة آموزد که در راه عشق سیمرغ، حتی به در این قصه هدهد به صعوه می

بسته باشی. و عاشق این راه آهی که نشان حسرتی باشد نباید به چیز دیگری دل
 عیار آماده، و رهروی پاکباز باشد.باید که تماممی
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 های هدهد به مرغاننصیحت
 

ها، پیش هدهد یک به یک مرغان در حضور هدهد برخاسته و عذرها و بهانه
 نهادند، 

 خبرعذرها گفتند مشتی بی        سر              بعد از آن مرغان دیگر سربه
گر نگفت از صدر کز دهلیز    هل عذری نیزگفت                 هر یکی از ج

 گفت
 گردد درازیک با تو باز                    دار معذورم که میگر بگویم عذر یک

گوید با چنین کند و میاشاره می بودن عذرهای آنانعطار آنگه به سخیف
توانید به درک مقام عنقا یا آورید، هرگز نمیها که میها و بهانهدلبستگی

 سیمرغ  نایل آیید.
این چنین کس کی کند عنقا به هر کسی را بود عذری تنگ و لنگ           

 چنگ؟
 دوارچنگ از جان بازدارد مرت از جان خواستار             هر که عنقا راس

آنگاه هدهد برای مرغان از ضرورتهای رهاساختن علایق جان، برای کسب 
 دهد.گوید. و آنان را از کم حوصلگی پرهیز میشایستگی رسیدن به حقیقت می

 هر که را در آشیان سی دانه نیست                شاید از سی مرغ اگر دیوانه نیست
 چلهچون تو با سیمرغ باشی هم      ای را حوصله                چون نداری دانه

دهد که بدون آمادگی و افزودن بر ظرفیت خویش چنین توضیح میهدهد هم
 توان راههای سخت را پیمود.نمی

 ها( ون تهی کردی به یک می پهلوان)گردهچ
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 دو استکانی(چون خوری با پهلواندوستکانی )
 ست گنج از آفتابوانی جچون ت           ای را گنج تاب      چون نداری ذره

 چون روی از پای دریا تا به فرق               ای ناچیز غرقچون شدی در قطره
 کار هر ناشسته رویی نیست اینبویی نیست این          زانچه آن خود هست 

اما مرغان با وجود شنیدن سخنان آموزندة هدهد، باز، در پیمودن راه تا درگاه 
 گویند:کنند و از ضعفهای خویش میناتوانی میسیمرغ، اظهار تردید و 

 سر کردند از هدهد سوالی مرغان چو بشنیدند حال                      سربهجمله
 ختم کرده بهتری و مهتریرهبری                         کای سبق برده ز ما در

 و نه تن نه توان بالپر و بیبیما همه مشتی ضعیف  و ناتوان                        
 گر رسید از ما کسی، باشد بدیع؟رغ رفیع؟                     کی رسیم آخر به سیم

خوانی و سنخیتی بود درک او تا این گویند اگر بین ما و سیمرغ هممرغان می
 حد مشکل نبود. 

 کوری( راز جویو بازگوی            زانک نتوان شد به عمیا)نسبت ما چیست با ا
 هر یکی را سوی او رغبت بدیبدی                 میان ما و او نسبتگر 

 در نگر کو از کجا ما از کجا؟ موری گدا             او سلیمانست و ما 
گویند ما شمارند که در چاهی گرفتار آمده و میمرغان خود را چون موری می

     کند برسیم:    توانیم به سیمرغ که در اوجها پرواز میکی می
 کرده موری را میان چاه بند                    کی رسد در گرد سیمرغ بلند

 خسروی کار گدایی کی بود                   این به بازوی چو مائی کی بود؟
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دهید، عشق سیمرغ به رغبتی نشان میهدهد به آنان گفت تا زمانی که چنین بی
وی عشق نبندید! تا شور عشق شود، چشمان خود را به ردلهای شما وارد نمی

 در وجود شما غلیان کند.
 حاصلان !            عشق کی نیکو بود از بددلانهدهد آنگه گفت کای بی

 حاصلی؟                  راست ناید عاشقی و بددلیای گدایان چند ازین بی
 پای کوبان آمد و جانباز شد   هر که را در عشق چشمی بازشد                

کند، کند که وقتی شروع به تابیدن میآنگاه هدهد سیمرغ را به آفتابی تشبیه می
 کند.ها را بر خاک افکنده و نابود میتمامی سایه

 تو بدان کانگه که سیمرغ از نقاب                آشکارا کرد رخ چون آفتاب
 او فکندصدهزاران سایه بر خاک او فکند                 پس نظر بر سایة پاک 

 گشت چندین مرغ هر دم آشکار     سایة خود کرد برعالم نثار                     
هایی از خود سیمرغ گوید اشکال گوناگون مرغان، تمامی جلوههدهد می

 از وجود حق است:ای است، یعنی جهان جلوه
 سر                  سایة او هست هان! ای بی هنرصورت مرغان عالم سربه

 سوی آن حضرت نسب بردی درستن این بدانستی نخست        ن بدان چوای
باید که تمامی وجود را گوید برای دیدن سیمای حقیقت هستی میهدهد می

جزئی از خدا بدانید. و این شناخت تا زمانی که در فکر کسب و دریافت و بهرة 
 شود.خویش باشد حاصل نمی

 چون بدانستی مکن این راز فاش             حق بدانستی، ببین! آنگه بباش!       
 هرکه او در کسب، مستغرق بود                  حاش لله گر تو گویی حق بود
 گر تو گشتی آنچه گفتم، نه حقی                  لیک در حق دایما مستغرقی
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شود که همة جهان، سراسر دهد که آنکس که آگاه میهدهد آنگاه توضیح می
 شود.ت، آنگاه  از تفاوتهای مرگ و زندگی فارغ میجلوة خداس

 چون بدانستی که ظل کیستی                     فارغی گر مردی و گر زیستی
 دارگر نگشتی هیچ سیمرغ آشکار                  نیستی سیمرغ هرگز سایه

ای از وجود حق است، و گوید که هر چیزی در جهان، جلوهسپس هدهد می
ای از آن در این یی، ابتدا در وجود حق صورت وجودی یافته و سایههر پدیده

 جهان عیان شده است.
 ای هرگز نماندی در جهانگشتی عیان                   سایهباز اگر سیمرغ می
 ای پیدا شود                    اول آن چیز آشکار آنجا شودهر چه اینجا سایه

که آیینة دل خویش را صاف سازند تا توان دهد هدهد سپس مرغان را پند می
 مشاهدة حقیقت را بیابند.

 بین گر نیستت                    دل چو آیینه منور نیستتدیدة  سیمرغ
 وز جمالش هست صبر لامحالی را نیست چشم آن جمال       چون کس

 با جمالش عشق نتوانست باخت               از کمال لطف خود آیینه ساخت
بایدکه در این سفر همه چیز را درآیینة گوید میدر پایان هدهد به مرغان میو 

 دل خویش بنگرند
 هست از آیینه دل، در دل نگر!                  تا ببینی روی او، در دل نگر!
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 جمالداستان پادشاه صاحب
 

د، کردنهدهد برای مرغان که در پیمودن راه دیدار سیمرغ اما و اگر و تردید می
جمال بود را نقل کرد. پادشاهی که از شدت حکایت پادشاهی که بسیار صاحب

 زیبایی، هیچ کس جرأت نگاه کردن در جمال و زیبایی او نداشت.
 مثل و مثالجمال              در جهان حسن، بیپادشاهی بود بس صاحب

 در نکویی آیتی دیدار اوف اسرار او                  صحملک عالم م
 کو تواند از جمالش بهره یافتکس آن زهره یافت          ندانم هیچ می

خبر زیبایی این پادشاه چنان در دنیا پیچید که در هرگوشه از جهان دربارة جمال 
زد و او غوغایی بپاشد. پادشاه نیکو جمال گهگاه نقاب و روبندی بر چهره می

 کرد. ری میسوار بر مرکبی، از قصر خود خارج شده و در شهر گذ
 روی عالم پر شد از غوغای او                   خلق را از حد بشد سودای او

 گاه شبدیزی برون راندی به کوی              برعی گلگون فروهشتی به روی
کوشید رخسار آن پادشگاه را ببیند، سر گوید، هر کس که میهدهد آنگاه می

 کردند.راند قطع میادشاه بر زبان میبریدند و زبان هر که را که نام آن پمی
 ش از تن بی گناههرکه کردی سوی آن برقع نگاه              سر بریدندی

 وانک نام او براندی بر زبان                     قطع کردندی زبانش در زمان
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افتاد، عقل و جان چنین هر آن کس که در اندیشة وصال این پادشاه میهم
 داد. ابی به چنین هدف محالی بر باد میخویش را از دستی

 ور کسی اندیشه کردی زان وصال                عقل و جان بر باد دادی زان محال
مقصود از پادشاه در این قصه، همان پروردگار جهان است که عالم پر از 
گفتگوی او، و راز زیبایی و عظمت اوست و خلایق برای شناخت او سرازپا 

عاشقان و شیفتگان روی و وصل وی را بر سر بازارها بردار شناسند، و نمی
وار اناالحق گویان، کشند. همان پادشاه سرزمین حقیقت که عاشقانش حلاجمی

 دهند.سر بردار می
 ت کاربمردند اینت عشق و اینمی روز بودی کز غم عشقش هزار                  

 جان بدادی و بمردی زارزارجمالش آشکار                   گر کسی دیدی
پادشاه این قصه که کنایه از همان پروردگار جهان است، چنان شوق دیدار 
خویش را در دلها انداخته که عاشقانش مردن در شوق وصل او را بر هزارها 

دهند. همان معبود یکتایی که عشق وصال و درک او، سال زندگانی ترجیح می
 است.  صبر و قرار از جان عاشقانش ربوده

 مردن از عشق رخ آن دلنواز                    بهتر از صد زندگانی دراز
 نه کسی را صبر بودی زو دمی                 نه کسی را تاب او بودی همی

 او، ای عجبصبر نه با او و بیدایم زین طلب                  بودندخلق می
چهرة خویش را از خلق پنهان گوید، علت آن که پادشاه جهان هدهد آنگاه می

داشته است این است که کسی تاب تماشای آن رخسار را ندارد. ازینروست که 
 کنند.همگان تنها به لذت شنیدن وصف او بسنده می

 گر کسی را تاب بودی یک زمان                شاه، روی خویش بنمودی عیان
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 شنید او نداشت لذتی جز درس تاب دید او نداشت            لیک چون ک
 مردند و دل پردرد اوجمله می    چون نیامد هیچ خلقی مرد او                   

یی از رخسار او را اما پادشاه  ملک جهان، برای آن که خلایق بتوانند جلوه
یی فرمان داد. اگرچه هر آنکس که درآئینه نیز نگاه ببینند، به ساختن آئینه

 تافت.ناچار از آن روی میه و بهکرد قدرت تماشا نیاوردمی
 آینه فرمود حالی پادشاه                        کاندر آئینه توان کردن نگاه

 تافتی                         هرکس از رویش نشانی یافتیروی را از آینه می
توان رخسار پروردگار جهان را در ای که میکند که آئینههدهد آنگاه فاش می

روی است اگر هر کس به قصد شناخت خدا همان دل است. هم ازین آن دید،
چنان شود. همکند، از دل خویش رویگردان میدر آئینة دل خویش نظاره می

 آرد.کند نمییی که خورشید را متجلی میکه کسی قدرت نگاه کردن در آیینه
 اوستداری جمال یار دوست               دل بدان کائینة دیدار گر تو می
 آینه کن جان، جلال او ببین    آر و جمال او ببین                 دل بدست

ای برای دیدن پادشاه جهان در دست گوید، هرکدام از ما آئینهآنگاه هدهد می
 داریم.

 پادشاهت هست بر قصر جلال             قصر روشن زآفتاب آن جمال
 روش را در ذرة حاصل ببینپادشاه خویش را در دل ببین                

پردازد و ای از زیباییهای جمال خداوند میشرح گوشههدهد در اینجا به
ای از سایة سیمرغ یا همان گوید دشت و صحرای رنگین و زیبا، جلوهمی

کنند آن خود بینند و گمان میپروردگار عالم است. اما خلق، سایة سیمرغ را می
 سیمرغ است.
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 ستست          سایة سیمرغ زیبا آمدهرا آمدههر لباسی کان به صح
 خیالسایه را سیمرغ بینی بی گر ترا سیمرغ بنماید جمال                  

ها که هرکدام چیزی از عظمت گونی مکاتب و مشربو آنگاه هدهد به گونه
بینند و برخی سی گوید، برخی چهل مرغ میکند و میاند اشاره میخدا دریافته

  ای از سیمرغ است.مرغ، اما همة اینها نیز تنها سایه
 مرغ بود            هرچه دیدی سایة سیمرغ بود گر همه چل مرغ وگر سی

کنند به این خاطر گوید اگر گروهی اساسا سیمرغ را انکار میدهد آنگاه میه
توانند سایه و است که سایه و سیمرغ از یکدیگر جدا نیستند و آنان که نمی

روند. اما راه درک سیمرغ این سیمرغ را با هم ادراک کنند، راه انکار آن را می
 است که نه به سایه بلکه به خود سیمرغ بنگریم

 ایه را سیمرغ چون نبود جدا                 گرجدایی!، گویی آن نبود رواس
 درگذر از سایه وانگه راز جوی! ستند با هم بازجوی!           هر دو چون ه

گوید، شما که هر کدامتان در آنگاه هدهد به مرغان راهپوی دیدار سیمرغ می
های سیمرغ گم سایه ای ازپیچ و خمهای عشق و تعلق خاطر به جلوه و سایه

 ای کسب کنید؟توانید از شناخت خود سیمرغ سرمایهاید چگونه میشده
 ایای             کی ز سیمرغت رسد سرمایهچون تو گم گشتی چنین در سایه

 تو درون سایه بینی آفتاب  گر تو را پیدا شود یک فتح باب                 
 خود همه خورشید بینی والسلام            سایه در خورشید گم بینی مدام       
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 حکایت محمود و ایاز
 

ای از سیمرغ یا پروردگار جهان و شیرینی وصل به او هدهد برای آن که جلوه
را، پیش روی مرغان بنمایاند حکایت محمود و ایاز را برای آنان باز گفت. این 

محمود بود  شود که روزی ایاز، که محبوب سلطانحکایت از آنجا شروع می
 افتدبه بستر بیماری می

 چون ایاز از چشم بد رنجور شد                   عاقبت از چشم سلطان دور شد
 در بلا و رنج و بیماری فتاد           ناتوان بر بستر زاری فتاد                      

و به وی وقتی خبر بیماری او را به سلطان محمود دادند، او خادمی را فراخواند  
دستور داد که نزد ایاز برود و به او بگوید که شاه از دوری او سخت غمگین 

 پندارد. است، چنان که رنجوری ایاز را رنجوری خود می
 شناسچون خبر آمد به محمود از ایاس              خادمی را خواند شاه حق

 ز شه افتاده بازپس بدو گوی ای  رو تا به نزدیک ایاز                  گفت می
 کز غم رنج تو رنجورم ز تو و زان دورم ز تو                دور از روی ت

 تا تو رنجوری؟ ندانم یا منم؟کنم            تو، فکرت میتا که رنجوری 
ام، اما شاه به خادم گفت که به ایاز بگو که در این مدت اگرچه از تو دور افتاده

 بینم. و تو را همواره پیش چشم خویش می جان مشتاقم به تو نزدیک بوده
 گر تنم دور افتاد از هم نفس                  جان مشتاقم بدو نزدیک و بس

 ام مشتاق جانی از تو من                 نیستم غایب زمانی از تو منمانده
 چشم بد، بدکاری بسیار کرد                نازنینی را چو تو بیمار کرد 
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ه به خادم گفت با شتاب هر چه بیشتر و بدون این که در راه درنگی شاه آنگا
 کنی، این پیغام ما به ایاز برسان.

 چون دود روچو آتش آی و هماین بگفت و گفت در ره زود رو            هم
 واررو! برقچو آب از برق میهموقف زینهار                 پس مکن در ره ت

 ما دو عالم بر تو گردانیم تنگدر راه یک ساعت درنگ          گرکنی 
ای صبر و توقف خود را به خادم با شتاب هر چه بیشتر به راه افتاد و بدون لحظه

خانة ایاز رسانید، اما با کمال حیرت دید که سلطان خود زودتر از وی نزد ایاز 
 رسیده و در کنار او نشسته است.

 ایستاد                 تا به نزدیک ایاز آمد چو بادخادم سرگشته در راه 
 دید سلطان را نشسته پیش او                مضطرب شد عقل دوراندیش او

خادم هراسان شد که اکنون شاه مرا عقوبتی خواهد کرد چرا که گمان خواهد 
رو نام. از ایام که دیر به نزد ایاز رسیدهبرد که من در راه توقف و تعللی کرده

دانم چگونه ام اما نمیسوگندها یادکرد که من یک لحظه از شتاب باز نمانده
 شاه پیش از من به خانة ایاز رسیده است.

 لرزه بر اندام خادم اوفتاد                      گوییا در رنج دایم اوفتاد
 این زمان خونم بخواهد ریختنه چون توان آویختن              گفت با ش

 نه باستادم نه بنشستم ز پایوگندان که در ره هیچ جای       سخورد 
 پیش از من چون رسید این جایگاه   ای تا پادشاه                     من ندانم ذره

 گر درین تقصیر کردم کافرم       شه اگر دارد اگر نه باورم                 
نیست. اما درین که من زودتر شاه به او گفت نه! ای خادم! تو را جرمی و گناهی 

 ای. ام رازیست که تو بدان راه نبردهاز تو به نزد ایاز رسیده
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 شاه گفتش نیستی مجرم درین              کی بری تو راه ای خادم درین
آنگاه شاه راز زودتر رسیدن خویش به نزد ایاز را فاش ساخت. رازی که یکی 

پروردگار است. این رازی که از زبان  ها و پندهای وصل بهترین نکتهاز عمیق
من برای رسیدن به محبوب  و معبود خویش، »سلطان بیان شد چنین است که 

غیر از راههای شناخته شده بر شما، راههایی پنهانی دارم. چرا که هیچگاه 
رو هرازگاهی از یکی از این توانم روزگار بگذرانم. ازینروی او نمیبی 

 روم. او میسوی راههای پنهان به
 روی اومن رهی دزدیده دارم سوی او                  زانک نشکیبم دمی بی 

 هر زمان زان ره بدو آیم نهان                   تا خبر نبود کسی را در جهان
هدهد در این حکایت، مرغان را به مغز و هستة شناخت و معرفت سیمرغ 

هفتة عرفان و معرفت پروردگار را  شود. و از زبان یک عاشق راز نراهنمون می
گشاید. آن راز این است که میان عاشق و معشوق، و عابد و معبود و خالق باز می

و مخلوق، بسی راههای پنهانی موجود است و انسان اگر چه در ظاهر از دیگران 
شود، اما در درون و در باطن خویش، از وجود جویای رازهای معرفت خدا می

کند. شاه بیت این حکایت این سه بیت با او رازها و نیازها می خدا آگاه است و
 است: 

 ستست                    رازها در ضمن جان ما بسیراه دزدیده میان ما بسی
 در درون پرده آگاهم از اوخبر خواهم ازو                 از برون گرچه 

 رون، با اوست جانم در میاندر د   پوشم از بیرونیان                 راز اگر می
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چون هدهد قصة ایاز و محمود را باز گفت مرغان از درک شیرینی عشق به 
سیمرغ و از شوق و آرزوی وصل او، به وجد آمدند و همه دریافتند که در 

 است.دلهایشان رغبتی برای پیمودن راه دیدار سیمرغ پدید آمده
 ی بردند اسرار کهنچون همه مرغان شنودند این سخن          نیک پ

 لاجرم در سیر رغبت یافتند یافتند                    جمله با سیمرغ نسبت 
 آواز آمدندجمله همدرد و همره بازآمدند                زین سخن یکسر به

 سوی سیمرغ را بازگوید. مرغان آنگاه از هدهد خواستند که طریق ره پیمودن به
 چون دهیم آخر درین ره داد کار                   زو بپرسیدند کای استاد کار 

 مقام                     از ضعیفان  این روش هرگز تمام. زانک نبود در چنین عالی
 

 داستان قیامت
 

پس از آن که مرغان در هراس از  سختیهای وادی طلب، عذرآوردن را شروع 
کردند هدهد ناچار شد برای آنها داستانهایی بگوید تا جانهای آنان به شور و 

لطف و مهر خداوند داستانی از روز شیدایی گراید. از جمله، هدهد دربارة 
ت. عباسة طوسی، نام قیامت را به نقل از  یکی از عارفان بنام عباسه بیان داش

دانشمندی برجسته از نیشابور از نیمة اول قرن ششم هجری که نام وی ابومحمد 
 بن محمد عصّاری بوده است. عباس

 چون ز هیبت خلق افتد در گریز   گفت عباسه که روز رستخیز
 رویها گردد به یک ساعت سیاه   عاصیان و غافلان را از گناه
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  هر یک از نوعی پریشان مانده   هسرمایه حیران ماندخلق، بی 
داستان عباسه این بود که خداوند جهان آنچنان مهر و لطفی بزرگ دارد که 
حتی در آن زمان که همة مخلوقات از سختی و بزرگی قیامت روبفرارگذارند 

آنگاه خداوند رسد. و همه گناهکاران روسیاه شوند ناگهان مهر خدائی فرامی
 گذارد: را از آنها گرفته و به حساب زمینیان می ثواب بیشمار فرشتگان

 صدهزاران ساله طاعت از ملَک نُه فلک                        حق تعالی از زمین تا
 وافکند اندر سر این مشت خاک              پاک بستاند همه از لطف پاک

 : آینداما فرشتگان از این همه لطف خدا نسبت به انسانها به شکایت درمی
 زنند این خلق راه از چه بر ما می             از ملایک بانگ خیزد ای اله 

هایتان سود و زیانی ندارید. گوید که شما از عبادتو خداوند در جوابشان می
کردید. این انسان خاکی است که به اختیار چرا که به اختیار خود عبادت نمی

 خود به نیکی روی آورده است.
چون شما را نیست زین سود و   ای روحانیان حق تعالی گوید

 زیان
 نان برای گرسنه باید مدام   گردد تمامخاکیان را کار می

 عذر مرغ هوسباز
 

نرسیده  عباسه مبنی بر مهربان بودن و بخشنده بودن خدا به پایان هنوز داستان
 آورد.که مرغی دیگر عذر دیگری پیش می
 هر زمانی مرغ شاخ دیگرم     دیگری گفتش مخنث گوهرم          
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 گاه هست و نیست و گه نیست و هست گاه رندم گاه زاهد گاه مست               
یی نادرست دارم. هر لحظه هوایی آورد که من ذات و گوهرهآن مرغ بهانه می

 رو شایستة دیدار سیمرغ نخواهم شد. در سر دارم. و از این
 جانم در مناجات افکندگاه   گاه نفسم در خرابات افکند
 چون کنم در چاه و زندان مانده؟  من میان هر دو حیران مانده 

دهد که این ویژگی هر مخلوقی است. زیرا نفس، او را هدهد او را دلداری می
کشد و هنر همین است که با وجود اختیار خطا، فرد به راه دائم به راهی می

 صلاح برود. 
 زانک مرد یک صفت نبود بسی            گفت باری این بود در هرکسی 

 رستانبیاء را کی شدی بعثت د            گر همه کس پاک بودی از نخست
گوید اگر  با همت و علاقه  به دهد و میهدهد آنگاه راه تعالی جان را نشان می

رفته جانت از عصیانهای نفس خلاص خواهد عمل صالح بکوشی آنگاه رفته
 شد. 

 با صلاح آیی به صد آهستگی  اعتت دلبستگی چون بود در ط
 آرام و خوشیتن فرو ندهد به  تا که نکند کره عمری سرکشی

گوید، چنین به آن مرغ که از آلودگی نفس خویش آزرده است میهدهد هم
تدریج وجودمان سراسر چنان که دائم به فرمان نفس خویش تن بدهیم، به

 گردد.ناپاک می
 ای، مطلوب سر تا پای توگرده  ی تونورستان غفلت جاای ت

مقصود از تنورستان همان نانوایی و تنورخانه است و عطار در اسرارالتوحید 
خود گفته است: هرجا نَفْس غالب بود، )نفس انسان، نَفَس نبود، بلکه دود 
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آید. و مقصود تیرگیهایی هست که از تنورستان بود که از قالب آدمی برمی
 کشد.یزد و با خواهشهای جان،  دائما  تنوره میخآلودگیهای جان می

 دهد:هدهد ادامه می
 سیرخوردن چیست؟ زنگار دل است اشک چون شنگرف، اسرار دل است          

گوید نفس را باید با ممارست تربیت کرد و اراده را با تمرینهای پیاپی هدهد می
کند، به آلوده قوی ساخت. وگرنه رها کردن نفْسی که دائم هوای چیزی می

 انجامد.شدن تمامی وجود فرد می
 کم نه آید از مخنث گوهری  چون تو دایم نفس سگ را پروری

 

 داستان شبلی
 

باید علل گمراهیهای یابد که باز هم بیش از این میدر ادامه سفر، هدهد درمی
ن رو، داستان یکی از عارفاکند. از ایننفوس را برای راهپویان طریق سیمرغ بیان

 شود. دهد. عارفی که ناگاه در شهر گم میمعروف بغداد به نام شبلی را شرح می
 برد راه سوی او کجا میکس به  گاهگم شد از بغداد شبلی چند

 ای دیدش کسیخانهدر مخنث   باز جستندش بهر موضع بسی
ای نزد گروهی مریدان شبلی پس از جستجوی بسیار با حیرت او را در خانه

 یابند. و بدکار  میگمراه 
 لب تر بنشسته بود و خشکچشم  ادب در میان آن گروهی بی

 این چه جای تست آخر بازگوی؟  سائلی گفت ای برنگ رازجوی
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گوید که گر چه اینها آدمهای خوشنامی نیستند ولی من شبلی در جواب می
شباهت زیادی با آنها دارم چرا که من در راه آئین و اعتقاداتم دست کمی از 

 آنان ندارم. 
 در ره دنیا نه مرد و نه زنی   گفت این قومند چون تردامنی 
 چند ازین؟ ی،نه زنی در دین نه مرد من چو ایشانم ولی در راه دین 

ها و گرم و سرد شدنهای متوالی خود راییشود که شبلی، دراثر سستروشن می
 گوید:  آمده، از اصلاح خویش نومید گشته، چنان که میبه تنگ 

 دارم من از مردی خویششرم می  گم شدم در ناجوانمردی خویش 
نگی را گیرد که آن کس که حقیقت پاکی و یگاهدهد از این داستان نتیجه می

رو در پی داند و از ایندریافت، خویشتن خویش را در برابر حق، خاک راه می
 آید: بزرگ نمایاندن یا نیک نمایاندن خود به دیگران برنمی

 ریش خود دستار خوان راه کرد  هرکه جان خویش را آگاه کرد 
ای بوده است که در گذشته برای پاکیزه کردن دست بر سر دستار خوان پارچه

 ذل،آوردند. ریش دستار خوان راه کردن، کنایه از پذیرفتن کمال سفره می
 یعنی افتادگی و خاکساری است: 

 کرد بر استادگان عزت نثار   چو مردان ذل خود کرد اختیارهم
نحوی بلندپروازانه گوید شبلی بهکند و میآنگاه هدهد خطای شبلی را بیان می

خواست، و انتظار نداشت که هیچ خطایی از خود را وجودی تماما پاک می
 خود ببیند. و همین باعث ناامیدی او شد. 

 خویشتن را، از بتی باشی بتر                 گرتو بیش آیی ز مویی در نظر 
 کندبتگری باشی که او بت می                کندگر تفاوت میمدح و ذمت 
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گوید شبلی در اثر تمجیدهای خلق، چنان به پاکی شخصیت خویش هدهد می
باید علاقمند شده بود که از خویش بتی ساخته بود. در حالی که هر کس می

 خویش را از مویی نیز کمتر ببیند. 
دهد که اگر تو بنده خدا هستی میهدهد آخرین پیام خود را چنین ادامه  

ای بهمین خاطر چیزی که باید از خدا بخواهی را بالاترین مقام را بدست آورده
تراش مباش و از بت عزا چون  آزر بتات بخواهی! همنباید از بت خودساخته
 هم چیزی طلب مکن !

 باش گر تو مرد ایزدی آزر م               ای، بتگر مباشگر تو حق را بنده
 از مقام بندگی برتر مقام             نیست ممکن در میان خاص و عام

 مرد حق شو عزت از عزا مجوی             کن بیش از این دعوا مجویبندگی
چون نمائی خویش را صوفی به            چون ترا صد بت بود در زیر دلق 

 خلق؟!
 یش را زین بیش سرگردان مدارخو                   ای مخنث جامة مردان مدار!  

جای آن که توقع بیش از هدهد با بیان داستان شبلی به مرغان آموخت که به
اندازه از نفس خویش داشته باشید باید با کوشش و تمرین، نفس خود را از 

کند که درپی بدیها دور کنید. پس از آن هدهد داستان دو صوفی را نقل می
 روند: قاضی به محکمه میدعوایی که با هم داشتند نزد 
 پوش در دارالجفادو مرقع           درخصومت آمدند و در جفا

مصرف و افتاده در رهگذر، های کهنة بیمرقع، لباسی بوده است که از تکه
اعتنایی به ظاهر و مال اند. و پوشیدن آن به معنی بیدوختهرقعه رقعه به هم می

 دنیا بوده است.



46 

 

 سازگفت صوفی خوش نباشد جنگقاضی ایشان را به کنجی برد باز             
گوید که از شما صوفیان به دور است که با هم در نزاع و قاضی به آنها می

خصومت باشید، اگر هم این کاره هستید پس این ردا و لباس صوفیان را از تن 
 !خود بیرون آورید که سزاوارش نیستید

 ایداین خصومت از چه در سرکرده  ایدبرکردهجامة تسلیم در 
 این لباس از سر براندازید هین!  گر شما هستید اهل جنگ و کین

 در خصومت از سر جهل آمدید   ور شما این جامه را اهل آمدید
کند که حتی منهم که چون شما قاضی در پند دادن به آن دو صوفی اضافه می

کشم! اگر شدت خجالت میوارسته و اهل معرفتی نیستم از این لباس شما به
نقاب و ماسک بازیگران  به صورتتان بزنید به، که ردای مردان خدا را به کار 

 زشت خودتان آلوده کنید! 
 دارم قوی زین مرقع شرم می  ام نه مرد معنوی من که قاضی

 به بود زین سان مرقع داشتن  هر دو را بر فرق مقنع داشتن 
از زبان قاضی و از طریق پند دادن او به  در حقیقت عطار از بیان این داستان

شود خواهد این نکته را برساند که آن کس که مرد راه عشق میصوفیان می
تواند اسرار گرنه بدون گذر از بلاها نمیباید که پذیرای بلاهای آن باشد. ومی

 عشق را دریابد.
 کی توانی کرد حل اسرار عشق چون تو نه مردی نه زن در کار عشق

 برفکن برگستوانی از بلا     گر به سر راه عشقی مبتلا
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اگر کسی دعوی رهسپاری راه و رسیدن به سیمرغ را درسردارد، باید سر در 
مه چیز خویش بگذرد! وگرنه پیمودن راه عشق، این راه بگذارد و از جان و ه

 جز رسوایی ثمری برایش به بار نخواهد آورد.
 سر دهی بر باد و ترک جان کنی  عوی عزم این میدان کنیگر به د

 در به رسوایی نمایی باز تو  سر به دعوی بیش از این مفراز تو
 
  

 چشم بودن نفس یک
  

وادی طلب، یکی از مرغان پای پیش گذاشته های مرغان در در ادامه عذر و بهانه
گوید مرا یارای رفتن این راه نیست چرا که نفسم که دشمن من است و می

 همواره با من است.
گوید نفس، پردازد و میآنگاه هدهد به ذکر زشتیهای نفس و پستیهای آن می

نگرد، و تنها یکسوی چشم است، تنها با یک چشم به دنیا میاعور یعنی یک
چشم است و جهان چنین نفس، همواره احول، یعنی چپبیند. همحقایق را می

 پوش نیز هست.نگرد. علاوه بر این کاهل و حقرا با چشم بد و کج می
 هم سگ و هم کاهل و هم کافرست  نفس تو، هم احول و هم اعور است 

 کند:بینی و یکسوبینی نفس را بیان مییی از کجسپس هدهد نمونه
 س تو گیرد فروغاز دروغی، نف  بستایدت اما دروغ  گر کسی

 کز دروغی این چنین فربه شود   نیست روی آنکه این سگ به شود 
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هدهد آنگاه گفت ابتدای زندگی در بند نفس، بیهودگی و غفلت کودکی است، 
کند و در پیری نیز او را و  در جوانی نیز، نفس هر کس را به جنون دچار می

 سازد! ینافهم و  نزار م
 دلی و غافلی کودکی و بی   حاصلی بود در اول همه بی

 در جوانی شعبة دیوانگی   بود در اوسط همه بیگانگی 
 جان خرف درمانده تن گشته نزار   بود در آخر که پیری بود کار 

 گردد بری، نفس تو اصلاح نمیگوید تا در جهل و غفلت بسرمیهدهد می
 کی شود این نفس سگ پیراسته   ته با چنین عمری به جهل آراس

 حاصلی است حاصل ما لاجرم بی  آخر غافلیست چون از اول تا به
آید از آن که نفوس بسیار، بندة نفس هدهد در بیان زشتیهای نفس به خشم می

 اند. خویش گشته
 بندگی سگ کند آخر کسی؟   بنده دارد در جهان این سگ بسی 

 گوید، کند و میوزخ میهدهد آنگاه تعبیری نغز از د
 زانک نفست دوزخی پر آتش است          با وجود نفس، بودن ناخوش است 

پردازد خواجه عبدالله انصاری نیز در اسرارالتوحید به این تعبیر از دوزخ می
شیخ ما گفت هرکجا پنداشت توست، دوزخ است و هرکجا تو »گوید: می

 « نیستی بهشت است.
کند که چگونه گاه از سی را که اسیر نفس است بیان میهدهد آنگاه حالات ک

سوزد، و گاه در گردد، گاه در آتش حرصی میچیزی سرد، و گاه گرم می
 زند:  سرمای نخوتی یخ می

 گاه وی بر زمهریر نخوت است   گه به دوزخ  در سعیر شهوتست 
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 و این گرمی و انجماد، ویژگی دوزخ نیز هست. 
 ست و زمهریر دوزخ الحق زان خوش است و دلپذیر که دو مغزست آتش

زمهریر همان سرمای سخت است که حالتی از حالات دوزخ است. و آنکه 
برد. در پایان هدهد افسوس گرفتار نفس خویش است از سرمای آن رنج می

خورد از آنان که  گرفتار نفس خویش هستند. و چه بسیار کسان که نفس می
 میرد.آنان را کشته است اما سگ نفس هرگز نمی آنان،
  میرد دمیوین سگ کافر نمی  هزاران دل بمرد از غم همی صد

آورند، به دلیل وابستگی آنان به ها که مرغان میداند تمامی بهانههدهد که می
نفس و نتیجة زبونی آنان در برابر نفسشان است، در نکوهش نفس، داستان 

 گوید: غان میگورکنی را برای مر
 سائلی گفتش که چیزی گوی باز  یافت مردی گورکن، عمری دراز 

ای در زیر چه عجایب دیده  تا چه عمری گور کندی در مغاک 
 خاک؟ 

ای از گورکنی که عمری دراز گذرانده بود، و همواره درگورکنی بله پرسنده
ا و عجایب هبسربرده بود، پرسید که در این همه سالهای عمر خود چه تجربه

 ای؟ دیده
 کین سگ نفسم همی هفتاد سال  گفت این دیدم عجایب حسب حال 

 یک دمم فرمان یک طاعت نبرد    گورکندن دید و یک ساعت نمرد 
عنوان تجربة عمر درازش بیان کرد این بود که بله! نکتة عجیبی که گورکن به

میرد و نه نه می کنم، امابیند که من گور میسگ نفس، هفتاد سال است که می
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پذیرد. این پند بیانگر آنست که حرص و آز نفس، پایانی ندارد فرمان من را می
 گردد. تر میداده شود، سرکش های آن تنو هر چه به خواسته

 

 داستان به رسولی رفتن اسکندر
  
 خوانیماکنون داستان  به رسولی رفتن اسکندر و سپس سخنان هدهد را می 

 خواستی جایی فرستادی رسول ر آن صاحب قبول                 گفت چون اسکند
 جامه پوشیدی و خود رفتی نهان د آن شاه جهان               چون رسید آخر خو

خواست پیکی نزد کسی بفرستد، قرار است که اسکندر هرگاه میداستان از این
رفت و طور پنهانی نزد آن فرد میگزار درآمده و بهخود در جامة پیک و پیغام

 گفت که اسکندر چنین پیغام داده است. می
 استاست               گفتی اسکندر چنین فرمودهپس بگفتی آنچه کس نشنوده

هد از شرح داستان اسکندر آن است که به مرغان بگوید، راه وصل بین قصد هد
رو وصل به جانان واسطه میسر است. و از اینعاشق و معشوق و عابد و معبود، بی

 شود. راهیست از دل به دل، و به آسانی حاصل می
 کاین رسول اسکندر است آنجا و بس نست کس                 دادر همه عالم نمی

 گرچه گفت اسکندر او، باور نداشت شم اسکندر نداشت       کس چون چ هیچ

کردند دیدار شاهی چون اسکندر برای هرکسی میسر اما مردمان که گمان می
گزار یقین های پیغامدیدند، به گفتهنیست،  و بین خود و او حجاب و مانعی می

حجاب و مانع و  کردند. قصد هدهد از بیان این ماجرا این است که بگویدنمی
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حایل وصل هر کس به خداوندگار جهان، خود او و پندارهای خود اوست. و 
 گوید: چنان که حافظ می

 خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم     شود غبار تنم   حجاب چهرة جان می 
 و یا این بیت که: 

 شوق هیچ حایل نیست میان عاشق و مع
 برخیز.تو خود حجاب خودی حافظ از میان 

الطیر این راز بر زبان هدهد گذاشته که با بیان قصة به رسولی عطار نیز در منطق
رفتن اسکندر بگوید که راه میان رهرو و مقصود و عابد و معبود، راهی بس 

رسد، دل و خواست رسیدن گذرد. اما آن که نمینزدیک است که از دل می
خانه خانه، هماه با صاحبایستد هیچگندارد. و آن که خود بیرون حجره می

 شود. نمی
 هست راهی سوی هر دل شاه را                   لیک ره نبود دل گمراه را 

خانه غم مخور، هرکاو درون هم، بیگانه بود                   گر برون حجره شد
 بود. 

یابد که اکنون شوق و ذوق مرغان برای بعد از این داستانها، هدهد که در می
شود تا هر چه بیشتر ک عشق و وصال سیمرغ افزون شده است، برآن میدر

 رازهای عشق را پیش جانهای آنان بازگشاید تا مگر شوق حرکت بیشتر یابند.                 
 کانکه عاشق شد نیاندیشد ز جانآن زمان                      هدهد رهبر چنین گفت
 خواه زاهد باش خواهی فاسقیویی عاشقی                   چون که ترک جان بگ
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بیند که با آنان قدم گوئیا هدهد در جانهای مرغان چنان شایستگی میدر اول
زند. هدهد به صراحت سخن از خوار شمردن جان، در پیش چشم عاشقان می

 درنگ فدا کرد.گوید که جان را باید در برابر دل عاشق، بیمی
 ست جان برافشان! ره به پایان آمدهست                   آمده شمن جانچون دل تو د

 پس برافکن دیده و دیدار کن                سد ره جان است، جان ایثارکن!       
گوید حتی در راه عشق به خالق هستی و نهد و  میهدهد آنگاه قدمی فراتر می

باید که از آن نیز فراخوانند میوصل به جانان جهان، اگر تو را به ترک ایمان 
 بگذری. 

 ور خطاب آید ترا کز جان برآی رآی                        گر ترا گویند از ایمان ب
 ترک ایمان گیر و جان را برفشان را برفشان                  تو که باشی؟ این و آن 

، خواهد بگوید که هدف وقتی رسیدن به خود خداستدر حقیقت هدهد می
کعبه و بتخانه بهانه است، چرا که دین و آئین وسیلة وصل انسان به معبود است، 

خانه مورد نظر است، صورت حایل و مانعی در بیاید. پس  وقتی صاحبو نباید به
 باید درگذشت. از همه چیز می

 ترک ایمان گیر و جان را برفشان برفشان            تو که باشی؟ این و آن را 
زنندگان ریاکار و مزور را که عاشق را به بهتانها و اینجا پاسخ بهتان هدهد در

گوید به آنان باید گفت عشق از کفر دهد و میکنند پاسخ میتهمتها بدنام می
 و ایمان برتر است
 عشق، گو از کفر و ایمان برتر استاین پس منکر است        منکری گوید که 

 ای با جان چه کارعاشقان را لحظهیمان چه کار؟              عشق را با کفر و با ا
 اره بر فرقش نهند او تن زند. خرمن زند                       عاشق آتش بر همه
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بسته گوید عاشق چنان مشتاق راه است و چنان به معبود خویش دلهدهد می
حابا همه را به مشود، بیاست که هر چه در راه او، و در پیش پای او مانع می

خود شده و در عشق معبود ذوب شده است کشد، و چنان از خودبیآتش می
 دهدکه اگر اره برفرقش بگذارند از خود سستی و شکستی نشان نمی

 درد و خون دل بباید عشق را                        قصة مشکل بباید عشق را 
 گر نداری درد از ما وام کن  ساقیا خون جگر در جام کن                        

 

 داستان شیخ صنعان
 

نثار و از استقبال و آمادگی آنان برای چنان از روش عاشقان جانهدهد هم
 گوید.ها میرویارویی با خطرات و فتنه

افتد، سخن و از مشکلها که در راه معبود و معشوق، پیش پای عاشق می
 گوید: می

 قصة مشکل بباید عشق را                  درد و خون دل بباید عشق را      
 دوز   در، گه پردهگاه جان را پرده سوز                      دهعشق را دردی بباید پر

گوید که در راه عشق باید جانانه رفت. او عشق را برتر از همةکاینات، می هدهد
وز نیز همراه خواند. اما مغزی که همراه آن، دردی جانسو مغز همة کاینات می

 است و عاشق باید که آمادة سوختن بر این درد باشد. 
 ای درد از همه عشاق به ای عشق از همه آفاق به                      ذرهذره

 دردی تمام   عشق مغز کاینات آمد مدام                     لیک نبود عشق بی
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مقایسة فرشتگان و آدمیان و از زبان هدهد، به  عطار در این نقطه از داستان
گوید فرشتگان را نیز عشق هست، اما برتری آدمیان بر پردازد. او میمی

 کند.فرشتگان در دردی است که در مسیر عشق، جان آدمی را سرشار می
 درد را جز آدمی درخورد نیست  هست و درد نیست                 قدسیان را عشق

 درگذشت از کفر و از اسلام هم               هرکه را در عشق محکم شد قدم     
شود و او آنگاه هدهد مشکلها که یک به یک در راه عشق گریبانگیر عاشق می

 شمارد:کشاند برمیرا به ابتلا می
 عشق سوی فقر در بگشایدت                       فقر سوی کفر ره بنمایدت 

 این تن تو گم شد و این جان نماند    این ایمان نماند          چون ترا این کفر و 
آنگاه هدهد، به نتیجة پایداری و شکیبایی عاشق، و فدا و نثار او در این راه 

گوید عاشق پس از گذشتن از این وادیهاست که اهل و شایسته پردازد و میمی
 شود:  و گرد و قهرمان میدان عشق می

 بعد از آن مردی شوی این کار را              مرد باید این چنین اسرار را 
 درگذر از کفر و ایمان و مترس     چو مردان و مترس             پای در نه هم

خواهد که هدهد، این راهنما و راهبر مرغان در سفر آنان به سوی سیمرغ، می
کند. وادیهایی که در آن عاشق و های وادیهای عشق آگاه همة مرغان را از فتنه

باید تهمتها و افتراهای بسیار بر خویش بخرد و عبور از رهپوی راه حقیقت، می
 های صعب را بر خود هموار کند. ها وعقبهگردنه

 چند ترسی دست از طفلی بدار               باز شو چون شیرمردان پیش کار 
 باک نبود چون درین راه اوفتد         گرترا صد عقبه ناگه اوفتد                
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های صعب، ها وگردنهها و عقبهداند که مرغان خام، از آنچه از فتنهاما هدهد می
آید، درکی بسیار ناچیز دارند. از و آتشهای فتنه که در راه عاشقان پیش می

ها پیش چشم مرغان بگذارد، شرح روی برای آن که مثالی از چنین فتنهاین
استان، ابتدا از وصف شیخ کند. دداستان شیخ صنعان را برای آنان آغازمی

 شود: صنعان که در کعبه  مریدان بسیار دارد آغازمی
 در کمال از هرچه گویم بیش بود خویش بود                     شیخ صنعان پیر عهد

 با مریدان، چارصد صاحب کمال سال                        شیخ بود او در حرم پنجاه
د که هرکدام، در وارستگی و ریاضت شیخ صنعان، خود چارصد مرید دار

 اند. وادیها گذرانده و آزمایشها داده
 نیاسود از ریاضت روز و شب می بود ای  عجب                  هر مریدی کأن او 

 هم عیان کشف، هم اسرار داشت یار داشت                    هم عمل هم علم با هم
لاوه بر آن حج عُمره را نیز تا توانسته شیخ صنعان خود پنجاه بار حج گزارده و ع

رفته و از پیروی هیچ یک بجا آورده و در نماز و روزه نیز بیحد و حصر، پیش
 های دین فروگذار نکرده است. از سنت

 کرده بود عمره عمری بود تا میورده بود                    قرب پنجه حج بجای آ
 هیچ سنت را فرونگذاشت او      حد داشت او         خود صلات و صوم بی

رفته که عالمان پیش وی در شیخ صنعان چنان در عبادت و زهد و تقوا پیش
شمرند. چرا که وی موشکافیهای بسیار در شناخت برابرش خود را به چیزی نمی

 مسایل معنوی نموده و صاحب کرامات بسیار بود.
 خویش آمدند  او از خویش بیپیش پیش  آمدند                   پیشوایانی که زو

 در کرامات و مقامات قوی افت مرد معنوی                  موی بس بشک
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شهرت شیخ چنان در میان مردمان پیچیده بود که هر کس که بیمارییی یافته، از 
است. و این باعث محبوبیت شیخ در میان مردم شده و کرامت او شفا پیدا کرده

 اند.گزیدههمگان او را پیشوای خود 
 از دم او تندرستی یافتی افتی                           هر که بیماری و سستی ی

 مقتدایی بود در عالَم علَم شادی و غم                     الجمله در خلق را فی
اما از آنجا که عشق، آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها، در راه این عالم عارف، 

شود. و آید. ابتلایی که با یک خواب آغاز میمیمایشی پیشو مراد عابدان، آز
داند، از دیدن آن خواب به شیخ گر چه خود را رهبر و پیشوای بسیاری می

بیند که پس از این همه عبادات بسیار، و افتد. شیخ در خواب میحیرت می
 پیشوایی مریدان، خود در ملک روم، به سجده در برابر بتی افتاده است. 

 چند شب بر هم چنان در خواب دید د              چه خود را قدوة اصحاب دیگر
 کردی بتی را بردوام سجده میتادی مقام                   کز حرم در رومش اف

یابد که موقع آزمایش بیند با درد و دریغ بسیار در میشیخ چون این خواب می
پیماید و ایمانش به آزمایش ای صعب را بباید گردنهوی رسیده است و او می

 کشیده شود. 
 گفت دردا و دریغا این زمان  واب، بیدار جهان                چون بدید این خ

 عقبة دشوار در راه اوفتاد                           یوسف توفیق در چاه اوفتاد    
 ر ایمان برم ترک جان گفتم اگ                      من ندانم تا ازین غم جان برم 

کند که اگر چه این، قصة شیخ صنعان عطار در اینجا، به این حقیقت اشاره می
است، اما این آزمایش، امتحان همة راهپویان راه نیز هست. و هیچ کس نیست 
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تواند در درگاه خدا، که چنین آزمایشی در پیش نداشته باشد. و بدون آن نمی
 به وصل نایل شود.

 ای در ره چنین کو ندارد عقبهمین                  روی زنیست یک تن برهمه 
 راه روشن گرددش تا پیشگاه یگاه                  گر کند آن عقبه قطع این جا

  

 تعبیر خواب شیخ صنعان
 

شیخ صنعان پس از دیدن آن خواب از پی مشورت و تعبیر خواب خویش، 
 گذارد:  ماجرا را با مریدان خود در میان می

 خر از ناگاه پیر اوستاد                               با مریدان گفت کارم اوفتادآ
 من بباید رفت سوی روم زود                       تا شود تعبیر این، معلوم زود

شیخ صنعان آنگاه برای آن که تعبیر خواب خویش را روشن کند بامریدان 
 کند:خویش به سوی روم حرکت می

 روی کردند با او در سفرمرید معتبر                               پس چارصد مرد
 کردند سرتاپای رومطوف میاقصای روم                   شدند از کعبه تا می

در طی سفر در سرزمین روم، آن ابتلا و آزمایش در پیش روی شیخ صنعان رخ 
 کند:عیان می

 بر سر منظر نشسته دختری               از قضا را بود عالی منظری            
 اش صد معرفتدر ره دین اللهحانی صفت                      دختری ترسا و رو
 زوالآفتابی بود، اما بیرج جمال                        بر سپهر حسن در ب
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 زودتر از عاشقان درکوی او عکس روی او                   آفتاب از رشک 
 از خیال روی او زنار بستف آن دلدار بست               ل در زلهر که د

 اوفتاده در چه او سرنگونل چو یوسف غرق خون           صدهزاران د
چون  غلامی، در زنجیر آن بت گرفتار شیخ صنعان با دیدن دخت ترسا، هم

 آید. می
 کردروی، کار خویش عشق آن بتنظر در پیش کرد        گرچه شیخ آنجا 

 سر نابود شد                    زآتش سودا دلش چون دود شدهرچه بودش سربه
 خاک بر سر کرد و ماتم درگرفتعالم برگرفت               هم دل از خود، هم ز 

 نالید زارتپید از عشق و میمیو نه قرار                    یک دمش نه خواب بود
بینید، آزمایش شیخ صنعان، آزمایشی چنان سخت و صعب است چنان که می

آورد. هدف اندوخته را به زانو درمیکه پیری با آن همه سابقه و دانش و معرفت
، آن است که بگوید، در طریق وصل به معبود و رهایی هدهد از بیان این داستان

ها طی طریق میسر نیست، یالعیار از وابستگها، بدون دست شستن کاملاز علاقه
وگرنه، هر ضعفی هر قدر کوچک، سرانجام در یکی از مراحل، دامن رهنوردان 
پرسابقه را نیز خواهد گرفت. شیخ صنعان یک نمونة آنان است که از عشق بتان، 

 به تمامی دست نشسته است و اکنون گرفتار آمده است. 
 عافیت بفروخت، رسوایی خرید       شیخ ایمان داد و ترسایی خرید            

شیخ صنعان که خود از این گرفتاری سخت در رنج و عذاب است، سراپا آتش 
فرسا، با پایان و طاقتدرد و اسف، و غرقه در اشک و آه، در سوز و گدازی بی

 نشیند:  خود و خدایش به گفتگو می
 را سوز نیستیا مگر شمع فلک م را روز نیست                  گفت یا رب امشب
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ها و مراحل که در دینداری و معرفت او خود از این که پس از آنهمه ریاضت
طی کرده، چنین گرفتار بتی شده است بیش از همه در رنج است چنان که شبی 

 داند:تر از این سیاهروزی را متصور نمیتیره
 ن شبها کسیخود نشان ندهد چنیا بسی                        ام شبهدر ریاضت بوده

 درنگر جز خون دل آبم نماندخوابم نماند                چو شمع از سوختنهم
 کشندشب همی سوزند و روزم میکشند            و سوزم میچو شمع از تفت هم

 امپای تا سر غرقه در خون ماندهام             دل چون ماندهجمله شب، در خون 
 ندانم روز خود چون بگذردمی               بیخون بگذرد  هردم از شب صد ش

دهد. مریدان گرددکه شب خویش از روز تشخیص نمیحال شیخ چنان زار می
ها دانند و سالها از وی فضیلتوی که شیخ را مقتدای والای خویش می

سوی از  شیخ روند. از یکاند، همگان در بهت و حیرت، فرو میوکرامات دیده
ن سستی و ضعف ایمان ندارند، و از سوی دیگر با توجه به صنعان  انتظار چنی
 یابند که این آزمایش آزمایشی بس صعب و دشوار است.  سوابق وی در می

 ست کارجمله دانستند کافتادهنش چنین دیدند زار             چون مریدا
 نبردزان که دردش هیچ درمان می         نبرد     هرکه پندش داد فرمان می

 سرنگون گشتند و سرگردان شدندرکار او حیران شدند             سر دربهس
 بودنی چون بود بهبودی نبودش بسی، سودی نبود              پند دادند

 نبردزانکه دردش هیچ درمان مینبرد            ش داد فرمان میهر چه پند
 مان کی برد.سوز دردرد درمانه فرمان کی برد؟               عاشق آشفت
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دار، زار و خوار بنشسته بود. چنان دلش در شیخ گرفتار، بردرگاه بت سلسله 
زند، سوز و گداز بود که گویی هر شمعی و هر اختری که در آن شب سوسو می

 ور شیخ گرفته استآتش و نور از دل سوخته و شعله
 مانده باز چشم بر منظر دهانشنان روز دراز                  چبود تا شب هم
 شد نهان چون کفر در زیر گناهیک در شعر سیاه                چون شب تار

 خور درگرفت                        از دل آن پیر غمکان شب اختر درگرفت          هر چراغی
ها و آورد، گذشتهشیخ، غرقه در غم و حسرت، گاه سوابق خویش به خاطر می

اک و معرفت که اندوخته بود، و سپس دلش شور کرامات خویش و آنهمه ادر
 گفت: گرفت، و  با خود میعزمی برای برخاستن و زنجیر بت کندن می

 یا مرا در عشق او یاری کند              عزم بیداری کندبخت کو تا 
 یا به حیلت عقل در پیش آورم    عقل کو تا علم در پیش آورم                  

 یا ز زیر خاک و خون سربرکنمه بر سر کنم                  ا خاک ردست کو ت
آورد و در گفتگو با آنان ، از میشیخ آنگه یکایک یاران وارستة خویش بیاد

جز دید که هیچ بهآمد میخواست. اما چون باز به هوش میایشان یاری می
 آتشی که او را دربرگرفته پیرامونش نیست.

 دوست کو تا دست گیرد یک دممدل دهد در یک غمم             یار کو تا 
 هوش کو  تا ساز هشیاری زنمو زاری کنم                  زور کو تا ناله 

این چه عشق است این چه دردست این    و رفت صبر و رفت یار    رفت عقل
 چه کار

تی  و حیلتی آیند تا شیخ را از این ورطه به همتا این که یاران، گرد هم می
 برهانند.
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 جمع گشتند آن شب از زاری اولداری او                     جملةیاران به د

 سعی در نجات شیخ صنعان

 
خواهد به رهپوی راه حقیقت بگوید که اگر عزم عطار در این قصة پندآموز، می
باید که جانانه در این مسیر پانهی، و قید هرگونه شناخت سیمرغ حقیقت داری، 

عشق و علاقه و دلبستگی را بزنی؛ وگرنه هر ذره از علایق غیرخدایی که در تو 
 باشد، عاقبت در یکی از مراحل، گریبانگیر تو خواهد شد.  

کننده، یک به یک پیش مریدان شیخ برای بیرون کشیدن او از این ورطة هلاک
سخن  نشین شیخ است بهآیند تا او را پند بدهند. اولین مرید که هماو می
 آید:درمی

 خیز این وسواس را غسلی برآر      نشینش گفت ای شیخ کبار                 هم
 خبر!ام صدبار غسل ای بیشیخ گفتش امشب از خون جگر                   کرده

شیخ صنعان که پیش ازین مراد صدها زاهد بوده، در پاسخ نصیحتگر چنان سخن 
کشد ندارند اما از آنجا که  ادراک آنچه او می گوید که گویی یارانش توانمی

دانند که شیخ صنعان به هواهای نفسانی خویش زبونی نشان داده او را همه می
 گذارد:دهند. دومین ناصح نیز پا پیش میاز این انحراف پرهیز می

 تیر خذلان بر دلت ناگاه زد  که دیوت راه زد                آن دگر گفتش 
 زندزند                  گو بزن چون چست و زیبا میدیوی که راهم میگفت گر 

گوید ای شیخ ازین کار سومین کس که از مریدان صمیمی شیخ است می
کن، و از ریختن آبروی ما و خودت در پیش مردمانی که به گمراه شدن شرم
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اده که زنند، بترس. اما شیخ چنان عنان اختیار خود را از کف دتو نیشخند می
 ام. گوید: من از نام و ننگ فارغ شدهمی

آن دگر گفتش که هرکه آگاه شد                   گوید این پیر این چنین گمراه 
 شد

 گفت من بس فارغم از نام و ننگ                     شیشة سالوس بشکستم به سنگ
نسبت  کنند تا با برانگیختن عواطف شیخمریدان دیگر یک به یک کوشش می

 اش، او را به ترک عشق بت برانگیزند. به یاران قدیمی
 آن دگر گفتش که یاران قدیم                 از تو رنجورند و مانده دل دو نیم
 آن دگر گفتش که با یاران بساز               تا شویم امشب به سوی کعبه باز

دهد و یادآوری میاما شیخ که به آزمایشی سخت افتاده، به نصایح آنان گوش ن
ای که در آن تواند او را از مهلکهعلایق و عواطف نسبت به یاران قدیم نمی

افتاده نجات دهد. از اینرو یاری دیگر به سخن آمده و سوابق وی در دین و 
 کند:مذهب را به وی یادآوری می

 تسبیح راست؟کی بود کار تو بیر یک گفت تسبیحت کجاست؟         آن دگ
 تا توانم بر میان زنار بست                      بیحم بیفکندم ز دست  گفت تس

گوید کند تا او را به توبه کردن از گناه فراخواند. اما شیخ میدیگری تلاش می
 ام.من از مسلک شیخ و پیرطریقت بودن توبه کرده

 کنگر خطایی رفت بر تو توبه ن                     دگر یک گفت ای پیر که آن
 تا ببازم شیخی و حال و محالو حال                      گفت کردم توبه از ناموس 

کوشند تا او را با یادآوری عبادات وی، به راه دیگر یاران شیخ صنعان می
برگردانند. اما برای کسی که از ابتدا، به تمامی خود را از علایق گذرا پاک 
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علایق جزم نکرده، یادآوری  نکرده و عزم خود را  برای ترک گفتن همة
 ای نداردعبادات گذشته هیچ نتیجه

 خیز خود را جمع کن اندر نماز!           آن دگر یک گفت ای دانای راز       
 تا نباشد جز نمازم هیچ کارنگار؟                    گفت کو محراب روی آن 

 ا سجده کنخیز  در خلوت خدا رکی زین سخن          آن دگر یک گفت تا
 سجده پیش روی او زیباستی استی                     روی من اینجگفت گر بت

 کندیکی دیگر از یاران شیخ صنعان به خشم آمده و شروع به سرزنش  او می
 یک نفس درد مسلمانیت نیست؟ت نیست؟                   آن دگر گفتش پشیمانی

 در حرم بنشین و عذر از حق بخواه   ن عزم راه       آن دگر گفت این زمان ک
اما شیخ صنعان چنان به ضعف اراده دچار شده است که آستانی جز آستان بت 

 بیندرومی، برای عذرخواستن نمی
 گفت سر بر آستان آن نگار                  عذر خواهم خواست دست از من بدار

 و آگه استمرد دوزخ نیست هرکفتش که دوزخ در ره است       آن دگر گ
 هفت دوزخ سوزد از یک آه منخ شود هم راه من              گفت اگر دوز

شمارد، هدهد یکایک پندها و نصیحتهای یاران شیخ صنعان به او را برمی
کند، غرض عطار این است پندهایی که یک از صد آن، بر شیخ گرفتار اثرنمی

نشده از علایق، و جان نپالوده، و عزم صیقل داده نشده، که بگوید، قلب صاف
اگر کسی  سازد. پسدر مراحل طی طریق، رهرو راه حقیقت را واژگون می

باید که تصمیم جانانه برای خواهد به فکر سوختن در راه حقیقت افتد میمی
رفتن در راه را از همان ابتدا بگیرد، وگرنه، چنان شیخ صنعان با آن همه سوابق 

خواهد بگوید خلل و سستی در ایمان و فضیلتها، در دام خواهد افتاد. عطار می
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و هوسهای نازل، کار خود خواهد کرد و داشتن علایق و عشقها و عزم، و نگه
 رهپوی راه را به دام خواهد کشید. 

 

 نصیحت یاران برای نجات شیخ صنعان
  

 بازگرد و توبه کن زین کار زشتشت                   آن دگر گفتش به امید به
 گر بهشتی بایدم این کوی هستی هست                گفت چون یار بهشتی رو

 حق تعالی را به حق آزرم داردار               شرمآن دگر گفتش که از حق 
 من به خود نتوانم از گردن فکندمن فکند           گفت این آتش چو حق در 

کنندگان و یاران دلسوزش، گواه فرورفتن و پاسخهای شیخ صنعان به نصیحت
بیان یکایک  شدت گرفتاری شیخ در بند علایق فردی وی است. و هدهد از

آورد هایی را که فرد گرفتار، برای خویش و دیگران میآنها قصد دارد بهانه
های انحراف و گرفتاری چنان سخت است که تشریح کند و بگوید که ورطه

فرد اگراز ابتدا خویش را بتمامی خالص نگردانده باشد، بیرون آمدن از آن بسی 
 دشوار خواهد بود.

 باز ایمان آور و مؤمن بباش باش                       ن بآن دگر گفتش برو ساک
 هر که کافر شد ازو ایمان مخواهن مخواه                    گفت جز کفر از من حیرا

کند. و این نومیدی از عاقبت هیچ یک از نصایح یاران بر شیخ صنعان اثر نمی
هریک دراین برد. نجات وی، یاران و مریدانش را در اندوه فراوان فرومی

 اند که با این رسوایی چه کنند.اندیشه
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 تن زدند آخر بدان تیمار در ارگر                     چون سخن در وی نیامد ک
 تا چه آید خوب ازین پرده برونز خون                       زن شد پردة دلشان موج

کوی بت رومی  غلتد که خوار و زار، درشیخ صنعان، چنان به ورطة زبونی درمی
شود. هدهد از این پس، مراحل فرورفتن او را با نکوهش با سگان همدم می

 کند، تا راهیان راه دیدار سیمرغ، از عاقبت چنین ناخالصان، پند بگیرند.یادمی
 هندوی شب را به تیغ افکند سرزرین سپر                      ترک روز آخر چو با 

 شد چو بحر از چشمة خور غرق نور              ر غرور روز دیگر کاین جهان پ
 با سگان کوی او در کار شد ر شد                     شیخ، خلوت سازکوی یا

 چو مویی شد ز روی چون مهشهمخاک رهش            معتکف بنشست بر
گزیند،  و ماه ژولیده و خاکسار در کوی یار مسکن میشیخ صنعان مدت یک

 شود.عاقبت بیمار می
 قرب ماهی، روز و شب درکوی او                   صبر کرد از آفتاب روی او

 هیچ برنگرفت سر زان آستان  دلستان                            عاقبت بیمار شد بی
 بود خاک کوی آن بت بسترش                       بود بالین، آستان آن درش   

تدریج از ماجرای شیخ صنعان مطلع گشته و بصورت فردی ناشناس دختر ترسا به
پرسد که چگونه است که زاهد و عالمی مانند رود و از وی میبه سراغ شیخ می

 تو در کوی ترسایان نشسته است؟              
 قرارخویشتن را اعجمی کرد آن نگار                 گفت ای شیخ از چه گشتی بی

 کی کنندی از شراب شرک مست               زاهدان در کوی ترسایان نشست؟
 ایای                    لاجرم دزدیده دل دزدیدهشیخ گفتش چو زبونم دیده
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بیند چهار کند، و دختر که خواری وی را میشیخ به زبونی خویش اعتراف می
گری، نشان دهندة نهد. شرطهایی که هر یک بدتر از دیشرط پیش روی وی می

ماند و به خواهشهای آن است که کسی که بر عهد و ایمان خویش استوار نمی
دهد تا چه اندازه حاضر به پایمال کردن ارزشها دل خویش پاسخ مثبت می

 گردد.می
 گفت دختر گر تو هستی مردکار                      چار کارت کرد باید اختیار

 خمرنوش و دیده از ایمان بدوز                    سجده کن پیش بت و قرآن بسوز
و شیخ صنعان، که در مسیر پاسخ گفتن به تمایلات فروبرندة دل خویش، عنان 

گوید با سه چیز هم ابدا کاری کند و میاز کف داده، خمر نوشیدن را قبول می
 پذیرد.دهد مینخواهم داشت. اما در نهایت هر آنچه که نفس به او فرمان می

 شیخ گفتا خمر کردم اختیار                         با سة دیگر ندارم هیچ کار
 دست باید پاکت از اسلام شستردرین کاری تو چست           گفت دختر گ

 وانچه فرمایی به جان فرمان کنمچه گویی آن کنم                شیخ گفتش هر
اری، آن است که خواریی از اختیاما مکافات و مجازات فروافتادن به وادی بی

هایی را که شیخ صنعان پی خواری را باید پذیرا شوی. و هدهد تمامی خواری
گوید تا بدانند که صاف نکردن آیینة وجود پذیرد به عمد برای مرغان باز میمی

نفشردن بر عهد و پیمان و اعتقاد و نزدودن غل و غش تمایلات فروبرنده، و پای
کشاند و او را به هرگونه لجنی ها فرومیرا تا اعماق پستی و ایمان، چگونه فرد

رسد که او را چون سگان به دیر مغان آلاید. کار شیخ صنعان به جایی میمی
 کشانند تا از هر چه پیش ازین داشته، اظهار ندامت و توبه کند. می

 گفت برخیز و بیا و خمر نوش                  چون بنوشی خمر آیی درخروش
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 آمدند آنجا مریدان در فغان  شیخ را بردند تا دیر مغان                       
 بستد ز دست یار خویش              نوش کرد و دل برید از کار خویش جام می

 هرچه یادش بود از یادش برفت               باده آمد، عقل چون بادش برفت
همتانی همة سست ارادگان، و بیبراستی که این عاقبت همة از راه برگشتگان، 

دهند، و است که عنان ارادة خویش را به دست هواهای پست نفسانی می
های زودگذر و غلتند، به امید آن که از لذتگام به وادی خیانت درمیبهگام

مند گردند. اما جالب اینجاست که هرچه در وادی زبونی بیشتر فرو پست بهره
تر تر برای آلودهکنندة آنان، شرطهایی تازهگمراهروند، دیو نفس و شیطان می

 گذارد.ها پیش پایشان میکردن آنان به لجن پستی
 دخترش گفت ای تو مرد کار، نه               مدعی در عشق معنی دار، نه

 گر قدم در عشق، محکم داریی                 مذهب این زلف پرخم داریی
 با من این دم دست درگردن کنی                  اقتدا گر تو به کفر من کنی    

 ور نخواهی کرد اینجا اقتدا                     خیز و اینک این عصا، وینک ردا
شرطی دیگر برای خوارتر شدن پیش روی شیخ گمراه شدة صنعان گذاشته 

شود، ترسا شدن!. دینی دیگر و راهی دیگر اختیارکردن. و شیخ صنعان، در می
پاسخ گفتن به تمایلات فروبرندة دل خویش، عنان از کف داده، هر آنچه مسیر 

پذیرد تا آنجا که ترسا شدن را هم دهد، میکه دخترترسا به او فرمان می
 پذیرفت. 

 نترسید از کس و ترسا شد اوبرنیامد با خود و رسوا شد او                     می
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برند و از رسد، او را به دیر میمیوقتی خبر ترسا شدن شیخ صنعان به ترسایان 
خواهند تا زنار یا کمربندی به نشانة ترسابودن و برگشتن از دین خویش او می
 ببندد.

 چون خبر نزدیک ترسایان رسید              کانچنان شیخی ره ایشان گزید
 بعد از آن گفتند تا زنار بست   شیخ را بردند سوی دیر مست                

 خرقه آتش در زد و در کار شد ن درحلقة زنار شد                    شیخ چو
دهد در کلام هدهد به این خفت و خواری که شیخ صنعان به آن دست می

یی او شود که بعد از آن همه سال، مدعی ایمان داشتن، نوباوهتمسخر گرفته می
 را از راه بدرکرد.

 نه ز کعبه نه ز شیخی یادکرد      دل ز دین خویشتن آزاد کرد                
 بعد چندین سال ایمان درست                      این چنین نوباوه رویش باز شست

شیخ، دیگر در فرورفتن به گرداب علایق فردی و فرمانبری از نفس خویش، از 
 کند، هیچ چیز پرهیز نمی

 بو که کردم آن کنم هرچه گوید بعدازین فرمان کنم                   زین بتر چه
 الخبائث این کندشکی امبس کسا کز خمر ترک دین کند                  بی

اما دخت ترسا که کنایه از همان شیطان مجسم نفس است، به این حد از خواری 
گوید، از بهر کابین یی تازه تراشیده و به شیخ میشود و باز بهانهاو راضی نمی

 توانی راه خود را بگیر و برو. باید که سیم و زر فراهم کنی. و اگر نمیمن، می
 من گران کابینم و تو بس فقیر           باز دختر گفت ای پیر اسیر             

 سیم و زر کارت به سرخبر                      کی شود بیسیم و زر باید مرا ای بی
 ای بستان ز من ای پیرو رونفقهسرخودگیر و رو                  چون نداری تو 
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ای دیگر ندارد، و هر سرزنش و تحقیری را شیخ که در حضیض خواری چاره
گوید که از این پس دیگر چه کاری باید انجام بدهم که پذیرد، زبونانه میمی

 ام. نداده
 در ره عشق تو هرچم بود شد                   کفر و اسلام و زیان و سود شد

 قرارم زانتظار                        تو ندادی این چنین با من قرارچند داری بی
 انددشمن جان من سرگشته                         اند جملة یاران من برگشته

 تو چنین ویشان چنان من چون کنم             نه مرا دین ماند و نه جان، چون کنم
خواهد که برای فراهم کردن سیم و زر، یک سال به دخت ترسا از او می

 خوکبانی مشغول شود.
 ی کن مرا سالی مدامخوکبان    گفت کابین را کنون ای ناتمام             

 کان که سر تابد ز جانان سر نیافت     شیخ از فرمان جانان سر نتافت          
 

 بانی شیخ صنعان خوک
 

بار شیخ گوید و عاقبت نکبتدر اینجا هدهد، برای عبرت مرغان، سخنانی می
صنعان را که به خوکبانی در درگاه بت رومی افتاده، حاصل مهارنزدن بر خوک 

داند. و هدهد خویش، یعنی همان نفس پلید و خواهشهای فروبرندة او می درون
تنها قصة شیخ صنعان نیست، بلکه هرکسی در نهاد خویش  گوید این داستانمی

صد خوک دارد که یا باید آن خوکان درون را بسوزاند و نابود کند، و یا به 
 سرنوشتی چنین خوار تن دهد.
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 خوکرانی کرد سالی اختیار                         و شیخ کبار    گفت پیر کعبه 
 خوک باید سوخت یا زنار بست  در نهاد هر کسی صد خوک هست                

 کاین خطر آن پیر را افتاد و بس بری ای هیچ کس                  تو چنان ظن می
 در سفر در درون هر کسی هست این خطر                  سر برون آرد چو آید

گوید اگر کسی از خوک درون خویش آگاه نیست، علت آن آنگاه هدهد می
باید است که پای در راه ننهاده است. اما پیمودن راه حق چنان پرابتلاست که می

 برای آن، هرکس به تمامی نفس خویش را آماده کند. 
 ایره نهسخت معذوری که مرد   ای                  تو ز خوک خویش اگر آگه نه

 هم بت و هم خوک بینی صدهزار  گر قدم در ره نهی چون مرد کار                   
چون   شیخ شو رسوای خوک کش بت سوز اندر راه عشق                 ور نه هم

 عشق
سازد، کشتن خوک درون، و بتهایی که نفس، انسان را به آنان متمایل می

ت که عطار در قصة شیخ صنعان بر آن ترین پیامی استرین و جوهریاصلی
کند. پیام عطار این است که نفس ضعیف، ارادة صیقل نخورده، و عزم تاکید می

جزم نداشتن، سرانجام، باعث درغلطیدن به لجنزار خیانت و خوکبانی، یا 
کند، باید شود. بنابراین هرکه رهروی راه را آغاز میمزدوری دشمنان حق می

های خویش در مسیر فدای تمام عیار امیال و خواسته همواره خود را برای
 رسیدن به رهایی، آماده کند.

 گر قدم در ره نهی چون مرد کار              هم بت و هم خوک بینی صدهزار
 چون   شیخ شو رسوای عشقور نه همز اندر راه عشق         خوک کش بت سو
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همانا نمازم و عباداتم و » و این همان سخن ابراهیم خلیل است که گفت: 
 «ام.زندگیم و مرگم، همه را در راه خدا و برای خدا قرارداده

اما دنبالة داستان این است که همراهان و یاران شیخ صنعان چنان از این رسوایی 
ای گریخته و دلهایشان شوند که با دلهایی پردرد، هریک به گوشهمیاو درمانده

 ود.شاز پیروی چنین شیخی سرد می
 کز فروماندن به جان درماندند  نشینانش چنان درماندند                    هم

 چون بدیدند آن گرفتاری او                     بازگردیدند از یاری او
 جمله از شومی او بگریختند                      در غم او خاک بر سر ریختند.

بتوانند شیخ را از این راه برگردانند، به یاران و پیروان شیخ، سرانجام برای آنکه 
ایم، یا با ما بیا که به سوی گویند چون ما پیروان تو بودهآیند و مینزد شیخ می

چون  تو زنار بندیم. این اقدام شاید کعبه بازگردیم و یا فرمان بده که ما نیز هم
یی بدان هدف باشد که شیخ از زنار بستن چارصدتن یارانش و از این رسوا

 عظیم، به هراس افتد و از راه برگردد.  
 ست                 پیش شیخ آمد که ای در کار سستبود یاری در میان جمع چ

 رویم امروز سوی کعبه باز                  چیست فرمان، باز باید گفت رازمی
 چون  تو ترسایی کنیم                خویش را محراب رسوایی کنیمیا همه هم

 چو تو زنار بربندیم ما هم ین چنین تنهات نپسندیم ما                       ا
کن چرا گویند که تکلیف ما را مشخصچنین  به او مییاران شیخ صنعان هم
خواهی بر توانیم شاهد این رسوایی باشیم. و اگر تو میکه ما بیش ازین نمی

 اریم.گمراهی خویش ادامه دهی، ما دست از پیروی تو برد
 چنین                   زود بگریزیم بی تو زین زمینیا چو نتوانیم دیدت هم
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 معتکف در کعبه بنشینیم ما                      دامن از هستیت درچینیم ما
شیخ که در گرداب گمراهی، همة اختیار خویش را به دست خوک نفس 

، یارانش را از خود خویش سپرده، و به خوکبانی در کوی ترسایان مشغول شده
 راند:می

 شیخ گفتا جان من پردرد بود                   هرکجا خواهید باید رفت زود
 ایداید                   زانک اینجا جمله کارافتادهندانید ارچه  بس آزادهمی

 گر شما را کارافتادی دمی                      همدمی بودی مرا در هر غمی
 من ندانم تا چه خواهد بود نیز رفیقان عزیز                       بازگردید ای

گوید اگر شیخ که رسوایی تمام را برای خویش خریده است، به یارانش می
 کسی دربارة من بپرسد بگویید که او در دهان اژدهای دهر ماند. 

 استسرگردان کج کاو ز پا افتاده  گر ز ما پرسند برگویید راست              
 چشم پرخون و دهن پر زهر ماند              در دهان اژدهای دهر ماند

های سخیف و عطار با بکارگیری واژگان اژدهای دهر، در حقیقت، عشق
هوسهای زودگذر و فروبرندة انسان را، خطرناکترین عامل فساد و انحراف 

قاطعیت ترک داند. هوسهایی که اگر با اراده شدن میانسانها، و خوار و بی
ترین چون  اژدهایی، انسان را از راه رهایی بازگردانده و به ذلیلانهنشوند، هم

 دارند.چون  خوکبانی در پیش پای دشمن انسانیت وا میکار هم
 چشم پرخون و دهن پر زهر ماند              در دهان اژدهای دهر ماند

 د آن پیر اسلام از قضاهیچ کافر در جهان ندهد رضا                 آنچ کر
گردند، درحالی که شیخ صنعان، با دلهایی پردرد به کعبه بازمییاران و پیروان 

اند که در پاسخ خلق، از رسوایی شیخ چه بگویند. همگان سرافکنده و در بیم
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هنگام سفر شیخ به روم در تر بود و بهیکی از پیروان شیخ که از همة آنان پخته
 شود.    ان، حال شیخ را جویا میکعبه نبود، از پیرو

 شیخ را در کعبه یاری چست بود                  در ارادت دست از کل شست بود
 زو نبودی شیخ را آگاهتر   بود بس بیننده و بس راهبر                        

 شیخ چون از کعبه شد سوی سفر                  او نبود آنجایگه حاضر مگر
 بود از شیخش تهی خلوت سرای شیخ بازآمد بجای                      چون مرید 

 باز پرسید از مریدان حال شیخ                     باز گفتندش همه احوال شیخ
 وز قدر او را چه کار آمد به سر کز قضا او را چه بار آمد ببر                       
به خوکبانی بتی مشغول شده است یاران با شرم و اندوه ماجرای شیخ را که 

 گویندبازمی
 موی ترسایی به یک مویش ببست              راه بر ایمان به صد سویش ببست 

 بازد کنون با زلف و خال                خرقه گشتش مخرقه، حالش محالعشق می
 وکند این ساعت اخوکبانی می شته از طاعت او                   دست، باز او دا

 بر میان زنار دارد چار کرد    این زمان آن خواجة بسیار درد                 
 نتوان شناختاز کهن گبریش می  شیخ ما گرچه بسی در دین بتاخت             

 سرزنش یاران شیخ صنعان 
 

شنود پیروان شیخ را را می مرید پخته و کارآزمودة شیخ وقتی آن داستان
گوید اید؟ و به آنها میا شیخ را تنها گذاشته و برگشتهکند که چرسرزنش می

 گوید:که این رسم رهروی و یاری، و وفاداری نیست. و به آنها می
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 بایست بستجمله را زنار می  چون نهاد آن شیخ بر زنار دست               
 جمله واترسا همی بایست شد   بایست شد                   از برش عمدا نمی

 یار باید بود اگر کافر شود   هرکه یار خویش را یاور شود                 
گوید. و آنها را مرید کارآزموده به آنان از راه و رسم پیروی و مرید بودن می

 اید؟کند که چرا شیخ را در کام نهنگ رها کرده و برگشتهسرزنش می
 بود در کامرانی صدهزارخود    وقت ناکامی توان دانست یار                
 جمله زو بگریختید از نام و ننگ؟  شیخ چون افتاد درکام نهنگ                 

 هرکه زین سر سرکشد از خامیست      عشق را بنیاد بر بدنامیست                  
گویند که ما نیز از او خواستیم یاران و مریدان شیخ به آن مرید کارآزموده می

 بمانیم اما خود وی چنین خواسته است که ما بازگردیم: که همراه وی
 جمله گفتند آنچه گفتی بیش ازین                 بارها گفتیم با او بیش ازین

 نفس باشیم در شادی و غمهم  عزم آن کردیم تا با او به هم                        
 راندازیم و ترسایی خریمزهد بفروشیم و رسوایی خریم                       دین ب

 لیک روی آن دید شیخ کارساز                     کز بر او یک به یک گردیم باز
 چون ندید از یاری ما  شیخ سود.                   بازگردانید ما را شیخ زود

 برگفتیم و ننهفتیم راز ما همه بر حکم او گشتیم باز                         داستان
گوید شما حق مریدی را در مورد مراد خود کارآزموده به مریدان شیخ میمرید 

اید تنها چارة کار این است که اید. اکنون که شما کوتاهی کردهادا نکرده
مان دست به درگاه خداوند برداریم و چنان بنالیم تا بخشش شیخ ما در همگی

 پیشگاه خدا قبول شود.
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                      گر شما را کار بودی بر مزید             بعد از آن اصحاب راگفت آن مرید   
                          در قصورستی سراپای شما جز در حق نیستی جای شما                         

                 هر یکی بردی از آن دیگر سبقر پیش حق                             در تظلم داشتن د
 انتظاربازدادی شیخ را بی   قرار                     حق دیدی  شما را بی تا چو

گوید اگر شما از شیخ خود ناامید مرید کارآزموده، به یاران شیخ صنعان می
 شدید، چرا از درگاه خدا نومید شدید و تقاضای بخشش او را نکردید؟ 

 گردید باز                                در حق از چه میگر ز شیخ خویش کردید احتراز                      از 
 چون شنیدند آن سخن از عجز خویش            بر نیاوردند یک تن سر ز پیش 

مرید کارآزموده گفت اکنون همه با هم در درگاه خدا به زاری و تقاضای 
 پردازیم.بخشش می

 چون افتاد برخیزیم زود مردگفت اکنون ازین خجلت چه سود                کار
 باشیم مادر تظلم خاک می      لازم درگاه حق باشیم ما                                

در رسیم آخر به شیخ خود      پیرهن پوشیم از کاغذ همه                             
 همه

وز رمریدان شیخ صنعان همه با هم به سوی روم سفر آغازکردند و چهل شبانه
به دعا و راز و نیاز و درخواست بخشش به درگاه خدا پرداختند، مگر خداوند 

آورد، و به آنان بازدهد. در این بخش از قصة شیخ صنعان، نیز مراد آنان را براه
سفر دمی نهفته است. و آن این است که یاران همراهی و همپندی از رسوم هم

ان دوست بدارند، چنان که اگریکی باید که یکدیگر را از دل و جو مریدان می
باید خوروخواب بر خود حرام کنند و ازآنان به ورطة خطایی افتد، همگان می

 دل از آرزوی نجات او خالی نکنند. 
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 جمله سوی روم رفتند از عرب                       معتکف گشتند پنهان روز و شب
 سر نپیچیدند هیچ از یک مقام     چنان تا چل شبانروز تمام                      هم

 چو شب چل روز نه نان و نه آبنه خور بود و نه خواب    همجمله را چل شب 
پس از دعا و درخواست بسیار آن قوم پاکدل، در درگاه خداوند، دعای آن 

 رسد.مرید کارآزموده به نتیجه می
 ناکافتاد جوشی صعباز تضرع کردن آن قوم پاک                         در فلک 

 سبزپوشان در فراز و در فرود                        جمله پوشیدند از آن ماتم کبود
 آخرالامر آنکه بود از پیش صف                    آمدش تیر دعا اندر هدف

الله آن مرید پاکباز شیخ بعد از چهل شب دعا و تقاضا به درگاه خدا، پیامبر صلی
آید. توصیف بیند که خندان و خرامان به سوی او میعلیه را در خواب می

آید، در خواب لحظات دیدن پیامبر، که پیش از آن نسیمی معطر به مشام می
   مرید کارآزموده، بسیار زیباست.                   

 بازباز                    بود اندر خلوت خود پاکبعد چل شب آن مرید پاک
 بار                    شد عیان کشف، بر دل آشکارشکصبحدم بادی درآمد م

 آمد چو ماه                     در برافکنده دو گیسوی سیاهمصطفی را دید می
 صدجهان وقف سر یک موی او        حق، آفتاب روی او                    سایة
 نموددیدش درو گم میهر که مینمود                         یخرامید و تبسم ممی

بیند، با شتاب از جای الله علیه را در خواب میمرید کارآزموده چون پیامبر صلی
 کند.خیزد و خواستة مریدان شیخ، برای بخشش او را، تکرار میمی

 را چو دید از جای جست          کای نبی الله دستم گیر دستآن مرید آن 
 رهنمای خلقی، از بهر خدای                       شیخ ما گمراه شد راهش نمای
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 مصطفی گفت ای به همت بس بلند              رو که شیخت را برون کردم ز بند
 را در پیش کرد همت عالیت کار خویش کرد                     دم نزد تا شیخ

 
 
 

 شفاعت پیامبر 
 

فرماید که دعاهای شما اثر بخشیده الله علیه، به مرید کارآزموده میپیامبر صلی
و شیخ شما را از راه گمراهی بازگردانده. پیامبر آنگاه علت آن فرورفتن و 

گوید بین شیخ شما و فرماید، و میلغزیدن شیخ به وادی انحراف را نیز بیان می
خاطر ل بوده است. و اکنون من بهای از غبار حایخداوندگار، از ابتدا، رگه

 ام. کردهشائبة شما، آن گرد را با شبمنی از شفاعت خود، پاکتقاضای بی
 ردی و غباری بس سیاهبود گ در میان شیخ و حق از دیرگاه               
 در میان ظلمتش نگذاشتم  آن غبار از راه تو برداشتم                    

 منتشر بر روزگار او همی  می                 کردم از بهر شفاعت شبن
فرماید، اکنون در اثر شفاعت ما خداوند گناه وی را بخشیده و پیامبر آنگاه می

 شیخ صنعان از پرستش دختر ترسا توبه نموده و به راه حق بازگشته است.
 آن غبار اکنون ز ره برخاستست           توبه بنشسته گنه برخاستست

آنگاه عطار به تاثیر خواست و نیت دل انسانها برای برگشتن از راه خطا، 
گشاید که خداوند عالم، رحمان و رحیم و بخشنده پردازد و این راز را بازمیمی
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رو صد عالم گناه، با یک آه که از پشیمانی انجام آن گناهان برخیزد است. از این
رگشتن از خطا ببیند دریای شود. و چون خدا خواست فرد را برای بدود می

 بخشد.دارد و گناهان را میاحسانش موج برمی
 از تف یک توبه برخیزد ز راه  دان که صد عالم گناه              تو یقین می

 محو گرداند گناه مرد و زن بحر احسان چون درآید موج زن               
شود. رحمتی که میدرین فراز از قصة شیخ صنعان، راز رحمت خداوند بیان 

اند در نومیدی بغلتند و خاطر گناهانی که انجام دادهخواهد بندگان وی بهنمی
 خود را از رحمت و محبت خدا مأیوس ببینند. عطار در این فراز از داستان

خواهد بگوید پروردگار جهان، چنان مهربان است که شیخ صنعان را، که می
روی هواهای نفس، و عشق خویش به بتی، ، و در پیدر گرداب خطا فروغلتیده

بخشد، پس برای رهرو راه خاطر درخواست مریدانش میٰ به خوکبانی افتاده، به
 خدا هیچ جای نومیدی از رحمت خدا نیست. 

 ای زد کاسمان پرجوش شدنعره مرد از شادی آن مدهوش شد                 
 ژدگانی داد و عزم راه کردجملة اصحاب را آگاه کرد                      م

دهد و مرید کارآزموده این خبر به یاران خویش و مریدان شیخ صنعان می
شوند تا او را جملگی با شور و شوق بسیار راهی روم و منزلگاه شیخ صنعان می

 ببینند:
 رفت با اصحاب گریان و دوان              تا رسیدآنجا که شیخ خوکبان

 قراری خوش شدهشده             در میان بیدید چون آتش شیخ را می
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شیخ صنعان به یاری شفاعت یارانش، از پرستیدن بت رومی، یعنی دختر ترسا 
دست برداشته، و دل و جان خویش را از آئین ترسایی پاک کرده و به دین 

 خویش برگشته است.
 هم گسسته بود زنار از میان هم فکنده بود ناقوس مغان                

 هم کلاه گبرگی انداخته                    هم ز ترسایی دلی پرداخته    
خاطر ٰ بیند از شرم وخجالت بهشیخ صنعان وقتی یاران و مریدان خویش را می

دهد و در پیش آنان به عذرخواهی فرورفتن در گرداب خطا، جامه چاک می
 پردازد.می

 نور دیدخویشتن را در میان، بی  شیخ چون اصحاب را از دور دید                
 کردهم به دست عجز سر بر خاک      کرد         لت جامه برتن چاکهم ز خج

 گاه از جان، جان شیرین برفشاند    اشک خونین برفشاند            گاه چون ابر 
 گه ز حسرت در تن  او خون بسوختة گردون بسوخت             گه ز آتش پرد

ر اثر این پشیمانی و عذرخواهی و بازگشت به آئین خویش، همة آنگاه شیخ د
 ها و اسرار قرآن که در ورطة گمراهی از یاد برده بود، بیادآورد.حکمت

 حکمت اسرار قرآن و خبر                           شسته بودند از ضمیرش سر به سر
 ز جهل و از بیچارگیها یادآمدش یکبارگی                         باز رست اجمله

 در سجود افتادی و بگریستیفرو نگریستی                    چون به حال خود 
گشته وز خجالت، در عرق گمخون چشم آغشته بود            چو گل، در هم
 بود

یاران شیخ صنعان که او را غرقه در اندوه دیدند، پیش رفتند و به شکرانة 
 دندها کربازگشت و نجات او شادی
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 چنان اصحابناش                      مانده در اندوه و شادی مبتلاشچن بدیدند آن
 افشان همهوز پی شکرانه جان   پیش او رفتند سرگردان همه                        

 شیخ را گفتند ای پی برده راز!                       میغ، شد از پیش خورشید تو باز
 پرستپرست روم شد یزدانبت کفر از ره خاست و ایمان نشست                  

یاران و مریدان شیخ صنعان به اوگفتند که به شکرانة آنکه رسول خدا شفیع تو 
در پیشگاه خدا شده و تو را به راه حقیقت بازگردانده، ماتم و اندوه را به کناری 

 گذار.
 خواه کار تو رسولشد شفاعت                   موج زد ناگاه دریای قبول        

 این زمان شکرانه عالم عالمست                   شکر کن حق را چه جای ماتمست
 چو خورشید آشکارمنت ایزد را که در دریای قار                     کرد واهی هم
 با چندین گناه آنکه داند کرد روشن را سیاه                      توبه داند داد 

کرده و با یاران خود به سوی کعبه شیخ صنعان بار دیگر خرقة معرفت حق برتن
 حرکت کرد.

 شیخ غسلی کرد و شد در خرقه باز            رفت با اصحاب خود سوی حجاز
 

 مسلمان شدن بت رومی 
 
خواب یابد. چراکه دختر ترسا نیز به جا پایان نمیاما داستان شیخ صنعان به همین 

 گوید. بیند که آفتاب در خواب با او سخن میمی
 دید از آن پس دختر ترسا به خواب              کاوفتادی در کنارش آفتاب
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 کز پی شیخت روان شو این زمان  آفتاب آنگاه بگشادی زبان                         
 پاک او بباش مذهب او گیر و خاک او بباش                     ای پلیدش کرده،

این آفتاب، آفتاب ایمان است که بر دختر ترسا تابیده و او را مرید شیخ صنعان 
خاطر ستمی که در گمراه ٰ گوید بهنموده است. گویی سروشی به دختر ترسا می

نمودن شیخ صنعان کردی، اکنون برخیز و به سوی او بشتاب و رهپویی او را 
 کن.پیشه

 ز                     در حقیقت تو ره او گیر بازمجااو چو آمد در ره تو بی
 از رهش بردی، به راه او درآی                چون به راه آمد تو هم راهی نمای

 آگهی، آگه بباشچند ازین بی  رهزنش بودی بسی همره بباش               
 شتابددختر ترسا پس از این خواب به دنبال شیخ صنعان و یاران او می

 دران، بیرون دوید               خاک برسر در میان خون دویدره زد جامهنع
 از پی شیخ و مریدان شد دوان  با دل پردرد و جان ناتوان                      

گرود، دختر ترسا، بعد از عذرخواهی از شیخ و یاران او به دین شیخ صنعان می
که وی در برابر آنهمه اسف و شود اما درد و داغ افتاده در جانش، باعث می

 آفرین تسلیم کند.افسوس طاقت نیاورد و جان به جان
ای سرشار هدهد به این ترتیب قصة شیخ صنعان را برای مرغان بازگفت. داستان

 از پندهای وصل که عزم مرغان را برای پیمودن راه دیدار سیمرغ افزون ساخت. 
 آن زمان گفتند ترک جان همه     چون شنودند این سخن مرغان همه           

 برد سیمرغ دل از ایشان قرار                         عشق در جانان یکی شد صدهزار
شرح اما در وادی اول بر مرغان چه گذشت، ماجرایی ست که در ادامه به

 خواهیم کشید 
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  آغاز حرکت مرغان در وادی طلب

         
حرکت آنان در اولین وادی از وادیهای طریق اکنون به شرح آغاز سفر مرغان و 

از: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر، و فنا  معرفت که عبارتند
 پردازیم. می

 چون شنودند این سخن مرغان همه                  آن زمان گفتند ترک جان همه
 جانان یکی شد صدهزارعشق در    برد سیمرغ دل از ایشان قرار                         

با این حد از شوق و شیدایی که هدهد برای دیدار سیمرغ، در دل مرغان 
شوند، اما پیش از اندازد، صدهاهزار مرغ، آمادة سفر به پیشگاه سیمرغ میمی

 شود.حرکت، موضوع ضرورت وجود رهبر و راهنمای راه در بین آنان طرح می
 ستسپردن را باستادند چره    عزم ره کردند عزمی بس درست              
 پیشوایی باید اندر حل و عقد    جمله گفتند این زمان ما را به نقد             
 زانکه نتوان ساختن از خود، سری     تا کند در راه، ما را رهبری                     

توانند طریق طولانی دیدار سیمرغ راهنما نمیمرغان خود آگاهند که بی راهبر و 
ترین مرغ را به باید که شایستهرا که در کوه قاف خانه دارد، بپیمایند. پس می

 رهبری و هدایت خود بپذیرند.
بوکه بتوان رست ازین دریای    در چنین ره حاکمی باید شگرف               

 ژرف
 نیک و بد هرچ او بگوید آن کنیم        حاکم خود را به جان فرمان کنیم          

 گوی ما افتد مگر تا کوه قاف       تا بود کاری ازین میدان لاف                 
 سایة سیمرغ، بر ما اوفتد        ذره در خورشید والا اوفتد                     
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رغم این رغم تمامی پندها و آموزشهایی که هدهد به آنان داده، و بهمرغان، به
است، هنوز تا بدان حد  است با آنان از سیمرغ سخن گفتهکه از ابتدا او بوده

 گویند، ادراک ندارند که هدهد را راهبر خود بشناسند. از اینرو سرانجام می
 عاقبت گفتند حاکم نیست کس               قرعه باید زد، طریق اینست و بس

 در میان کهتران مهتر بود            قرعه بر هرک اوفتد سرور بود         
 چون رسید اینجا سخن گم گشت جوش        جملةمرغان شدند اینجا خموش

آید. در میافتد و قرعه بنام هدهد درکار انتخاب راهنمای راه به قرعه می
جا نیکوست که راجع به هدهد بگوییم که او مرغیست که در دربار همین

برده داشته و از سوی سلیمان برای بلقیس، ملکة سبا، پیام میسلیمان پیامبر، منزل 
است. همچنین نام هدهد درسورة نمل از قرآن کریم، در داستان سلیمان نبی نیز 

 آمده است.
 قراران را قرارشان افتاد کار                    درگرفت آن بیچون به دست قرعه

 شان بر هدهد عاشق فتادقرعه           قرعه افکندند، بس لایق فتاد               
 هم درین ره پیشرو هم رهبرستمان کو سرورست                 عهدکردند آن ز

 زو دریغی نیست دل، جان نیز همرمان نیز هم                   حکم، حکم اوست ف
گذارند و صدهزاران مرغ به این ترتیب مرغان تاج راهنمایی بر سر هدهد می

آیند و به راهنمایی هدهد روانة دیدار سیمرغ اه یکدیگر به پرواز درمیهمربه
 شوند. می

 هدهد هادی چو آمد پهلوان                         تاج بر فرقش نهادند آن زمان
 بان ماهی و ماه آمدندصدهزاران مرغ در راه آمدند                        سایه
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آید، هیبت و عظمت آن چشمان مرغان میاما همین که اولین وادی در پیش 
دشت و افقهای بیکران، و سختی پیمودن آن، تمامی مرغان را به وحشت 

 خیزد.اندازد. نفیر وحشت از بسیاری از مرغان برمیمی
 نفیر از آن نفر بر شد به ماهالچون پدید آمد سر وادی ز راه                     

 آتشی در جان ایشان اوفتاد                      هیبتی زان راه بر جان اوفتاد    
 چه پر و چه بال و چه پای و چه سر د آن همه بر یک دگر             برکشیدن

پیمودن این وادی چنان سخت است که بیم آن، آتشی در جان مرغان 
تدریج با حس سختی راه،  سازد. راهی بسیار طولانی در فضایی بیکرانه. بهبپامی

شود. طولانی بودن و خستگی راه و بیکرانگی آن، مشکلات پیدا میاولین 
ایم. اندازد که این چه راهیست که در آن روان شدهمرغان را به این فکر می

براستی اگر سیمرغ چنان دیدنی و محبوب است چرا کسی غیر از ما در این راه 
 روانه نشده است. 

 بار ایشان بس گران و ره دراز  باز              جمله دست از جان بشسته پاک
 و نه خیر ای عجب ای نه شرذرهالسیر ای عجب                    بود راهی خالی

 نه فزایش بود و نه کاهش درو    بود خاموشی و آرامش درو                      
پرسد:  ن منزل، یکی از مرغان، از هدهد میشود که در اولیسختی راه، باعث می

 چرا این راه خالی از رهرو است؟
 هدهدش گفت این ز بیداد شماست سالکی گفتش که ره خالی چراست        

داند این سوال در اذهان تمامی مرغان نیز طرح شده است، در هدهد که می
د. داستان از این دهپاسخ این سوال، ماجرای تحیر بایزید را برای آنان شرح می
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آید قرار است که  بایزید عارفی از عارفان وارسته، شبی از خانة خود بیرون می
 گذارد.و قدم در شهر خفته می

 از خروش خلق خالی دید شهر       بایزید آمد شبی بیرون ز شهر                 
 پرتو او مثل روزشب شده از         فروز                     ماهتابی بود بس عالم

 هر یکی کار دگر را خاسته        م آراسته                        آسمان، پر انج
تماشای آسمان زیبا و ستارگان و سکوت شهر و بیابانهای اطراف آن،  او را 

 کند. مسحور خود می
 جنبید در صحرا و دشت؟کی نمی    شیخ چندانی که در صحرا بگشت            

 گفت یارب در دلم افتاد شور     بر وی پدید آمد به زور              شورشی 
افتد که خدایا با چنین درگاه زیبا و رفیعی که تو داری، بایزید در حیرت می

 شود و خانه خالی از مشتاقان است؟چرا کسی در درگاه تو دیده نمی
 زمشتاقان چراست؟این چنین خالی       با چنین درگه که در رفعت تراست         

خاطر ٰ گوید، خالی بودن درگاه به این عظمت بهدر اینجا سروشی به بایزید می
آن است که هرکسی را شایستگی راه یافتن به بارگاه خداوندی نیست. این که 

یافتن به درگاه او خانه خالی است، گناه بندگان است که خود را لایق راه
 اند.نکرده

 هر کسی را راه ندهد پادشاه.       راه               هاتفی گفتش که ای حیران
 کز در ما دور باشد هر گدا       عزت این در چنین کرد اقتضا              

عطار در این جا با شرح قصة بایزید از زبان هدهد، به این راز اشاره دارد که 
نیست، چرا همتی قدر و کوتاهنیاز کمعزت و بلندی درگاه خدا، شایستة هر بی

باید که از که خداوند نیازمند بندگان نیست. این بندگانند که نیازمندند. و می
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سر نیاز خویش، به تلاش بپردازند، از خواب غفلت برخیزند و با پذیرفتن همة 
ها، خویش را شایستة ها و دلبستگیمشکلات و با پالودن جانهای خود از علاقه

 ورود به درگاه خدا گردانند.
 غافلان خفته را دور افکند     حریم عز ما نور افکند                 چون 

 تا یکی را بار بود از صدهزار         سالها بردند مردان انتظار                   
شتابند.  راهی بسیار پس از پاسخ هدهد، مرغان جانی دیگر گرفته و به راه می

 بیند.چشم نیز پایانی بر آن نمیسوزانَد و سخت که بال و پر مرغان را می
 بال و پر پرخون برآورده به ماه       جملة مرغان ز هول و بیم راه                   

 دیدند و درمان ناپدیددرد می       دیدند و پایان ناپدید                      راه می
 ن را پشت بشکستی دروکاسما        باد استغنا چنان جستی درو                      
یی که هر بار ارادة مرغان آورد، سختیسختی راه، بار دیگر مرغان را به فغان می

دارد و تردیدهای تازه در اذهان آنان، پیرامون را بر استمرار و ادامة راه سست می
 کند.ضرورت پیمودن چنین راهی، ایجاد می

 سنجد درو، بی هیچ شکهیچ می     در بیابانی که طاووس فلک                   
 طاقت آن راه، هرگز یک زمان     کی بود مرغی دگر را در جهان              

 جمع گشتند آن همه یک جایگاه       چون بترسیدند آن مرغان ز راه             
 خود شدهجمله طالب گشته و بی      پیش هدهد آمدند از خود شده             

گویند ای هدهد! تو پیچ و خم راه دیدار سیمرغ را بسیار مرغان می اینبار 
ایم و طبیعیست که ای و تجارب بسیاری در این کار داری، اما ما ناپختهدیده

نتوانیم همراه تو در این راه بیاییم. از اینرو بهتر است که ما را از فراز و نشیب 
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ابیم و حرکت خود را راه بیشتر آگاه کنی. سپس ظرفیت و توان بیشتری ی
 آغازکنیم.                

 ادب نتوان شدن در پیش شاهپس بدو گفتند ای دانای راه                         بی
 ایبر بساط ملک سلطان بوده     ای                        تو بسی پیش سلیمان بوده

 ایموضع امن و خطر دانسته        ای                  سر دانستهرسم خدمت سربه
 ایهم بسی گرد جهان گردیده     ای                     هم فراز و شیب این ره دیده

چون تویی ما را امام حل و      رای ما آن است کین ساعت به نقد               
 عقد

 پس بسازی قوم خود را ساز راه بر سر منبر شوی این جایگاه                 
 زانکه نتوان کرد بر جهل این سلوک ح گویی رسم و آداب ملوک          شر

گویند که هرکدام از ما مشکلی در دل خویش داریم. ولی مرغان به هدهد می
تواند بپیماید که دلش از همة مشکلها فارغ باشد. و عزم این راه را کسی می

 خویش را بتمامی جزم گرداند. 
 بباید راه را فارغ دلیمی                        هر یکی را هست در دل مشکلی 

 تا کنیم از بعد آن عزمی درست      مشکل دلهای ما حل کن نخست                  
خواهند که شبهات دل و ذهن آنها را پاسخ چنین از هدهد میمرغان هم

 راهی قدم نهاد. توان بهگوید.چرا که با شبهه و در ابهام نمی
 بهت از دلهای خویشبستریم این ش م از تو مشکلهای خویش           چون بپرسی
 در میان شبهه ندهد نور باز دانیم کین راه دراز                        زانکه می

دل و تن، سر بدان درگه بی      دل چو فارغ گشت، تن در ره نهیم              
 نهیم
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یک پندها برای بههای خویش یکنستهنشیند و از داآنگاه هدهد پیش مرغان می
 کند.آنان بازگو می

 بعد از آن هدهد سخن را ساز کرد                بر سر کرسی شد و آغازکرد
 بخت شدهرکه رویش دید عالی هدهد با تاج چون بر تخت شد                    

 سرمرغان سربهصف زدند از خیل    پیش هدهد صدهزاران بیشتر                     
آیند و به پیش از شروع سخنان هدهد بلبل و قمری به کنار کرسی هدهد می

پردازند. آوازی که شوری در میان های دلنشین برای مرغان میخواندن نغمه
 کند. جمعیت مرغان بپا می

 تا کنند آن هردو تن مُقری به هم   پیش آمد بلبل و قمری به هم                  
 غُلغلی افتاد زیشان در جهان  هر دو آنجا پرکشیدند آن زمان                

 قرار آمد ز خود مدهوش شدبی  لحن ایشان هر که را در گوش شد             
 خود پدیدهر یکی را حالتی آمد پدید                     کس نه با خود بود و نه بی

اما پس از چندی، یکی از پرندگان  کند.آنگاه هدهد شروع به سخن گفتن می
پرسد که چرا باید تو بر ما سرور و رهبر باشی. و چه چیز آید و از او میپیش می

 سازد؟ترا از ما متمایز می
 بعد از آن هدهد سخن آغازکرد                 پرده از روی معانی بازکرد

 از ما سبق بردی به حق؟سایلی گفتش که ای برده  سبق                   تو به چه 
 چون تو جویایی و ما جویان راست               در میان ما تفاوت از چه خاست

 قسم تو صافی و دْردی زآن ما؟  چه گنه آمد ز جسم و جان ما                    
است. و دهد که سلیمان در من نظرکرده و مرا پسندیده هدهد به او پاسخ می

باید که پس از ه با سیم و زر بدست نیامده. و میاست کاین جایگاهی 
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هایی در تو پیداشود تا مورد نظر درگاه رهپوییهای بسیار، چنان فضیلت و لیاقت
 چون  سلیمان شوی. پیامبری هم

 گفت ای سائل! سلیمان را همی                  چشم افتادست بر ما یک دمی
 هست این دولت مرا از یک نظر          نه به سیم این یافتم من نی به زر        

 کی به طاعت این بدست آرد کسی             زانکه کرد ابلیس این طاعت بسی
 ور کسی گوید نباید طاعتی                        لعنتی بارد برو هر ساعتی

 تو مکن در یک نفس طاعت رها                  پس منه طاعت چو کردی بر بها
 بر به سر               تا سلیمان بر تو اندازد نظرت عمر خود میتو به طاع

 هرچه گویم بیشتر زان آمدی.   چون تو مقبول سلیمان آمدی                    
دهدکه یکی از آنان داستان مسعود و سپس هدهد چندین داستان شرح می

 کودک ماهیگیر است. 
 

 شاه مسعود و کودک ماهیگیر
 

 اوفتاده بود از لشکر جدا    گفت روزی شاه مسعود از قضا                
افتد ملکی صاحب تاج و تخت، از قضای روزگار از لشکریان خویش جدا می

 زند.بیندکه در قایقی بر دریا پارو میرسد. درآنجا کودکی را میو به دریایی می
 دید بر دریا نشسته کودکی راند تنها بی کسی                   او چو تک می

 شه سلامش کرد و در پیشش نشست وندران دریا فکنده بود شَست                 
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نشیند کند و به قایق کودک میشاه مسعود به کودک غمگین و خسته سلام می
 شود.سخن میو با او هم

 کودکی اندوهگین بنشسته بود               هم دلش آغشته هم جان خسته بود
 زدهزده                   من ندیدم چو تو یک ماتمگفت ای کودک چرایی غم

گوید ما هفت کودکیم و پدرمان درگذشته، و مادرمان سخت کودک می
 کنم. رو من برای تهیة روزی خانواده، ماهیگیری میناتوان شده. از این

 پدرن ما بیهفت طفلیم این زما  کودکش گفت ای امیر پرهنر                  
 سخت درویش است و تنها مانده     مادری داریم برجامانده                        
 اندر اندازم کنم تا شب مقام     از برای ماهیی هر روز دام                     

گوید، که یک چند ماهی اگر کودک از رنج زندگی خویش برای ملک می
 . بگیرم، همان، روزی خانوادة ماست

 چون بگیرم ماهیی با صد زجیر               قوت ما آنست تا شب ای امیر
گوید که آیا آید و برای شادی دل او میدل ملک  از رنج کودک، به درد می

 خواهی که دوست و همراهی داشته باشی تا از غمهایت بکاهد؟می
 تو به هم؟ تا کنم همبازیی با   شاه گفتا خواهی ای طفل دژم                

داند که این مرد که همنشین او شده خود، شاهیست، پاسخ کودک که نمی
پردازد. از بخت دهد و ملک نیز تا پایان روز با او به ماهیگیری میمثبت می

 کند.ملک، کودک تا پایان روز ماهی بسیاری را صید می
 شد گشت کودک راضی و انباز شد               شاه اندر بحر شست انداز

 شَست کودک دولت شاهی گرفت           لاجرم آن روز صد ماهی گرفت
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کودک که از صید آن همه ماهی به حیرت درآمده و شادمان گشته به ملک 
گوید ای غلام! چه بخت بازی داری! که این همه ماهی از اقبال تو به چنگ می

 ما افتاده است!.
 ولت عجب دارم ز خویشآن همه ماهی چو کودک دید پیش      گفت این د

 دولتی داری به غایت ای غلام                کین همه ماهی درافتادت به دام
دانی گوید، ای کودک تو در گمراهی هستی! چرا که نمیملک پیش خود می

که اقبال تو بلندتر از من است چرا که اگر بدانی، ملکی اکنون ماهیگیر تو شده 
 است.

 گر ز ماهیگیر خود یابی خبر  ر                      شاه گفتا گم بباشی ای پس
 زانکه ماهیگیر تو شد پادشاه   تر از منی این جایگاه                      دولتی

کند. شود تا طفل را ترکملک بعد از گفتن این سخن، به اسب خود سوار می
کند به چون  غلامی صحبت میشناسد و با او همکودک که هنوز ملک را نمی

گوید گوید، سهمیة خویش را از ماهیهای صید شده بردار! اما ملک میاو می
دارم. امروز همة صید از آن تو باشد، فردا که امروز من سهم خویش را برنمی

 صیدکردیم، همة صید را من برخواهم داشت.
 طفل گفتش قسم خود کن آشکار این بگفت و گشت بر مرکب سوار             

 روز این دهم، نکنم جدا                 آنچه فردا صید افتد، آن مرا   گفت ام
 گوید                ملک آنگاه در ضمیر خویش خطاب به کودک می

 صید ما فردا تو خواهی بود و بس              لاجرم من صید خود ندهم به کس
بارگاه بیاورند  دهد که به سراغ کودک بروند و او را بهروز بعد ملک دستور می

 بخشد.و از آن پس کودک را بعنوان فرزند و همنشین خویش مقامی والا می
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 خاطر شه از پی انباز رفت     روز دیگر چون به ایوان باز رفت           
 رفت سرهنگی و کودک را بخواند             شه به انبازیش در مسند نشاند

گوید هرکه گویند این کودک فرزند فقیری ست، اما شاه میمردم به ملک می
 نشین و یار ماست..  هست، اکنون، هم

 گفت شاها او گداست              شاه گفتا هرچه هست انباز ماستهرکسی می
 این بگفت و همچو خود سلطانش کرد ذیرفتیم رد نتوانش کرد          چون پ

ای؟ رسند که این تعالی و کمال را از کجا بدست آوردهپبرخی از کودک می
گوید که از نظر لطف و رحمتی که بر من افتاده و کودک در پاسخ آنان می

 است. 
 کاری سوال          کز کجا آوردی آخر این کمالکرد از آن کودک، طلب

 زانکه صاحب دولتی بر من گذشت     گفت شادی آمد و شیون گذشت            
، بیان رازیست از رازهای وصل. که فهم آن توسط اما قصد عطار از این داستان

های پاک و نیالوده، با شود. و تنها با درک ارتباط جانعقل سوداگر، میسر نمی
توان به آن پی برد. مشابه آنچه عطار در این داستان آورده، در غزلی جانان می

 ید: گواز حافظ معروفیت تمام دارد آنجا که می
 بین به تو کی داد حکیم        گفتم این جام جهان

 کرد.گفت آن روز که این گنبد مینا می
    القدس ار باز مدد فرماید                  فیض روح

 کرد. دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می
چنان که این کودک با یک نظر مهربانانة ملک، به یکباره، گوید همعطار نیز می

یابد، مابین هدهد و سلیمان نیز، حلقة وصلی است، که از و کمالی والا میمقام 
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شود. نظر سلیمان، هدهد را، هدهد راه سیمرغ و شایستة آن با واژة نظر، یاد می
راهنمایی مرغان نموده است. هدهد نیز در پاسخ آن مرغ که علت شایستگی 

 گوید:پرسد میوی را می
 سر                  تا سلیمان بر تو اندازد نظر بر بهتو به طاعت عمر خود می

  گویم بیشتر زان آمدیهرچه      لیمان آمدی                     چون تو مقبول س
 

اما درک این راز ظریف عرفانی، برای مرغان هنوز مشکل است. ازاین رو هدهد 
 کند:داستان دیگری را آغاز می

 

 رودقاتلی که به بهشت می
 

 را کشت شاهی در عقاب           دید آن صوفی مگر او را به خواب ایخونی
 گذشتگذشت          گاه خرم، گه خرامان میدر بهشت عدن خندان می

کشد. اما خاطر قتلی که انجام داده میٰ ماجرا این است که شاهی، فردی را به
مان به بیند که در بهشت خدا، شادمانه و خراصوفیی آن قاتل را در خواب می

 پرسد:رو علت را از او میگردش مشغول است. از این
 ای! ای!                 دایما در سرنگونی بودهبودهصوفیش گفتا تو خونی

 زانچه تو کردی بدین نتوان رسید! ازکجا این منزلت آمد پدید؟                  
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مردی از مردان خدا و کشتند، گوید: آنجا که من را میقاتل به بهشت رفته، می
گذشت، که گوشة چشمی نیز به کمال مینظر و صاحباز وارستگان صاحب

 رو من را به بهشت آوردند.من نموده و نظر وی بر من افتاد از این
 گذشت آنجا حبیب اعجمیمی                میگفت چون خونم روان شد به رز

 العینی نگاهکرد در من طُرفه        در نهان در زیر چشم آن پیر راه               
پرسد تفاوت تو با ما در این همان پاسخ هدهد است به مرغی دیگر که می

و چنان که پیش «. هست این دولت مرا از یک نظر»گوید، چیست؟ و هدهد می
ازین گفتیم خود رازیست از رازهای وصل که حافظ نیز آن را به این شکل بیان 

 است که: کرده
 کرد. القدس ار باز مدد فرماید         دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میوحفیض ر

همة مغز و جوهر این راز این است که قدر و ارزش پاکان و راهنمایان و 
خواهد چنین بگوید که پاکان، گزیدگان پیشوایان را بیان کند. و عطار می

والایند که یک رستگار، و رهاشده از قیود و جبرهای حاکم بر وجود، چنان 
نماید، و کند، مرغی را هدهد هادی شده مینظر لطف آنان، قاتلی را پاک می

نیز قاتل به  بخشد. و در این داستانکودک فقیری را مقام و کمال سلطانی می
 گوید:بهشت برده شده می

 یافتم از عزت آن یک نظر این همه تشریف و صد چندین دگر          
 جانش در یک دم به صد سر پی فتادر وی فتاد                ولتی بهر که چشم د

 از وجود خویش کی یابی خبر؟   تا نیفتد بر تو مردی را نظر                     
ترین رازهای عرفان این راز عمیق، که  البته با عقل تفسیرشدنی نیست، از شیرین

ارستگان، راه و معرفت حق است. و جوهر آن، نمایاندن شأن و جایگاه و
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نظر است. عطار با این پند نَفَس، و فرخندهیافتگان، و راهنمایان خجسته
خواهد به سالک و رهرو طریق حقیقت بگوید که حتی یک ذره عشق، و می

تواند تو را به خدا برساند. شائبه، مییک قدم صداقت، و یک نیت صاف و بی
 گوید: چنان که حافظ نیز می
 ارادتی بنما تا سعادتی ببری     دمی و پری          طفیل هستی عشقند آ

 بصریکه جام جم نکند سود وقت بیمستعد اهل نظر نیستی وصال مجوی  چو 
یافتگان طریق صداقت و وفا، و رستگاری و رضا، چنان مقام و چنین، راهو هم

تواند جایگاهی دارند که یک گوشةچشم آنان، یک دعا و آه آنان، می
 گوید: چنان که باز حافظ میا تغییر دهد. همسرنوشتی ر

 نگرینشینان بلا بگرداند                     چرا به گوشةچشمی به ما نمیدعای گوشه
چنین، پیام محبت نیز نهفته است. پیام درگذشتن، و بخشش و هم در این داستان

ث شد که یی، باعپوشی بر خطاها. چنان که، دیدیم که گوشة نگاه وارستهچشم
خداوند، از خطاهای قاتلی درگذرد و وی را به بهشت خود وارد کند. و این 
همه جز تاکیدی بر بزرگی، و مقام والای راهنمایان و راهبران و مشعلداران 

 طریق وفا و فدا و رهایی نیست. 
 هرکه چشم دولتی بر وی فتاد                    جانش در یک دم به صد سر پی فتاد

 از وجود خویش کی یابی خبرردی را نظر                          تد بر تو متا نیف
هدهد پس از گشودن این راز برای مرغانی که علت سرور شدن وی را 

 کند: راه حقیقت، راهی نیست که بیپرسند، به حقیقت دیگری نیز اشاره میمی
وده شود. تنها باید با نشینی، و به اتکای خود پیمیاری دیگران، در انزوا و گوشه
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چنین بی هدایت و های رود به دریا رسید. راه همرهاکردن خود در قطره
 ای ممکن نیست.سرسپردن به راهنمای رهاشده

 گر تو بنشینی به تنهایی بسی                    ره بنتوانی بریدن بی کسی
 عمیا درین دریا مروپیر باید، راه را تنها مرو!                          ز سر 

 در همه کاری پناه آمد ترا   پیر ما لابد راه آمد ترا                           
 چون تو هرگز راه نشناسی ز چاه                 بی عصاکش کی توانی برد راه
 نه ترا چشم است و نه ره کوته است             پیر در راهت قَلاووز ره است

 ب دولتی                 نبودش در راه هرگز خجلتی هرکه شد در ظل صاح
 دسته شدخار در دستش همه گل  هرکه او در دولتی پیوسته شد                   

 سلطان محمود و خارکن
 

شرح داستان سلطان محمود و خارکن هدهد پس از گفتن این حقیقت به
 پردازد:می

 اوفتاد از لشکر خود برکنارناگهی محمود شد سوی شکار                
داستان از این قرار است که سلطان محمود در یکی از روزها از لشکر خود دور 

خورد بسیار خسته و درمانده، که بار خارش افتد و در بیابانی به خارکنی برمیمی
 از مرکب بر زمین افتاده.

 و خر ماندهخار او افتاده      دید محمودش چنان درمانده                   
 قرار     یار خواهی؟ گفت خواهم ای سوارپیش شد محمود و گفت ای بی

گوید، آمده میشناسد، به او که دلش برحمپیر خارکن که سلطان محمود را نمی
رسی، بینی! اگرچه زیباروی و صاحب جاه بنظرمیاگر مرا یاری کنی زیان نمی
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اما محبت، از نکورویان و از سر و رویت مشخص است که از اشراف هستی، 
 توانی کمکی به مردم بکنی!عجیب نیست. تو هم می

 گر مرا یاری کنی چه بود از آن               من کنم سود و ترا نبود زیان
 لطف نبود از نکورویان غریب  بینم نصیب                   نکو روییت می از

رت، خار را برداشته سلطان محمود برخلاف اخلاق برخی اشراف و صاحبان قد
کند. پس از این واقعه، و به پیر خارکش در بستن آن به روی مرکب، کمک می

سلطان محمود به جستجوی خود ادامه داده و لشکریانش را در ادامة همان راه 
رسد. وقتی گوید پیرمردی هم اکنون از راه میکند. آنگاه به آنان میپیدا می

  ز مقابل من عبور کند: ناچار ارسید چنان کنید که به
 آید از پس خارکشگفت لشکر را که پیری بارکش              با خری می

 تا ببیند روی من آن روی او   ره فروگیرید از هر سوی او                  
گیرند که ناچار شود از میان سربازان لشکریان محمود طوری راه را بر پیرمرد می

رکند.. پیرمرد از رفتار لشکریان ناراحت شده و بگذرد و از پیش شاه عبو
 گوید با اینگونه رفتار معلوم است که اینها لشکریان شاه ستمگری هستند. می

 ره نماند آن پیر را جز پیش شاه    لشکرش بر پیر بگرفتند راه                  
 لشکری چون برم راه اینْت ظالم  پیر با خود گفت با لاغر خری               

 سوی شاه رفتن راه دیدهم به   ترسید، چتر شاه دید              گرچه می
شود که کسی کند، متوجه میناچار از نزدیک چادر شاه عبور میپیرمرد که به

رو که چندی پیش پشتةخار او را بسته سلطان محمود بوده است. از این
گوید: چگونه با او روبرو شوم، منی که سلطانی مثل او زده با خود میخجالت

 بودم.  را حمال خود کرده
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 نادر عنایت اوفتاد و در ع                     دید زیر چتر، روی آشنا       
 ام محمود را حمال خویشکرده  گفت یارب با که گویم حال خویش       

پرسد آورد که او را چندی پیش دیده، و میاما سلطان محمود به روی خود نمی
 خواهی؟ ای چه میشغل تو چیست و از این که به نزد من آمده

 چیست کار تو؟ بگو در پیش من   یش من              شاه با او گفت ای درو
کنی به روی خود نیاوری؟ من همان پیرمرد گوید چرا سعی میپیرمرد می

توانی خاری فروشم. حال اگر میناتوانی هستم که خارم را بستی! من خار می
 از من بخر!
 خویشتن را اعجمی ره مساز  دانی تو کارم کژ مباز         گفت می
 روز و شب در دشت باشم خار           ام علیل و بارکش                  پیرمردی

 توانی گر مرا نانی دهی؟می         رم نان تهی                     خار بفروشم خ
گوید، قبول کردم که خارت را بخرم. اکنون بگو سلطان محمود به پیرمرد می

 ارزد؟ پشتةخارت چند می
 نرخ کن تا زر دهم، خارت به چند؟       ت ای پیر نژند                 شهریارش گف

 گوید قیمت این پشتة خار ده کیسة طلا است. پیرمرد در پاسخ سلطان محمود می
 کم بنفروشم ز ده همیان زر  گفت ای شه این ز من ارزان مخر             

کنند مرد پرخاش میلشکریان سلطان محمود که شاهد این صحنه هستند به پیر
گویی قیمت آن ده خرند، چرا میکه این پشتة خار را در شهر دو جو بیشتر نمی

 کیسةزر است؟ 
 لشکرش گفتند این ابله خموش!                 این دو جو ارزد، زهی ارزان فروش
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است و عطار  گوید که راز و درس این داستانای میپیرمرد در پاسخ آنها نکته
خواهد مقام فرزانگان، و برجستگان راه طریقت را نشان دهد. این نکته میبا بیان 

همان فرزانگانی که گوشة چشمی اگر به کسی اندازند، اقبال و نیکی به او رو 
 گوید: کند. ببینیم پیرمرد در پاسخ چه میمی

 پیر گفتا این دو جو ارزد ولیک                  زین کم افتد این خریداریست نیک
 خار من صد گونه گلزارم نهاد  مقبلی چون دست بر خارم نهاد                 

ای به آن خورده، راز نهفته در کلام پیرمرد این است که خاری که دست فرزانه
دیگر خار نیست. و ارزش آن نیز بسیار زیاد است. آری دست فرزانگان، خار 

برای  از بیان این داستان کند. هدف هدهد نیز،را به صدگونه گلزار تبدیل می
مرغی که در علت سروری هدهد شک کرده،  این است که  بگوید، اگر کسی 

ای قرارگیرد، همان لطف علت و سبب شایستگی مورد لطف فرزانه و وارسته
 اوست. 

 هر بن خاری به دیناری خرد    هر که را باید چنین خاری خرد                 
 تا چو اویی دست بر خارم نهاد      د                         نامرادی خار بسیارم نها

گرچه این خاری است کارزان ارزد این         چون ز دست اوست صدجان 
 ارزد این           

اند، را ها، هدهد پاسخ مرغانی که در مقام رهبری او شک کردهبا این داستان
 پردازدیدهد. اما مرغ دیگری به آوردن عذری دیگر ممی
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 داستان مرغ ناتوان
 

 ناتوانم، روی چون آرم به راه؟    دیگری گفتش که ای پشت سیاه            
 این چنین ره پیش ناید هرگزم                   من ندارم قوّت، ای بس عاجزم

 من بمیرم در نخستین منزلش   وادی دورست و راه مشکلش                  
راه، و از عظمت آه و فغان مرغ ناتوان در برابر هدهد، خود داستان از سختی

خاک افتادنهای بسیار این راه دارد. و هدهد ها و بههای خطر و از سوختنورطه
باید مرغان را برای پیمودن و گذشتن از همة این فراز و نشیبها آماده کند.  مرغ 

 گوید: های راه میدنها و فدیهچنان از صعوبت راه، و از فدادانالان هم
 ستوین چنین کاری نه کار هرکسی ست             کوههای آتشین در ره بسی

 صدهزاران سر درین ره گوی شد          بس که خونها زین طلب در جوی شد
 وانکه او ننهاد سر، بر سرفتاد صدهزاران عقل اینجا سرنهاد                   

هایی که باید در راه دیدن ان شرح خویش از رنجها و فدیهمرغ نالان، در پای
 سازد. سیمرغ متحمل شد، ترس خویش از مرگ را فاش می

 گر کنم عزمی بمیرم زار زار  از چو من مسکین چه خیزد جز غبار              
پردازد و برای او از اهمیت هدف، دراینجا هدهد، به پاسخگویی مرغ نالان می

یمرغ، و در طریق عرفان، درک غایت وجود و هدف زندگی، یعنی دیدار س
گوید. چیزی که اگر به کناری نهاده شود، زندگی، یعنی حقیقت و خدا، می

ای که دیگر مابین آن با مرگ تفاوتی گردد، بگونهچیزی بیهوده وتباه و پوچ می
 ماند.نمی

 و دل در بند ازینهدهدش گفت ای فسرده چند ازین               تا به کی داری ت
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 چون ترا این جایگه قدر اندکیست                 خواه میر و خواه نی هر دو یکیست
کند. و به انبوه هدف اشاره میارزش بودن زندگی بیآنگاه هدهد به بی

 دهد.زندگانی که مرگ و زندگیشان تفاوتی با هم ندارد توجه می
 میرند در دنیا به دردزار می          چون  کرم زرد           صدهزاران خلق هم

 این طلب گر از تو و از من خطاست              گر بمیرم این دم از غم هم رواست
گوید مرگ بر زندگی کند و میهدهد به اهمیت هدفداری حیات اشاره می

عشق، برتری دارد. هدهد حتی ازین هم پا فراتر هدف، و بیطلب، و بیبی
عشق ای بیگوید وجود انسان نباید لحظهضرورت وجود میگذارد و در می

 افق، باشد. باشد، حتی اگر این عشق و شور، عشقی نازل و محدود و کوته
 گر کسی را عشق بدنامی بود                   به ز کناسی و حجامی بود

چون  کناسی یا زباله کشی، و حجامی عشق را با کلماتی همهدهد زندگی بی
شمارد. آنگاه کند و آن را خوار میجامت و خونگیری، توصیف مییعنی ح

گوید که حتی اگر عشقی و سودایی در دل باشد که ارزشش از طراری می
 هدف برتر است.عشق و بیتر باشد، باز هم از وجود بیپایین

 تو کمش گیر این مرا کمتر غم است گیرم این سودا ز طراری کم است        
د که عشق را در دل مرغان اندازد. عشقی که به زندگی آنان خواههدهد می

شوری ببخشد و جانشان را سرشار کند، چنان که همةهراسها و ترسها ازجمله 
 ترس از جان را بسوزاند.

 چون نظر آری همه سودا کنی    گر ازین دریا تو دل دریا کنی                  
گویند که به آنچه کنند و میگوید اگر کسانی ترا ناامید میهدهد می

گویم که حتی اگر در سودای این خواهی نخواهی رسید، من به آنان میمی
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هدف به خانه و دکانی دلخوش کنم بهتر عشق هم بمیرم به از آن است که بی
 است.

ن نرسید چون رسی آنجا تو چو  گر کسی گوید غرورست این هوس         
 کس،

 به که دل در خانه و دکان نهم     در غرور این هوس گر جان دهم                 
گوید عاشقان راه، کند و میهدهد آنگاه به سرزنشهای ملامتگران اشاره می

های مشتی اند، اما تا کی باید گوش به گفتهبسیار از این سرزنشها شنیده
نیاز اند، و خود را از عشق بیردهدوست که خویش را بندة زندگی کجان
 بینند گوش بسپاریم. می

 یک نفس از خود نگردیدیم ما    این همه دیدیم و بشنیدیم ما                      
 نیازچند ازین مشت گدای بی  کار ما از خلق شد بر ما دراز                       

باید که دل به دریای عشق زد تا همة بیمها و گوید میهدهد آنگاه به مرغان می
تشویشها از وجودمان رخت بربندد. و هرکس دل از حب جان نشسته است، 

 هیچگاه محرم این راز نخواهد شد. 
 برنیاید جان ما از خلق باک  تا نمیری از خود و از خلق پاک                

 مرده او کو محرم این پرده نیست  ی مرده نیست            خلق کلهرکه او از 
کند، به همان رازی اشاره دارد عطار در این سخنان که از زبان هدهد بیان می

  گوید:که حافظ دراین بیت می
 هر آن کسی که درین حلقه نیست زنده به عشق          

 بر او نمرده به فتوای من نمازکنید.
 و یا 
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            ن که دلش زنده شد به عشق        هرگز نمیرد آ
 ثبت است بر جریدة عالم دوام ما

 و یا
 من هماندم که وضو ساختم از چشمة عشق        

 چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست
شوند و گوید تنها جانهای آگاه از عشق، محرم راز حقیقت میهدهد نیز می

 دیشد، مرد این راه نخواهد شد.انکسی که هنوز به حفظ جان خویش می
 ای از خلق نامرد ره استزنده رده جان آگه است                محرم این پ

 ور نه رو! دست آخر از دستان بدار هستی مرد کار             پای در نه گر تو
 

 دوستداستان مرغ جان
 
دوست، در ضرورت وجود عشق این چنین هدهد در ادامة سخنان با مرغ جان  

 گوید: می
 ستتو یقین دان کین طلب گر کافریست،             کار اینست این نه کار سرسری

 مرگ دارد برگ این، گو سردرآر برگیست بار             بر درخت عشق، بی
کند. انسانی که نسان را بیان میعطار در این سخنان هدهد، درحقیقت تعریف ا

تنها ویژگی و امتیازش از سایر موجودات همان عشقی است که سر و جان در 
 کند.راه آن فدا می

 ای منزل گرفت          جان آن کس را، زهستی دل گرفتعشق چون در سینه
 مرد را این درد در خون افکند                 سرنگون از پرده بیرون افکند
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شاید. عشقی سوزان که یک عشق نمیگوید وجود انسان یک لحظه بیر میعطا
هدف خواهد زندگی بیها، میگذارد. عطار با این توصیفدم او را آرام نمی

 را تحقیر کند تا انسان قدر و جایگاه خویش در هستی را بشناسد. دراین داستان
رگزین که تو را به گوید، عاشق باش! عشقی بوست میدنیز هدهد به مرغ جان

 درد درآورد.عشقی که:
 بهایک دمش با خویشتن نکند رها                بکشدش وانگاه خواهد خون

 گَر دهد آبیش نبْود بی زَحیر                   ور دهد نانَش به خون باشد خمیر
 ور بود از ضعف عاجزتر ز هور               عشق پیش آرد برو هر لحظه زور

 خبرکی خورد یک لقمه هرگز بی  ون افتاد در بحر خطر                  مرد چ
خواهد شور عشقی را در دل مرغان اندازد. عشقی که به وجود عاشق هدهد می

خبر و غافل تواند بیکند، بطوری که دیگر یک لحظه نمیدرد و بیداری عطا می
دهد که پیامش، پرهیز بگذراند. در همین راستا، هدهد داستانی دیگر را شرح می

 شور و شوق است. هدف و بیاز رضایت به زندگی زاهدگرایانة بی
 

 داستان شیخ نوقانی 
 

دهد که شیخ نوقانی در سفر به گونه شرح میهدهد داستان شیخ نوقانی را این
 شود. نیشابور بیمار می

 برو رنجور شدرنج راه آمد      شیخ نوقانی به نیشابور شد                      
 ایتوشه گرسنه افتاده بد بی  ای                  ای، درگوشهای، با ژندههفته
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پوشی ای با ژندهشیخ نوقانی که از رنج سفر بیمار شده و گرسنه و زار درگوشه
خواهد که قرص نانی برایش کند، دست تمنا بلند کرده و از خدا میبه سر می

 بفرستد.
 راهای نان مرا کن سربهگَردهای گفت ای اله                 فتهچون برآمد ه

 هاتفی گفتش بروب این لحظه پاک          جملة میدان نیشابور، خاک
خواهی برخیز و میدان شهر نیشابور گوید، اگر نان میسروشی به شیخ نوقانی می

وانی با آن ترا جاروکن. آنگاه در آن میدان یک قطعه طلا خواهی یافت که می
 نانی بخری.

 نیم جو زر یابی آنگه نان بخر  سر           بی خاک میدان سربهچون برو   
گوید رفتن میدان نیشابور نیاز به خواهد میرنج و زحمت میشیخ که نان بی

جارو و غربال دارد، و من اگر جارو و غربالی داشتم دیگر چه نیازی که نان از 
خون جگرخوردن نانی  نالد که خدایا! چرا به من بیمیخدا طلب کنم. سپس 

 دهی؟نمی
 گفت اگر جاروب و غربالم بدی                    وجه نانی را چه اشکالم بدی؟

 بی جگر نانیم ده خونم مخور   چون ندارم هیچ آبی بر جگر                        
میدان را بروب. و چون خواهی خاک گوید که اگر نان میاما سروش به او می

 خود را برای کار و زحمت آماده کردی این برایت آسان خواهد شد.
 روبی کن اگر نان بایدتهاتفی گفتا که آسان بایدت                       خاک

کند، و میدان را جارو کرده و پیر با تمنا از دیگران، جارو و غربالی کرایه می
 یابدای طلا میدر پایان سکه

 پیر رفت و کرد زاریها بسی                      تا ستد جاروب و غربال از کسی
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 شتافت              آخرین غربال آن زر باز یافترفت و پیاپی میخاک می
 رفت سوی نانوا و نان خرید  شادمان شد نفس او کان زر بدید              

و و غربالی را که کرایه کرده، آورد که جارخاطر میهنگام خریدن نان بهشیخ به
است.  از این رو با ناراحتی و سرعت به جستجوی غربال در میدان بجا گذاشته

کند که اکنون پاسخ یابد، فغان و زاری آغاز میپردازد. و چون نمیو جارو می
 صاحب جارو و غربال را چه بدهم؟ 

 شد همی جاروب و غربالش به یاد      تا که مرد نانوا نانش بداد                       
 در تک استاد و برآمد زو نفیر        آتشی افتاد اندر جان پیر                       

 زر ندارم، چون دهم تاوان کنون؟   گفت چون من، نیست سرگردان کنون       
شود اما ناگهان ای مشغول فغان و زاری میکنان در ویرانهشیخ، نالان و شیون

 یابد..و غربال خویش را درآن ویرانه می جارو
 ایای                     خویش را افکند در ویرانهرفت چون دیوانهعاقبت می

 چون درآن ویرانه شد خوار و دژم                دید با جاروب خود غربال هم
ا خاطر یک لقمه نان اینقدر مرٰ گوید چرا بهدر اینجا شیخ رو به خدا کرده و می

 زحمت به من ندادی؟به زحمت انداختی؟ چرا یک لقمه نان خوش را بی 
 شادمان شد پیر  پس گفت ای اله                 این چرا کردی جهان بر من سیاه؟

 زهر کردی نان خوش بر جان من                 گو برو جان بازگیر! این نان من
نهفته است.  پند این داستانآید. در کلام سروش در اینجا سروش به سخن درمی

کند. سروش به شیخ نوقانی پندی که انسان را به داشتن شور و شوقی تشویق می
کنی! و برای آن گوید: که ای که اندک تلاش و زحمتی بر خود هموار نمیمی
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کنی! که خویش را در تکاپو و تقلا نیندازی، به نان خشکی بسنده وقناعت می
 کنی؟ عت میخورش قناچرا به نان بی

 نان خورشهاتفش گفتا که ای ناخوش منش                 خوش نیاید هیچ نان بی 
 در فزودم نان خورش، منت بدار    چون نهادی نان تنها برکنار                        

گوید خدای مهربان، هنگامی که تو عزم کردی که از سروش همچنین به او می
 نان خورش هم بر نانت افزود.تقاضای نان دست بکشی، 

خواهند رنج سفر برای درک ، عطار با شرح حالت کسانی که نمیدر این داستان
ای و زیست کردن گوید: ماندن در گوشهحقیقت را بر خود هموار کنند، می

بدون شور عشق، و بدون هدف و آرمانی برای جستن، شایستة وجود انسان 
کند که جان، در پی عشقی به جوش پیدا می نیست. و زندگی واقعی آنگاه معنا

 و تقلا بپردازد.
خواست رنج سفر برای درک درگاه سپس هدهد در مواجهه با مرغی که نمی

سیمرغ را بر خود هموارکند، داستانهایی گفت. داستانهایی از پوچی زندگی در 
شق ناامیدی و قناعت به خانه و دکان، و زیستن بدون عشق و آرمان، و شیرینی ع

و ضرورت رنج کشیدن و تلاش برای بدست آوردن شایستگی رسیدن به درگاه 
ای ژنده به ای است که جبهها، داستان دیوانة برهنهسیمرغ. یکی از این داستان

 او بخشیدند.  

 برهنه یداستان دیوانه

 رفت و خلع آراستهبرهنه می     دل برخاسته                 بودآن دیوانه،
 خلقان دگر کن خرممچون همای ده محکمم               گفت یارب جبه
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و ردایی طلب  در پاسخ این دیوانه که به علت ناداری و برهنگی، از خدا جبه
گوید آفتاب و گرمی آن هست! و آن کند، سروشی نازل شده و به او میمی

 ای را دارد. همان را به برکن!برای تو حکم جبه
 آفتاب گرم دادم!  درنشین!       اد و گفت هین              هاتفش آواز د

گونه تلاشی، خدا برای او لباس و ردایی بفرستد، دیوانه که انتظار دارد بی هیچ
عنوان لباسی استفاده کند در اخم از این که از او خواستند که از آفتاب به

 شود:می
 ای نبود ترا به زآفتاب؟ام داری عذاب؟               جبهگفت یارب تاکی

 گوید ده روز دیگر صبر کن شاید برایت کاری بکنیم.سروش در پاسخ او می
 گفت رو ده روز دیگر صبرکن                     تا ترا یک جبه بخشم بی سخن

گونه تلاشی برای تهیة لباس، و تنها به انتظار آن که مرد ده روز بدون هیچ
نشیند. اما پس از ده روز، رد، در آفتاب میسروشی برایش لباس خواهد آو

های کهنه برایش ای ژنده، و بسیار پرپینه و دوخته شده از پارچهسروش، جبه
 آورد. می

 ای آورد بر هم دوختهچون بشد ده روز، مرد سوخته                   جبه
 یش بودزانک آن بخشنده بس درو  صدهزاران پاره بر وی بیش بود                 

گوید ای پروردگار! بعد از آن همه قول و وعده، بجای آن که مرد دیوانه می
های کهنه، برای من ای و از پارچهات برایم بفرستی، نشستهای از خزانهجبه

 های فاخر که در خزانه داری سوخته است؟ای؟ مگر آن جامهلباسی دوخته
 ای بردوختی زان روز باز؟ژنده مرد مجنون گفت ای دانای راز                  

 ها جمله بسوخت؟             کین همه ژنده همی بایست دوخت؟ت جامهدرخزانه
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چنین که صدها پینه گوید: به خدا بگو اینمرد دیوانه آنگاه به طعنه سروش می

 ای؟دوزی یادگرفتهای، از چه کسی چنین پینهرا بر این لباس دوخته
 م دوختی!               این چنین درزی ز که آموختی؟صدهزاران ژنده بر ه

ای جز همان لباس کهنة ها، پروردگار هیچ جامهها و کنایهاما با همة این طعنه
گیرد که کسب نتیجه می فرستد. هدهد از این داستانپرپینه برای آن مرد نمی

ر تلاش عطاهای خدایی و ارزشهای والا، به آسانی ممکن نیست. بلکه علاوه ب
های بسیار ببیند، و خاک باید که رهسپار این مسیر، طعم محرومیتو رنج، می

 و خاکسار درگاه حق شود. 
 باید شدن در راه اوکار آسان نیست با درگاه او                  خاک می

های طولانی طی گوید بسیار کسان هستند که در این مسیر، راهسروش آنگاه می
ای یز خود گذشتند، اما پس از عمری، نتوانستند به نتیجهکردند و از همه چ

برسند و شایستة پاداشی نشدند. چه رسد به تو که بی هیچ رنجی انتظار خلعت 
 و پاداش داری.

 بس کسا کامد بدین درگه ز دور          گه بسوخت و گه فروخت از نار و نور
 عین حسرت گشت و مقصودی ندید.  مقصودی رسید    چون پس از عمری به

خواهد دهد. او میهدهد باز هم در بیان این معنی، داستانی دیگر شرح می 
اند، اما به بگوید که چه بسیارند کسانی که برای درک حقیقت رنجها کشیده

ای نرسیدند اما باز هم دست برنداشتند تا آن که عمر آنان ثمر و حاصل و نتیجه
ای که از مگس در رنج و عذاب طی شد. داستان دیوانهدر پی کسب مقصود، 

 هاست:و کک در عذاب بود یکی ازاین داستان
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 بود در کنجی یکی دیوانه، خوار                    پیش او شد آن عزیز نامدار
 هست در اهلیتت جمعیتی      بینم ترا اهلیتی                            گفت می

خورد. دیوانه به او ای برمیای از شهر به دیوانهفی در گوشهفرد وارسته و معرو
ای؟  فرد گوید تو این شخصیت و این شهرت و مقام از کجا بدست آوردهمی

گوید در ظاهرم نگاه نکن! چرا که رنجی دائمی با من همراه است و مشهور می
م از توانمن در سراسر زندگیم از آزار مگس و کک خلاصی ندارم. نه روز می

 عذاب آنها آسایشی داشته باشم نه شب.
 گفت کی جمعیتی یابم ز کس؟            چون خلاصم نیست از کیک و مگس

 جملة روزم مگس دارد عذاب                 جملة شب نایدم از کیک خواب
هدف عطار از بیان آزاری چون آزار مگس، این است که بگوید، بشر در 

نیاز از او بداند. بسیاری از از آن است که خود را بیپیشگاه خدا بسیار کوچکتر 
آوردن رو بدستکشند. از اینمردمان از مشکلات حقیر یک عمر رنج می

آسایش و خوشبختی، آنهم خوشبختی روسفیدی در نزد خداوند چیز آسانی 
ای از چنین مشکلات حقیر، نمرود را مثال نیست. هدهد برای بیان نمونه

ای به بدنش، زار و مه سلطنت و قدرتی که داشت، از ورود پشهزندکه با آنهمی
 خوار شد و بمرد.

 نیم سارخکی چو در نمرود شد              مغز آن سرگشته دل پردود شد
 من مگر نمرود وقتم؟ کز حبیب          کیک و سارخک و مگس دارم نصیب!

دهد برای آن است که بگوید تمامی این مثالها که هدهد برای مرغان شرح می
چون  سعادت یابد که به عشقی مبتلا شود و سعادتی همهرکسی اقبال آن را نمی
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باید که برای رو  میراه جستن به درگاه سیمرغ حقیقت بیابد. از این
 ت نداد.کرد و چنین سعادتی را ازدسآوردن چنین منزلتی تلاشبدست

 

 مدعی عشق شهریار مصر
 

شنویم که مدعی عشق شهریاری در مصر در اینجا از هدهد داستان مردی را می
خواهد با شرح آن، بدانان نشان دهد که عاشق طالب، چگونه است و هدهد می

 باید پایبند عشق معبود باشد:
 ر مفلسی برشاه عاشق گشت زا مصر شاهی نامدار               بود اندر 

 خواند حالی عاشق گمراه را  چون خبر آمد زعشقش شاه را 
ای یا باید از این شهر و پادشاه به عاشق خود گفت حالا که عاشق شهریار شده

 دیار بیرون بروی یا اگر اینجا بمانی سرت را از بدن جدا خواهم کرد! 
 از دو کار اکنون یکی کن اختیار  گفت چون عاشق شدی بر شهریار،

 یا نه، در عشقم تو ترک سر بگوی  یا تو ترک شهر و این کشور بگوی 
 سربریدن خواهی یا آوارگی؟با تو گفتم کار تو یکبارگی                           

بازیهای راه عشق نبود، گفت بیرون رفتن از شهر و دیار مرد مفلس که اهل جان
 گزینم!را برمی

 کرد او  از شهر رفتن اختیار             چون نبود آن مرد عاشق مردکار 
 شاه گفتا سر ببریدش ز تن!  خویشتنچون برفت آن مفلس بی

 یکی از پیشکاران شهریار به کشتن آن مرد اعتراض کرد: 
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 از چه سر ببریدنش فرمود شاه؟   گناه حاجبی گفتا که هست او بی
 در طریق عشق من صادق نبود!.  شاه گفتا زانک او عاشق نبود 

 سربریدن کردی اینجا اختیار  گرچنان بودی که بودی مردکار 
مقصود هدهد از بیان این داستان این است که بگوید، کسی که  عاشق خویش 

دهد، نفس عشق است و حفظ جان را بر فدا شدن در طریق معشوق، ترجیح می
 ورزیدن برایش تاوان دارد.  

 ن بر او تاوان بود ورزیدعشق  هرکه سر بر  وی به از جانان بود 
رود، که جایگاهشان بس آنگاه در این داستان به مقام والای عاشقان اشاره می

والاست و خسروان عالم گدایان درگاه آنانند. این نکته از زبان شهریار بیان 
گوید، اگر آن عاشق بجای حفظ جان خویش، سردادن را شود که میمی
 شدم.دة کمربستة او میگُزید، من که شهریار این ملکم، بنمی

 شهریار از مملکت برخاستی  گر زمن او سربریدن خواستی 
 خسرو عالم شدی درویش او  بر میان بستن کمر در پیش او 

آری! پند هدهد این است که داستان عشق، داستان خاک راه شدن است و عاشق 
کند، اول چیز گذشتن از سر است. و آن که چنین اگر ادعای عشق می

روست که من حکم سر او را ای ندارد، صافی و پاک نیست! و از اینگیآماد
 دادم تا دیگر کسی به دروغ ادعای عاشقی نکند!

 عیست و دامن تر دارد او مد هر که در هجرم سر سر دارد او 
 کم زند در عشق ما لاف دروغ فروغ این بدان گفتم که تا هر بی
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 مرغی که نفسش دشمن اوست 
 

ها بگفت تا مرغان را به گذشتن از جان در طریق سیمرغ  داستانهدهد این 
فرابخواند، اما یکی دیگر از مرغان پای پیش گذاشت و گفت مرا یارای رفتن 

 این راه نیست چرا که نفسم که دشمن من است همواره با من است.
 چون روم ره زانک همره رهزن استدیگری گفتش که نفسم دشمن است 

 من ندانم تا ز دستش جان برم  نفس سگ هرگز نشد فرمان برم 
نالید گفت که حتی اگر گرگ صحرا رام من گردد، او که از نفس سرکش می

شود، و به اختیار و چون  سگ، رام من نمیو به فرمان من درآید، این نفس هم
 سپارد.ارادة من سرنمی

 ی این سگ رعنا مرا وآشنا ن             مرا  آشنا شد گرگ در صحرا
 اوفتد در آشنا تا چرا می     وفا ام زین بیدر عجایب مانده
گویی، به فرمان و در جوال دهد که هم اکنون که این سخنان میهدهد پاسخ می

ای که در جوال چیزی باشی. و فریب نفس خویش  را خوردهآن سگ نفس می
 شدن، به معنای فریب او را خوردن است. 

 کرده خوش  چو خاکی پایمالتهمسگ در جوالت کرده خوش  گفت ای 
گوید نفس، پردازد و میآن می نفس و پستیهای آنگاه هدهد به ذکر زشتیهای

نگرد، و تنها یکسوی اعور یعنی یک چشم است، تنها به یک چشم به دنیا می
چنین نفس، همواره احول، یعنی چپ چشم است و جهان بیند. همحقایق را می

 پوش نیز هست.نگرد. علاوه بر این کاهل و حقرا با چشم بد و کج می
 هم سگ و هم کاهل و هم کافرست  نفس تو، هم احول و هم اعور است 
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 کند:بینی و یکسوبینی نفس مثالی بیان مییی از کجسپس هدهد نمونه
 از دروغی، نفْس تو گیرد فروغ      گر کسی بستایدت اما دروغ 

 کز دروغی این چنین فربه شود      ه این سگ به شود نیست روی آنک
هودگی و غفلت کودکی هدهد آنگاه گفت ابتدای زندگی دربند نفس، بی

کند و در پیری نیز است، و  در جوانی نیز، نفس هر کس را به جنون دچار می
 سازد! او را نافهم و  نزار می

 لی دلی و غافکودکی و بی   حاصلی بود در اول همه بی
 در جوانی شعبة دیوانگی   بود در اوسط همه بیگانگی 

 جان خرف درمانده تن گشته نزار   بود در آخر که پیری بود کار 
 گردد بری، نفس تو اصلاح نمیگوید: تا در جهل و غفلت بسرمیهدهد می

  کی شود این نفس سگ پیراسته  با چنین عمری به جهل آراسته 
 حاصلی است حاصل ما لاجرم بی  یست چون از اول تا بآخر غافل

آید از آن که نفوس بسیار، بندة نفس های نفس به خشم میهدهد در بیان زشتی
 اند. خویش گشته

 بندگی سگ کند آخر کسی؟ بنده دارد در جهان این سگ بسی 
 گوید، کند و میهدهد آنگاه تعبیری نغز از دوزخ می

 زانک نفست دوزخی پر آتش است  با وجود نفس، بودن ناخوش است 
پردازد خواجه عبدالله انصاری نیز در اسرارالتوحید به این تعبیر از دوزخ می

 گوید: می
شیخ ما گفت هرکجا پنداشت توست، دوزخ است و هرکجا تو نیستی بهشت 

 است.
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کند که چگونه گاه از هدهد آنگاه حالات کسی را که اسیر نفس است بیان می
سوزد، و گاه در گردد، گاه در آتش حرصی میگاه گرم میچیزی سرد، و 

 زند  سرمای نخوتی یخ می
 گاه وی بر زمهریر نخوت است  گه به دوزخ  در سعیر شهوتست 

 و این گرمی و انجماد، ویژگی دوزخ نیز هست. 
 ست و زمهریر که دو مغزست: آتشدوزخ الحق زان خوش است و دلپذیر 

است که حالتی از حالات دوزخ است. و آنکه زمهریر همان سرمای سخت 
برد. در پایان هدهد با اسف و گرفتار نفس خویش است از سرمای آن رنج می

خورد از آن که  گرفتار اندوه به حال آنان که اسیر نفس خویشند، افسوس می
نفس خویش هستند. و چه بسیار کسان که نفس آنان، آنان را کشته است اما 

 میرد.سگ نفس هرگز نمی
  میرد دمیوین سگ کافر نمی  هزاران دل بمرد از غم همی صد

دلیل وابستگی آنان به آورند، بهها که مرغان میداند تمامی بهانههدهد که می
نفس و نتیجة زبونی آنان در برابر نفسشان است، در نکوهش نفس، داستان 

 گوید: گورکنی را برای مرغان می
 سائلی گفتش که چیزی گوی باز  راز یافت مردی گورکن، عمری د

ای در زیر چه عجایب دیده  تا چه عمری گورکندی در مغاک 
 خاک؟ 

ای از گورکنی که عمری دراز گذرانده بود، و همواره درگورکنی بله پرسنده
ها و عجایب عمر خود چه تجربه همه سالهایبود، پرسید که در این بسربرده 

 ای؟ دیده
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 کین سگ نفسم همی هفتاد سال،  ایب حسب حال گفت این دیدم عج
 یک دمم فرمان یک طاعت نبرد  گور کندن دید و یک ساعت نمرد 

عنوان تجربة عمر درازش بیان کرد این بود که بله! نکتة عجیبی که گورکن به
میرد و نه کنم، اما نه میبیند که من گور میسگ نفس، هفتاد سال است که می

رد. این پند بیانگر آنست که حرص و آز نفس، پایانی ندارد پذیفرمان من را می
 گردد. تر میهای او تن داده شود، سرکشو هر چه به خواسته

اند، هدهد چون هنوز مرغان، به قدرت و خطر  نفس گمراه کننده، نایل نیامده  
کند تا مرغان را به کار پندی را از عارفی بزرگ بنام عباسة طوسی  نقل می

 و بیداد او بر جان و روان، هشیار سازد نفس، 
 این جهان گر پرشود از کافران،  یک شبی عباسه گفت ای حاضران 

 از سر صدقی کنند ایمان قبول،   پس همه از تُرکمانی پر فضول 
 انبیاء این صدهزار و بیست و اند   این تواند بود، اما آمدند 

ن شود، و مردمان همه پیروان شود که جهان همه پر از بداعباسة طوسی گفت می
ایمان شوند، و همة این نابسامانیها ریشه در فرمانبری نفس گر و بیقومی شکنجه

دارد. و هم از همین روست که صد و بیست هزار پیامبر از سوی خداوند فرستاده 
 شدند. تا نفس بدکار را به فرمان انسان درآورند.

 یا مسلمان، یا بمیرد در میان  تا شود این نفْس کافر یک زمان 
 در میان چندین تفاوت از چه خاست؟  این نیارستند کرد و آن رواست 

گوید علت اختلافات نفوس و ستمها و نابسامانیها از فرمانبری نفس عباسه می
کنیم و آن را در درون خود است. و ما خود نفس را بر خویش حاکم می
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پیروزی بر نفس، کاری بس عظیم است دهیم . از این روی پرورش و رشد می
 باشد. و از این روی شأن آن عاشق که چنین کند بسیار والا می

 در درون خویش کافر پروریم      همه در حکم نفس کافریم ما
 کشتن او کی بود آسان چنین                  کافریست این نفس نافرمان چنین 

 گوید اکنون نوبت عطار است که پند عرفانی عباسه را تفسیر کند او می
 بس عجب باشد اگر گردد تباه  گیرد این نفس از دو راه چون مدد می

گیرد و پرستی و شهوات، نیرو و مدد میگوید نفس، از دو راه شکمعطار می
ادگی تباه روست که به سافزاید. و از ایناز این دو طریق بر قلمرو خویش می

گردد. آنگاه داستان نفس و دل انسان را به سوار شکارچی و سگ وی نمی
 کند که همواره همراه شکارچی است.تشبیه می

 روز و شب این نفس سگ او را ندیم  دل، سوار مملکت آمد مقیم 
 دود سگ در شکاربر بر او می  تازد سوار اسب چندانی که می

کند سگ وی نیز هرچه شکارچی شکار میچنان که گوید همعطار سپس می
آورد، میبرد، هر چه دل پاک انسانی از پیشگاه جانان بدستسهمی از آن می

 ستاند.نفس، نیز سهمی از آن را از او می
 نفس از دل نیز هم چندان گرفت هر که دل از حضرت جانان گرفت 

جان جانان  دل به پروردگار وهر میزان آری! عاشق و سالک طریق رهایی به
همان میزان باید از خطر نفس برحذرتر، و هشیارتر باشد و در سپارد بهمی

 تر! هراس
گردد روست که انسان هرچه والاتر است، خطر فساد او بیشتر میو شاید از این

 تواند فتنه و فساد بیشتری برپاکند. پسو در صورت انحراف، می
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 عالم شیر آرد در کمند در دو  هرکه این سگ را به مردی کرد بند 
 گرد کفشش در نیابد هیچ مرد هر که این سگ را زبون خویش کرد 

بینیم که در پایان این داستان عباسة طوسی، عطار چه مقام  و کرامت والایی می
است. همانان که نفس خویش را در برای رهروان صدیق راه رهایی قایل شده
حدی است اند.  و مقام آنان بهداشتههمیدانهای ابتلا و آزمایش سخت، در بند نگ

که قهرمانان میادین شجاعت و پهلوانی، خاک پای قهرمانان میادین نبرد با نفس 
 شوند.نیز محسوب نمی

 رد کفشش در نیابد هیچ مردگ هر که این سگ را زبون خویش کرد 
ر این همان مقام و جایگاه شایسته انسان است. وگرنه در سایر موجودات نیز زو

بازو و شجاعت تهاجم و سرعت پرواز و جست و خیز، و توان پایداری در برابر 
تواند تواند که از انسان بالاتر باشد. اما این انسان است که میگرما و سرما، می

چون  ترین ابتلائات، بر غرائز خویش، همبر نفس خویش پیروز شود و در سخت
های خلایق ر مقابل تهمتچون  مریم، دحضرت یوسف پیروز گردد، و هم

السلام، بر خشم خویش غالب آید و از روی سینة چون  علی علیهبایستد، و هم
خواهد عدوی بدکار که بر رخ وی آب دهان انداخته، برخیزد. چرا که علی نمی

 از خشم نفس خویش فرمان برد. 
چیره آری، والاترین مردان و زنان راه خدا، آنانند که بر نفس خویش پیروز و 

ان اکرمکم عندالله اتقیکم. فرماید: روست که خداوند میشوند و هم از اینمی
 ترینتان بر نفس است.برترین شما نزد خدا مسلط

و عطار در آخرین بیت این داستان مقام این شیران راه جهاد با نفس را چنین 
 ستاید: می
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   خاک او بهتر ز خون دیگران هرکه این سگ را نهد بندی گران 
 

  ادامه جهاد با نفس
 
 گیریم. ادامه جهاد با نفس را از زبان هدهد پی می 

 ناگهان او را بدید آن پادشاه         شد پیر راه           می ای پوشیدهژنده
 پوشی را دید و از او پرسید که من بهترم یا تو! پادشاهی در راهی پیر ژنده

 خبر تن زن خموش!پیرگفت ای بیپوش؟      گفت من به یا تو هان ای ژنده
ادراک، به خشم آمد و تصمیم گرفت که قدری از پیر از سخافت شاه کم

  :رو گفتجایگاه واقعی خود، داستان کند. از این
                  کان که او خود را ستود آگاه نیست  ستودن راه نیست             گرچه ما را خود

 شکیبه ز چون تو صدهزاران بیچون من یکی            جبملیک چون شد وا
درنظر گرفتن پیر تصمیم گرفته بود که ارزش حقیقی وجود آن شاه را، بی

شوکت و جلال و شکوهش، به او بشناساند بنابراین گفت صدهزاران چون 
د. شاه تعجب کرد که رستویی، از نظر ارزش انسانی به یکی چون منی نمی

 چرا؟ پیر گفت:
 ستست             نفس تو از تو خری برساختهزان که جانت ذوق دین نشناخته

رو، کند، به هیچروشن است که ذوق دین، که عطار از قول هدهد بیان می
فروشان نیست. بلکه عشق به درک حقیقت منظور عطار دینداری ظاهری دین
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ایی در جانت گوید بر چون تویی که از عشق حقیقت و رهاست. پیر به شاه می
 خبری نیست، نفس سوار است. و تو چارپای نفس خویش هستی. 

 وانگهی بر تو نشسته، ای امیر                     تو شده در زیر بار او اسیر
 بر سرت افسارکرده روز و شب                 تو به امر او فتاده در طلب

فتن کرده است، ماهیت پیر زبان بازکرده، بر آن شده بود تا اکنون که قصد گ
رو او را به چارپایی تشبیه کرد که نفسش حقیقی شاه را به او نشان دهد. از این
 کندبر او سوارشده و به او فرمانروایی می

 هر چه فرماید تو را ای هیچ کس                کام و ناکام، آن توانی کرد و بس
ود است، بر نفس اما بر خلاف تو، من که جانم شیدای ادراک حقیقت وج

 ام. خویش سوارگشته
 لیک چون من سر دین بشناختم               نفس سگ را هم خر خود ساختم

 نفس سگ بر توست، من هستم برو  چون خرم شد نفس، بنشستم برو            
گوید تفاوت من با تو را دیدی؟ من بر چارپای نفس خویش پیر عارف به شاه می
 گویمچارپا بر تو سوار است. از این روست که میسوار هستم، اما آن 

 گردد سوار           چون منی بهتر ز چون تو صدهزارچون خر من بر تو می
الطیر شرح داده است در زبان شاعران پارسی زبان که عطار در منطق این داستان

قبل از عطار نیز به نظم کشیده شده است. از جمله سنایی عارف بزرگ این پند 
 را در دو بیت چنین گفته است که 

  ن گَرد تا مقبل شوی        چند گویی گرد سلطا
 و مدبریرو! تو و اقبال سلطان! ما و دین 

 اند     را بنده حرص و شهوت خواجگان را شاه، و ما
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 بنگر اندر ما و ایشان، گرت ناید باوری 
  :است که المجحوب، هجویری آن را به این گونه داستان کردهو در کشف

دوریشی را با ملکی ملاقات افتاد. ملک گفت حاجتی بخواه. گفت من از بندة 
اند که بندگان خود حاجت نخواهم.  گفت این چگونه باشد؟  گفت مرا دو بنده

 هر دو خداوندان تو اند یکی حرص و دیگری طول اَمل) یعنی آرزو(.
داستان شاه و پیر عارف   الطیر برگردیم و از هدهد راز آموختنیاکنون به منطق

 گوید: را بخوانیم که می
 ای گرفته بر سگ نفست خوشی             در تو افکنده ز شهوت آتشی
 آب تو آن آتش شهوت ببرد                 از دلت نور و ز تن قوت ببرد

برند. گوید آبروی تو را آتش هوسهای نفست، بخارکرده و از بین میهدهد می
گانی چند روزة خود خوشی اما همة اینها سربازان امیر اجل، یعنی و تو به زند

 مرگند.
 تیرگی دیده و کری گوش                      پیری و نقصان عقل و ضعف هوش

 سر میر اجل را چاکرنداین و صدچندین سپاه و لشکرند              سربه
 رسدما در می رسد            یعنی از پس میرروز و شب پیوسته لشکر می

جای سرانجام چون مرگ در رسید، هیچ از این شوکت و جلال و آنچه داشتی به
 حاصلی از عمر خویش در دست. مانی بینمانده است. و تو پشیمان برجای می

 هم تو باز افتی و هم نفست ز راه       چون درآمد از همه سویی سپاه            
 عشرتی با او به هم برساختی     خوش خوشی با نفس سگ، درساختی   

 زیردست قدرت او آمدی         پای بست عشرت او آمدی                 
 دهد: هدهد عاقبت چاکری و اسیری نفس را چنین شرح می
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 چون درآید گرد تو شاه و حشم               تو جدا افتی ز سگ، سگ از تو هم
 پس به فرقت، مبتلا خواهید شد     گر ز هم اینجا جدا خواهید شد           

 زان که در دوزخ، خوشی با هم رسید غم مخورگر با هم اینجا کم رسید           
دهد که آنگاه هدهد مثالی از همراهی نفس با فرد، داستان دو روباه را شرح می

 حتی پس از مرگ نیز شوق دیدار و همراهی با هم داشتند.
 شدند           پس به عشرت جفت یکدیگر شدندبر آن دو روبه چون به هم هم

اما شاهی که با یوز و باز برای شکار به دشت آمده بود، آن دو روباه را از 
 یکدیگر جداکرد: 

 پرسد ز نر کای رخنه جوی            ما کجا با هم رسیم آخر بگوی!ماده می
 پوستین دوزان شهرگفت اگر ما را بود از عمر بهر                     بر دکان 

شاید قصد هدهد از این داستان این است که بیان کند که علاقة نفس به 
همزیستی با فردی که غلام او شده است آن چنان است که حتی پس از مرگ 

 نیز شوق همراهی با او دارد.
پس از پاسخ هدهد به مرغی که تمایل به ترک خواهشهای نفسانی خویش 

 کند: گذارد و سوالی دیگر مطرح مینداشت، مرغی دیگر پا پیش می
 زند وقت حضوردیگری گفتش که ابلیس از غرور            راه بر من می
 آوردی با ابلیس ندارم،بهانة این راهپوی راه سیمرغ این است که من توان هم

 افتد.چرا که او بسیار قوی و نیرومند است و فریبهای او در من کارگر می
 آیم به زور                      در دلم از غبن آن افتاد شورمن چو با او بر نمی

 چون کنم کز وی نجاتی باشدم                    وز می معنی حیاتی باشدم؟
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ها را ها و درماندگیراهیهدهد در پاسخ این مرغ ، باز هم علت همة گم
 داند دادن به خواهشهای نفس میفرمانبری از نفس  و تن

 گفت تا پیش تو است این نفس سگ           از برت ابلیس بگریزد به تگ
ای، ابلیس همواره پیرامون تو به جست و خیز یعنی تا نفس را از خود نرانده

 است.
 ر تو یک یک آرزو ابلیس توستعشوة ابلیس از تلبیس توست              د

 گر کنی یک آرزوی خود تمام              در تو صد ابلیس زاید والسلام
انگیزد، همان گوید آرزوهایی که نفس در جان آدمی برمیهدهد می

هایی هستند که انسان را به تلبیس و پوشاندن حق و فریبکاری و ابلیس
ه هر آرزو، صدها ابلیس را در کشانند. و ای بسا کهای گوناگون میگمراهی

 دارد. جان، به کار و تکاپو وامی
کند که در صورت فرمانبری از نفس، و در پایان عطار حکم نهایی را بیان می
 سراسر دنیا، جزئی از ملک شیطان است

 ستسر اقطاع شیطان آمدهست،            سربهگلخن دنیا که زندان آمده
 تا نباشد هیچ کس را با تو کار                 دست از اقطاع او کوتاه دار 

در بیان این نکته که دنیا اقطاع و جزئی از ملک شیطان است، عطار داستانی را 
نامة خود آورده که مضمون آن این است که حضرت عیسی شبی در مصیبت

 در بیابان، خشتی زیر سر گذاشت تا بخوابد، ابلیس آمد و به وی گفت 
 هست آن خشت آن من این روشن استقطاع من است           دنیا چو اجملة 

 ای در سلک منخویش را آورده       کنی در ملک من       تا تصرف می
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السلام آن خشت را نیز به که ادامة داستان آن است که حضرت عیسی علیه
 دورافکند، تا به هیچ چیزی از متعلقات شیطان آلوده نباشد.

ته که دنیا اقطاع شیطان است در اسرارنامة خود نیز آورده چنین این نکعطار هم
 است که 

 چه خواهی کرد جای مکر و تلبیس                    ز دنیا بگذر و بگذار ابلیس
 سرای مکر و تلبیس است دنیا          بدان کاقطاع ابلیس است دنیا                    

ز هدهد، راهنمای مرغان در مسیر دیدار در همین باره، داستانی دیگر بخوانیم ا  
 سیمرغ.

 غافلی شد پیش آن صاحب چله               کرد از ابلیس بسیاری گله
شخصی که از شیطان، فریبهای بسیار خورده و از او بسیار آزرده بود، نزد عارف 

 ای رفته و  از ابلیس گله کردبلندمرتبه
 کرد دین بر من به طراری تباه     گفت ابلیسم زد از تلبیس راه              

فرد آزرده و پشیمان گفت که ابلیس که بس پوشیده و با ظاهرهای فریبنده وارد 
ام، و روانم های بسیار فریفته و من از این که در دام او افتادهشود، مرا با حیلهمی

 را تباه کرده، در رنجم..
ای بیزاری از او، خود درجهاز آنجا که این حد از آگاهی به فریبهای شیطان، و 

آید، عارف، آن شمار میای در مراحل رهایی بهست و مرتبهوالا از خودآگاهی
 مرد را با لقب جوانمرد عزیز خطاب کرد:

 مرد گفتش ای جوانمرد عزیز!                آمده بد، پیش ازین، ابلیس نیز
 ظلم تو بر سرکرده بودمشتکی بود از تو و آزرده بود                  خاک از 
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کرد که بسا گوید: پیش از تو نیز ابلیس آمده بود و از تو شکایت میعارف می
دهد که شیطان چه شکایتی از ای. آنگاه مرد عارف، شرح میبه او ظلم کرده

 آن شخص داشته است
 گفت دنیا جمله اقطاع من است               مرد من نیست آن که دنیادشمن است

گوید که کند و میم که شیطان نیز به درجة والای آن مرد اعتراف میبینیمی
سراسر دنیا، جزو قلمرو فرمانروایی من است، اما این مرد فردی وارسته است، و 

گوید که همین مرد سالک، لاجرم از ملک من بیرون است. شیطان سپس می
زی اندادهد و به ملک من دستگاهی به تمایلات نفس خویش میدان می

 کند. می
 تو بگو او را که عزم راه کن                    دست از دنیای من کوتاه کن!

یی، چرا به دنیا که زیر فرمان و شیطان آمده تا بگوید که این چنین افراد وارسته
 حاکمیت من است چشم دارند؟

شمرد که آنان به و علت فریبکاریهای خویش برای انحراف آنان را همین می
 کنند.دنیای او دست درازی می

 کنم آهنگ سخت           زان که در دنیای من زد چنگ سختمن به دینش می
 نیست با او هیچ کارم والسلام   هر که بیرون شد ز اقطاعم تمام              

بینیم که دو پند بسیار عمیق در این داستان است. پند اول این که، به نیکی می
لطانی جبار، همه چیز و همه کس را مطیع و سرسپار خود شیطان، همانند س

وجه داند، به هیچخواهد، او که دنیا را تماما سرزمین زیر فرمانروایی خود میمی
 ای، از فرمان او سربپیچد.خواهد که کسی حتی ذرهنمی

 گفت دنیا جمله اقطاع من است                مرد من نیست آن که دنیادشمن است
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چون  دهند، همن تمامی آنان که عملی به خلاف خواست شیطان انجام میبنابرای
شوند. پس آن که به ملک ابلیس شورشی و عصیانگری در ملک او تلقی می

ای از آورد که هیچ ذرهجا او را فرمان خود درمیپابگذارد، ابلیس تا بدان
 وجودش طاقت مقاومت نداشته باشد. 

 گوید: که شیطان میاما پند دوم در این بیت است 
 کنم آهنگ سخت            زان که در دنیای من زد چنگ سختمن به دینش می

دار است از قول شیطان، خطاب به رهروان و پاکانی و این بیانی طنزآمیز و طعنه
گوید شما که ادعای که گوشة چشمی هم به دنیا دارند. که گویی به آنان می

خواهید؟ به دنیا از ملک من هم نصیبی می رهایی و قصد رهایی دارید، چرا
 چشم نداشته باشید تا من نیز به سراغتان نیایم.

 هر که بیرون شد ز اقطاعم تمام              نیست با او هیچ کارم والسلام
ای الطیر است. و عطار با بیان آن بگونهاین یکی از زیباترین ابیات منطق

های جان و روانش، آزرده است و گانگیخواهد به آن که از دوغیرمستقیم می
نالد بگوید: شما خود به اقلیم از ضعف نفس خویش در برابر تمایلاتش می

 دارید که شما را به زحمت افکند.گذارید و او را وا میشیطان پا می

 در بارة حب دنیا
 ادامة صحبت هدهد در مورد حب دنیا 

 من ندانم حال خود چونی تو نیز؟مالک دینار را گفت آن عزیز                 
 برم پس همه فرمان شیطان میخورم              دا نان میگفت بر خوان خ
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این داستان را که بیان شرمگینانة وابستگی به دنیا و فرمان بردن از شیطان است، 
خود نیز بدین گونه آورده است که: گفتند چونی؟  تذکرة الاولیاءعطار در 

 برم.خورم، و فرمان شیطان میگفت نان خدای می
 گوید:پردازد و میهدهد آنگاه به سرزنش چنین کسی می

 دیوت از ره برد و لاحولیت نیست            از مسلمانان بجز قولیت نیست
البته مقصود عطار از مسلمانان، در این بیت، مسلمانان واقعی است و نه 

سانی که هدف و معنای فروشان ریاکار. هدهد سپس به کزهدفروشان و دین
بستگی شدید هستی خودشان را فراموش کرده و به منافع زودگذر دنیایی، دل

 گوید:کنان میاند، سرزنشپیداکرده
 در غم دنیا گرفتار آمدی                         خاک بر فرقت که مردار آمدی

 کی توانی آری آسانش به دست دو دادی تو هر دولت که هست     چون ب
 کند:های دست و پاگیر، معرفی میهدهد سپس ریشة گمراهی را، وابستگی

 مانی تو باز؟ندانی کز چه میای ز غفلت غرقة دریای آز                    می
 بارند و تو در معصیتهر دو عالم در لباس تعزیت                     اشک می

دچار شوند اشک گوید همة خلایق جهان، از غفلتی که بدان هدهد می
خاطر غرق بودن ٰ شوی، بلکه بهبارند، اما تو نه تنها به غافلی خود هشیار نمیمی

 روی.ها پیش میدر حرص و آز خود، دائم در عمل به معصیت
کند که در اثر وابستگی به علایق های تاریخی اشاره میهدهد سپس به نمونه

 دنیایی و حرص و آز، به سرنوشتی بد، دچار شدند.
 مانده از فرعون، وز نمرود باز            حب دنیا آشیان حرص و آز        

 شدت داشتهقی، بگذاشته                گاه شدادش به گاه قارون کرده
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گوید مال دنیا از امثال قارون بازمانده که همة آن گنجها که سالها هدهد می
و تو رسیده است، و تو جمع کرد، بجاگذاشت و رفت و اکنون آن مالها به من 

السلام بود دوی؟. قارون، یکی از معاصران حضرت موسی علیهبدنبال آن می
که ثروت بسیاری اندوخته بود و آن گنجها به زمین فرورفت. داستان آن در 

 قرآن کریم سورة قصص به این شرح است: 
او  همانا قارون از قوم موسی بود پس ظلم کرد به آنها، حال آن که ما به» 

و هنگامی که قوم او به او گفتند به عیش و نوش …گنجهای بسیار دادیم. 
طلبان را دوست ندارد. و او در آنچه خدا به تو داده، مپرداز همانا خدا عشرت

 « تجاوزکرد.
 مانده از فرعون، وز نمرود باز       حب دنیا آشیان حرص و آز              

 شدت داشتهگاه شدادش به             قی، بگذاشته     گاه قارون کرده
اند که: شداد مردی بود از کافران و مثال دیگر هدهد، شداد است. نوشته

سرکشان که همة جهان را به قهر گرفت و نهصد سال عمر کرد و دعوی خدایی 
نمود. پیامبران بدو گفتند: ایمان به خدا بیاور تا به بهشت روی، گفت بهشت 

ود خرم، همه شادی و هیچ اندوه نه! او گفت من خود چیست؟ گفتند جایی ب
های زرین و سیمین سازم. خشتی از زر و خشتی از سیم!. و ستونچنین بهشتی می

های می و شیر روان کردند. وقتی خبر بدو دادند که این برآوردند و جوی
بهشت تمام شده است برخاست که به نظارة آن رود چون نزدیک آن رسید 

وآمدند. گفتند: تا فردا در آنجا خرامیم. جبرئیل آمد و بانگی بر شب بود. فر
چنان اند که )آن( بهشت همها آوردهایشان زد و همه را هلاک کرد. در افسانه

 از نظرها گم بود تا در عصر معاویه، شتربانی مدعی شد که آن را دیده است.
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کند، ا نکوهش میدوستان عزیز توجه دارند که اگر در اینجا عطار، حب دنیا ر
های از اندازه به مال دنیاست. و این با گفتهبستگی شدید و بیش قصد او، دل

دهند تا خود به غارت اموال مردم دجالان که مردم را از مال دنیا، پرهیز می
دانیم، قرآن در همان سورة قصص کلی متفاوت است و چنان که میبپردازند به

گوید که مبادا که نصیبی که از دنیا احت میو در شرح داستان قارون  به صر
سن کما احیا ون تَنس نَصیبک من الدلاو. داری فراموش کنی. و آیه این است

و چنان که دیدیم قرآن از ایجاد فساد  ض.إلَیک ولَا تَبغ الْفَساد فی الْأَر الله حسنا
 کنند پرهیز داده است.فروشان میدر زمین یعنی همان که دین

 هش وابستگی به دنیاادامة نکو
 

 ادامة سخن هدهد برای مرغان در نکوهش وابستگی به دنیا به شرح زیر است:
 حق تعالی کرده لاشی نام تو                      تو به جان آویخته در دام تو

 ای نابوده زین لاشی تو رارنج این دنیای دون تا کی تو را؟                لاشه
گوید که خداوند تو را لاشه به معنی اسب ضعیف و لاغر است. و هدهد می

خواهد تا حدی که تمامی وجودت در راه خدا فدا شود، ذوب شده در عشق می
 یی. یی تبدیل کردهاما تو این لاشی یعنی هیچ چیز را به لاشه

 تو بمانده روز و شب حیران و مست          تا دهد یک ذره زین لاشی دست
 هرکه در یک ذره لاشی گم بود               کی بود ممکن که او مردم بود
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کندکه عطار با زیبایی، از شباهت کلمات لاشی و لاشه، مقصود خود را بیان می
شود، در حقیقت وجود متعالی بستة شدید مال و منال میآن که در دنیا اسیر و دل

 کند.یی تبدیل میخود را به لاشه
 بگسست در لاشی دم           او بود صدپاره از لاشی کمهر که را  

گوید یک کند و میهدهد در اینجا به ضرورت وصل به پروردگار اشاره می
ناگهان صدها مرتبه از مقام و بری، بهدم و یک نفس که از معبود و حقیقت می

 خاطر منافع زودگذر خویش،ٰ کنی. سپس به آنها که بهمرتبت انسانی نزول می
 گوید:کنند میسازند و وجودشان را تباه میخود را از مسیر حقیقت دور می

 کار دنیا چیست؟ بیکاری همه                  چیست بیکاری؟ گرفتاری همه
 هست دنیا آتش افروخته                        هر زمان خلقی دگر را سوخته

دنیا شیرین و » گوید: میتشبیه دنیا به آتش افروخته اشاره به حدیثی است که 
سبز است. هرکه از دنیا به اندازة حق خویش برگیرد، بر او مبارک است. و چه 

روند و روز رستاخیز جز مایه کسان که در دنیا در آرزوهای خویش فرومی
 آتش نصیب ایشان نیست.

 هست دنیا آتش افروخته                         هر زمان خلقی دگر را سوخته
وری از مال دنیا به اندازة حق ان که دیدیم، در آیین اسلام حقیقی، بهرهچنهم

گویند، ابدا فروشان میخویش بسیار مبارک نیز هست. و برخلاف آنچه دین
آوردن نعمات دنیایی، نکوهش نشده، بلکه آنچه نکوهش تلاش برای بدست

ه راه حقیقت خاطر آن منافع، انسان بٰ شده، فرورفتن در آن تا حدی است که به
پشت کند و خود را در آتش خیانت و مزدوری ظالمان و همکاری با ستمگران 

 وغارتگران اندازد. و یا از مسئولیتهای انسانی خویش  دورگردد.
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 چون شود این آتش سوزنده تیز                 شیر مردی گر ازو گیری گریز
یی سوزندهپرستی و جستجوی منافع زودگذر را آتش هدهد حرص و مال

های پیکار با ظالمان و پیکار با ابلیس داند که تنها شیرمردان و شیرزنان صحنهمی
توانند از این آتش سوزنده رهایی بیابند. هدهد سپس و نفس خویش، می

 گوید:می
 ورنه چون پروانه زین آتش، بسوز شیران چشم ازین آتش بدوز      چوهم

پرستی و وابستگی به نام و ز آتش مالگوید شیران طریق حقیقت، اهدهد می
چنین این بیان ترس شیران از آتش، اشاره است هراسند. اما همنان و خانمان، می

اند که به این عقیدة گذشتگان که در کتب مربوط به حیات حیوان غالبا نوشته
شود. این نکته را عطار در آغاز زده میشیر از آتش بیم دارد و از آن حیرت

السلام نیز مورد اشاره قرارداده است  و ابیطالب علیهبنمه در فضایل علیاسرارنا
 گوید: خطاب به حضرت علی می

 چو دنیا آتش و تو شیر بودی                     از آن معنی ز دنیا سیر بودی.
 گوید:بازگردیم به سخن هدهد که به مرغان وابسته به مال دنیا می

 رست             سوختن را شاید آن مغرور مستپهرکه چون پروانه شد آتش
چون  او به گوید باید همکند و میهدهد به فداکاری زیبای پروانه اشاره می

 ها زد و جان فدای نور، یعنی حقیقت کرد.میان آتش
 این همه آتش تو را در پیش و پس            نیست ممکن گر نسوزی هر نفس

که با یک یا دو فداکاری از آتش این گوید مپندارید هدهد آنگاه می
اید! بلکه همواره باید مراقب باشید که خواهشهای ها بکلی رها شدهوابستگی

        دل برای رسیدن به آرزوهای سخیف دنیایی، شما را نفریبد
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 نیست ممکن گر نسوزی هر نفس  تش تو را در پیش و پس           این همه آ
 را                 کاین چنین آتش نسوزد جان تو رادر نگر تا هست جای آن تو 

 کند:هدهد آنگاه برای بیان بیشتر این موضوع داستانی را نقل می
 گفت در وقت نماز               کای خدا رحمت کن و کارم بسازای میخواجه

 بیوسی زود ازوگفت رحمت می   ای بشنود ازو                  آن سخن دیوانه
یدن به معنی انتظار و طمع داشتن است. ماجرا این بود که مرد ثروتمندی بیوس

خواست که بر او رحمت کند و کاروبارش را به نیکی در هنگام نماز از خدا می
 راه سازد.قرین و روبه

 بیوسی زود ازوای بشنود ازو                  گفت رحمت میآن سخن دیوانه
ر، شوریده و وارسته است، این تمناکردن مرد فردی دیوانه که در اینجا منظو

خواهی، در مورد تو ناحق ثروتمند را شنید وگفت: این خواسته را که از خدا می
 است. چرا که:

 خرامی از تکبر هر زمانتو ز ناز خود نگنجی در جهان            می
 چار دیوارش به زر بنگاشته     منزلی سر بر فلک افراشته              

دار گفت: تو که در کاخی از طلا و نقره زندگی پیر شوریده به خواجة مال
روی، و ده غلام و فروشی در بین مردم راه میکنی و با انبوهی تبختر و افادهمی

یی، دیگر چه جای رحمت خدا بر تو هست؟ یعنی کنیز از مردم به خدمت گرفته
 درخواست رحمت تو از خدا درخواستی بیجاست.

 م و ده کنیزک کرده راست         رحمت اینجا کی بود بر پرده راست؟ده غلا
چون  پرده و راست در این بیت عطار با استفاده از اصطلاحات علم موسیقی، هم

 و تناسب پرده و راست در اصطلاح موسیقی مقصود خویش را اداکرده است. 
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 د بر پرده راست؟رحمت اینجا کی بو   ده غلام و ده کنیزک کرده راست          
 گوید:دار میپیر شوریده آنگاه به خواجة مال

 خود تو بنگر تا تو با این جمله کار             جای رحمت داری آخر؟، شرم دار؟
 «گر چو من یک گرده قسمت داریی            آنگهی تو جای رحمت داریی

دید داری و بستگی شگوید که تا چنین اموال بسیار داری، و به آن دلپیرمی
یی، رحمت خدا نصیب تو نخواهد شد. مردمان را نیز به خدمت خویش گرفته

رحمت از آن کسانیست چون من آزادگانیست که بندة پرحرص وآز مال نشده 
ام. سپس پیر به خواجه سبب جمع کردن آن دیگران را به زحمت نیانداختهو به
ی، در مسیر خدا وخلق خدا گوید، تا زمانی که از این ملک و مال دل برنکنمی

 و رحمت خدا قرارنخواهی گرفت.
نما، انبوهی مال و ثروت فروشان مسلماناین داستان  بویژه در این دوران که دین

ها و املاک و ثروتهای بسیار برای خویش مردم را به سرقت برده و از آن گنج
ند، به ااند و کاخهای باشکوه از مال خلق برای خویش ساختهذخیره کرده

 وجه در مسیر خدا و رحمت خدا نیستند. هیچ
گوید که راه اصلاح کند و میآنگاه هدهد حکم نهایی خویش را صادر می

غارتگران و اسرافکاران ثروتمند که دین خدا به هیچوجه در آنان رسوخ 
نخواهدکرد این است که از آن همه ثروت دست بکشند و آن را به صاحبان آن 

 آنگاه نمی و نسیمی و نفسی از دینداری به آنان روی کند.برگردانند، تا 
 تا نگردانی ز ملک و مال روی            یک نفس ننمایدت این حال روی  

 تا شوی فارغ چو مردان از همه  روی این ساعت بگردان از همه           
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د خوبی حق این مطلب ادا کنکند تا بههدهد باز هم داستان دیگری را آغاز می
 گوید:رو میاز این

 مرد را در نزع گردانند روی    جوی         پاک دینی گفت مشتی حیله
گردانند و این رسم و سنت رسم بوده و هست که روی مرده را به سمت قبله می

نامند. اکنون مستحب مسلمانان است و آن را توجیه و یا توجیه به سمت قبله می
فروش، روی نیکوکاری دید که گروهی مکار و دینداستان این است که فرد 

مردی مرده را که عمری در غارت و پرستش مال صرف کرده، به سمت قبله 
 رو درخشم شده و به آنان گفت:چرخانند. از اینمی

 روی گردانیده بایستی مدام        پیش ازین،  این بیخبر را بر دوام           
غارتگر را پیش ازین که بمیرد و آنگاه که زنده  پرستگوید این فرد مالمرد می

باید روی به سمت مروت و انصاف و حد غرقه بود، میبود و در ثروت بی
 گرداندید! نه اکنون که مرده است! دینداری برمی

 روی چون اکنون بگردانی چه سود        برگریزان شاخ بنشانی چه سود          
 او نجس میرد تو زو پاکی مجوی               هرکه را آن لحظه گردانند روی 

باید سر خود را خم گوید درخت تا آنگاه که برگ و میوه دارد میهدهد می
اش را به مردم دهد، نه آنگاه که برگهایش ریخته است. روی این کند و میوه

داری نیاورده، حتی اگر دوستی و عدالت و دینمرده را که عمری روی به مردم
 کنید، مورد قبول نیست. و روی او به سوی قبله نخواهد شد. به قبله

 هرکه را آن لحظه گردانند روی        او نجس میرد تو زو پاکی مجوی.
بعد از روشن شدن این مطلب یکی دیگر از این پرندگان از عشق خویش به زر 

 گوید:و طلا سخن می
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 مغز شد در پوستمدیگری گفتش که من زر دوستم             عشق زر چون 
 چو گل خندان بنتوانم نشستتا مرا چون گل زری نبود به دست           هم

زر داشتن گل، تصویری است که قدما از گل سرخ و ذرات زردی که در وسط 
اند. اکنون این مرغ اند و خندة گل را نتیجة داشتن همین زرها دانستهدارد ساخته

روی حس زر آن جان مرا پرکرده و از اینگوید که علاقة شدید به دنیا و می
کنم که شوق جستجوی هیچ حقیقتی ندارم. و از چه باید مسیر دیدار سیمرغ می

 حقیقت بپیمایم؟
 معنی مراعشق دنیا و زر دنیا مرا            کرد پردعوی و بی

گوید چرا اسیر چنین خواستة ناچیزی هستی؟ چرا به شکل و هدهد به او می
یی چندان که این علاقه تو را از ادراک و شناخت بستهطلا دل رنگ و لعاب

 آنچه ارزش حقیقی دارد دور کرده.
 گفت ای از صورتی حیران شده                  از دلت صبح صفت پنهان شده

صبح صفت به معنی صبح معنی به کار برده شده. در مقابل صورت، که در 
ه نیز صفت و صورت را در تقابل با مصراع اول آمده است. عطار در مختارنام

 یکدیگر قرارداده است: از جمله در این ابیات که:
 ایخویشتنی که عالم خویش نهای           بیاندیش نهای آن که درین ره صفت

 ای.صورت مکن این که صورتی بیش نهصفت تو را صفت نتوان کرد     هرگز
عناست. که همواره شکل صورت و صفت، در عالم عرفان مرادف  شکل و م

 ارزش و فریبنده است و اصل، و ارزشمند و مهم، همان صفت و معناست.بی
 گوید:اکنون هدهد به آن پرنده که دل به رنگ و جلای طلا بسته است می

 بستة صورت چو موری مانده                  روز و شب تو روز کوری مانده
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 ست معنی؟ اصل صورت چیست؟ هیچچی د معنی باش و در صورت مپیچ      مر
گوید زر چیست؟ جز سنگی به رنگ فریبنده که فرد را مسحور هدهد می

 کند؟می
 زر به صورت رنگ گردانیده سنگ           تو چو طفلان مبتلا گشته به رنگ

 زر که مشغولت کند از کردگار              بت شود در خاکش افکن زینهار
ة تلاش خود در پی کسب آن گذاشتی، به بت تو گوید زر وقتی، همهدهد می
باید برخاک افکند. مذمت پرستش مال و ثروت شود. این بت را میتبدیل می

 و زر،  در عرفان مورد نکوهش قرارگرفته.  
پرستی، جای زر را سم اش، برای تحقیر این گونه بتنامهعطار خود در مصیبت

خر دانسته.  و این اشاره به آن دارد که در قدیم در کاروانها، از بیم دزدان، زر 
 اند. کردهرا در سم خران پنهان می

 گوید:پرستد میهدهد در ادامة پاسخ آن مرغ که زر می
 نه تو را هم نیز برخورداریی                       نه کسی را از زر تو یاریی  

 گر تو یک جو زر دهی درویش را           گاه او را خون خوری گه خویش را
شود که تو با هیچ کس از سر دوستی و گوید پرستیدن زر، باعث میهدهد می

محبت رفتار نکنی، بلکه هر کس را بر اساس مال و طلبی که از او داری، در 
 رآوری.شما

 تو به پشتی زری با خلق دوست              داغ پهلوی تو بر پشتی اوست
گوید گرمی داشتن است. عطار با بیان این مثال، میپهلو داغ بودن کنایه از دل

شود که دوستی تو با مردمان، همه بر پایة مالی دوستی باعث میزرپرستی و مال
د. و یا در تمنای مالی از کسی شوکه انتظارداری از کسی بگیری ریخته می
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گوید. و در نتیجه هیچ رابطة گویی یا کسی مجیز تو را میهستی و مجیز او می
 دوستانه و صادقانه و انسانی باکسی نخواهی داشت. 

 بایدت.بایدت                 چه دکان، آن مزد جان میماه نو، مرد دکان می
 تا درآمد از دکانت یک پشیز جان شیرینت شد و عمر عزیز             

خاطر علاقه به مال و ٰ خورد که چه چیزهای نیکی را، بههدهد آنگاه افسوس می
 دهیم:ثروت از دست می

 این همه چیزی به هیچی داده تو             پس چنین دل بر همه بنهاده تو
 نردبانت از زیر بکشد روزگار   لیک صبرم هست تا در زیر دار            

 در جهان چندان که آویزت بود              هر یکی صد آتش تیزت بود
یابیم که آنچه در دنیا گوید وقتی که عمر به پایان رسید، در میو در پایان می

به آن چنگ زدی، و به آن تعلقت بود و خود را به آن آویختی، از آنجا که 
همان تعلقات، به  یی، اکنون آوردن آن، خطاهایی نیز مرتکب شدهبرای بدست

 دریغ و افسوس و آتشی سوزنده برایت تبدیل شده است. 
 

 (mehnehداستان بوسعید مهنه )
 

داستاني از ابوسعید ابوالخیر، كه در روایتي ساده، اما بسیار عمیق و انساني، یكي 
 كند. ترین اصول اسلام راستین را رودررو با ارتجاع زمانش باز مياز اصلي

این داستان به زبان نثر در كتاب اسرارالتوحید نیز آمده است، ابتدا داستان را از  
 کنیم: اسرارالتوحید نقل می
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كرد و دست بر پشت شیخ شیخ در حمام بود، درویشي شیخ را خدمت مي»
كرد. چنانكه رسم قایمان )یعني دلاكهاي نهاد و شوخ بر بازوي شیخ جمع ميمي

 كس ببیند كه او كاري كرده است. حمام( باشد تا آن كه
پس در میان خدمت، از شیخ سئوال كرد كه اي شیخ جوانمردي چیست؟ شیخ 

همة مشایخ و ائمة نیشابور « آن كه شوخ مرد پیش روي او نیاري»ما حالي گفت 
چون این سخن بشنودند اتفاق كردند كه كس در این معني بهتر از این نگفته 

 «. است
ظاهر رسد اما همین سخن بهبسیار واضح و روشن به نظر مي معنای كلام بوسعید

كند، از یك سو اسلام دجالان ساده، مرز دو اسلام و دو رویكرد را ترسیم مي
صفت بر سر هر چهار راه بساط شلاق و فروش كه مثل آخوندهاي خمینیدین

لغزشهاي  انداختند تا با بزرگنمایيتعزیر برپاكردند، در خیابانها گشت ارشاد راه
كوچك، منكرهاي كلان خویش را بپوشانند و با تعزیر و شكنجه و جارزدن 
گناهان جوانان در محلات و گرداندن آنها روي چارپایان، آبروي آنان را نزد 
مردم بریزند.  اما  از سوي دیگر این داستان، مرز اسلام مردمي و انقلابي را در 

به گفتة خداي ستارالعیوب یعني كند، اسلامي كه برابر مرتجعان ترسیم مي
ها، آبروي مردمان را حفظ كرده و راه توبه یعني بازگشت به پوشاننده زشتي

 گذارد.فطرت پاك انساني را براي آنها باز مي
الطیر خود را با همین داستان به پایان مان، كتاب منطقعطار، عارف نامدار میهن

 انید: الطیر بخوبرد. داستان را از كتاب منطقمي
 قایمش افتاد و مردي خام بود                       بوسعید مهنه در حمام بود

 جمع كرد آن جمله پیش روي او                    شوخ شیخ آورد تا بازوي او
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 «تا جوانمردي چه باشد در جهان              جانبگو اي پاك»شیخ را گفتا 
 «پیش چشم خلق ناآوردن است         شوخ پنهان كردن است»شیخ گفتا: 

عطار در اشارتي ظریف از زبان شیخ، زشتیهاي مردم پیش چشم سایر خلایق 
شمارد. چرا كه برخلاف مرتجعان زمان ما، همان آوردن را زشتي بزرگتري مي

مان، این كار خود اشاعة فساد است. از فروش حاكم بر میهنآخوندهاي دین
گوید شوخ دیگران را پیش مادین خود به دلاك ميهمین رو شیخ در گفتار ن

چشم خلق آوردن، جوانمردي نیست. این جواب شیخ به دلاك حمام بود اما 
 : استغفار بود واكنش دلاك بعد از شنیدن پاسخ شیخ ابوسعید

                       قایم افتاد این زمان در پاي اواین جوابی بود بر بالای او        
 قایم استغفار كرد ،شیخ خوش شداداني خویش اقرار كرد چون به ن

عطار این رهپوي هفت شهر عشق در انتهاي داستان با بیاني عرفاني  خدا را 
دهد. او خدا را خطاب قرار داده و اوج دیگري به این داستان ساده مي

كند، خدایي كه خود ستارالعیوب شستشودهندة بزرگ همه مردمان خطاب مي
روش، فیعني پوشاننده زشتیها است، خدایي كه برخلاف خداي مرتجعان دین

خداي شكنجه و تعزیر نیست، خدایي است كه  در برابر هر گناه و زشتي از 
خواهد ناامید نشود و نه تنها راه بازگشت و زدودن گناهان را براي اش ميبنده

 داند. گذارد بلكه ناامیدشدن از رحمت خدا را بزرگترین گناه مياو باز مي
مان است این حاكم بر میهن فروشانعطار با این خدا كه رودرروي خداي دین

 برد: ميالطیر را بپایانكند و كتاب منطقگونه نیایش مي
 پادشاها كارسازا مكرما                               خالقا پروردگارا منعما 

 هست از دریاي فضلت شبنمي                     چون جوانمردي خلق عالمي 
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 وز جوانمردي نیایي در صفات                          قایم مطلق تویي اما به ذات
 شوخ ما را پیش چشم ما نیار                     شرمي ما در گذارشوخي و بي

 

 و اشک گرم )نه آخوندها(داستان روحانیان
 

 دید از روحانیان خلقي مگر                             رفت پیري راهبردر رهي مي
 ربودند آن ز هم  روحانیانمي                           میانبود نقدي سخت رایج در 

پیري راهبر در مسیر خود دید جمعي از طالبان حقیقت انگار كه نقدي یافته  
 ربایند. دیگر ميباشند چیزي را در میان خود از دست هم

 «چیست این نقد؟ برگویید حال»گفت            پیر كرد آن قوم را حالي سوال 
انگیز است. یكي از این طالبان به پیر براي خواننده داستان بسیار حیرت پاسخ

ربایند اما نمود كه آنها پولي و یا جواهري را از هم ميچون از دور چنین مي
واقعیت چیزي دیگر بود. آن طالب به پیر در مورد آن چیز گرانبها كه از هم 

 ربودندمي
 گفت:  

                 گذشت این جایگاه دردمندي ميمرغ روحانیش گفت ای پیر راه        
            ریخت اشك گرم بر خاك و برفت     بركشید آهي ز دل پاك و برفت 

 بریم از یكدگر در راه دردمي       ما كنون آن اشك گرم و آه سرد 
خصوص در كه بهزبان نمادین حكایت عطار حاكي از درس بزرگي است 

ماندن در مان اسباب زندهفروشان حاكم بر میهنروزگار ما رودرروي دین
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دردمندبودن «. دردداشتن و دردمندي است»كارزار با آنها است. این ابزار 
خیالي و واكنش نداشتن به آه و اشك مردم دردي و بيدرست برخلاف بي

ود را ببیند و نسبت به هاي سیاه موجشود كه واقعیتاست.  كسي دردمند مي
پذیري تغییر آن خود را مسئول بداند. بله دردمندي وجه دیگري از مسئولیت

 چشمداشت. پذیري بياست. مسئولیت
همین  واكنش داشتن با دردها و سوزهاي مردمان در بیان تمثیلي عطار، راه 

دیگر وصل به خداست. اشك و آهي كه آن جویندگان راه حق از یك
گوید ، نیز نمادي از دردمند بودن است. پیر در نیایش با خدا ميربودندمي

 گوید: نداشتن اشك و درد را، بار غم بر دوش خود دانسته و مي
 یا رب اشك و آه بسیاریم هست                  گر ندارم هیچ، این باریم هست
انا بار به معني مسئولیت و تكلیف است. و عارف نامدار عطار دردداشتن كه هم

داند. این تكلیف و احساس پذیري است را تكلیف و وظیفة خود ميمسئولیت
مسئولیت آیا چیزي است كه از بیرون به انسان تحمیل شده؟ پاسخ عطار را 

 بخوانیم: 
 بنده دارد این متاع آن جایگاه              چون روایي دارد آنجا اشك و آه  

هاي دار دارد. و این یكي از راهدر درگاه حق دردمندبودن روایي یعني خری
وصل به پروردگار است. آیا این اندیشة عارفانه از قضا یك رهنمود عمل 
همگاني نیست؟ رهنمود نسبت به هوشیاري آه و دردي كه نیازمندان در كوچه 

 كنداند. دیدن درد و نیاز دیگران، انسان را صاحب درد و نیاز ميو خیابان ریخته
چیزي جز دیدن اشك و آه نیست. تا آن حد كه پیر داستان اسباب دردمندي هم 

 كند: به درگاه خدا چنین دعا مي
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 پس بشوي از اشك من دیوان من               پاك كن از آه صحن جان من 
گویند كور باش فروش است كه ميبله. این رهنمودي  در برابر حاكمان دین 

در پاسخ انسان دردمند به مسئولیت و دور باش.  این پیام عارفانه راز وصل را 
كند. و در این نقطه است كه مسئولیت یعني همان درد مردم خود جستجو مي

خورد. از نیایش عطار بخش گره ميداشتن، روي درد وصل به ذات یگانه هستي
در ادامه داستان ربودن آه و اشك ببینیدكه چگونه از درد خود كه همان 

خواهد كه خدا گوید و چگونه ميسخن مي احساس مسئولیت اوست با خدا
 این درد را افزون كند.

 از دو عالم تختة جانم بشوي                  رهنمایم باش و دیوانم بشوي
 جان اگر دارم خجل دارم ز تو                    نهایت درد دل دارم ز توبي

 م صد عمر دگركاشكي بودی                    عمر در اندوه تو بردم به سر
 بردميهر زمان دردي دگر مي                  بردميتا در اندوهت به سر مي

 

 بین هنگام مرگگفتار مرد راه
 

رویم؟ در ابتداي هر راهي  سئوال اول این است كه هدف چیست؟ و به كجا مي
و دنبال چه چیز هستیم؟  همین سئوال در مقاطع مختلف زندگي در برابر هر 

روم؟ و چه دستآوردي خواهم داشت؟ گیرد، به چه سمتي ميمي كس قرار
گوید كه در دم مرگ به پاسخ عطار، در داستاني نمادین، از رهپویي سخن مي

 پردازد.ها در مورد خودش مياین سئوال
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 گفت چون ره را ندارم زاد و برگ                    بیني وقت پیچاپیچ مرگراه

 امپس از او خشتي به حاصل كرده          امهاز خوي خجلت كفي گل كرد
 ام بهر كفناي برچیدهژنده                   اي پر اشك دارم نیز منشیشه

 امسر بنوشتهسربه« اي دریغا»             امو آن كفن در آب چشم آغشته

اي اشك اي براي آخرتم ندارم جز  شیشهگوید در دم مرگ رهتوشهرهپو مي
ام و كفني كه با چشم شسته و پشت و كه با اشك چشم آن را ساخته و خشتي

 ام اي دریغا.روي آن نوشته
الطیر، خجالت و اشك ریختن به معناي از آنجا كه در داستانهاي عرفاني منطق 

دردمندي و درد دنیا و آخرت داشتن است، در این داستان این سئوال براي 
اي پر از اشك دارد، یعني انساني شیشه شود كه چرا كسي كهخواننده مطرح مي

گوید بر داند، چرا مياست دردمند و طبعا در برابر خدا خود را پاسخگو مي
بیند؟ شده مينوشته است؟ و چرا عمر رفته را تلف« اي دریغا»سراسر كفنش 

 پاسخ را از همین رهپو بخوانید: 
 ب دریا مانده خشك لب غرقا          كیست چون من فرد و تنها مانده؟ 

 درد و محرم هیچ كسنه مرا هم               دم هیچ كسراز و همنه مرا هم
 نه ز ظلمت خلوت روحي مرا                    نه ز همت میل ممدوحي مرا

 نه قفاي سیلي دربان مرا                         نه هواي لقمة سلطان مرا 
دم بوده، نه درد نیك و بدي داشته است. راز و همگوید نه باكسي همرهپو مي

خلاصه تمام عمر متوجه منافع خود بوده، نه با مردم بوده نه با حكام وقت. در 
 جمع بوده و با جمع نبوده است. 
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درست در هنگامي كه در ذهن خواننده و شنوندة داستان این سئوال نقش 
اشكال دارد كه در زمانة جور حكام كسي با مردم نباشد، بندد كه راستي چه مي

اما مدح سلطان را هم نگوید. مگر مدح حكام جور را نگفتن همین با مردم بودن 
نیست؟ در این جا عارف نامدار عطار از زبان رهپوي داستان در لحظات پایاني 

كند و صفحة دیگري از معناي عمیق عمر سرگذشت كس دیگري را نقل مي
دهد میان حق و باطل كند و نشان مينه زیستن را در این داستان باز ميچگو

 ایستادن چیزي جز گذران عمر به بطالت نیست.
 گذارم بر دوامخود ميعمر بي                دیني گفت سي سال تمامپاك
ام. سپس او با دین گفت سي سال تمام عمر خود را بیهوده گذراندهپاك
نمونة عمر پرحاصل و باهدف است، مقصود خود را دادن كسي كه نشان

 كند: تر بیان ميروشن
 بریدآن زمان كاو را پدر سر مي                 چو اسماعیل در غم ناپدید هم

گزاري و خودسپاري كسي مثل اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم، پیدا در مایه
 نشد كه گردن خود را  به تیغ پدر بسپارد.

 
مدار عطار در این جا معني چگونه زیستن، و زندگي هدفمند داشتن بله عارف نا

كند. هدف آن نیست كه رهپو براي تطهیر نفس خود، عمري را به را باز مي
اي بسربرد و كاري با مردمان و حكام نداشته باشد، این زندگي عبادت در گوشه

صل بر حاگونه بينیست، و همان است كه آن رهپو بعد از گذران عمري این
نوشت. زندگي از منظر این رهپوي آن است كه عمري « اي دریغا»كفن خود 

 را مثل اسماعیل، جان خود را در راه حق آماده تسلیم داشته باشي.
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 چو آن یك دم كه اسماعیل داشتهم   چون بود آن كس كه او عمري گذاشت
در چون در راه حق. این است معني زندگي هدفمند فشاني بيآمادگي جان
 داستان عطار.

داشتن را، از زبان پیر « زندگي هدفمند»عطار، مفهوم والاي عرفاني و انساني 
برد. آن پیر كه بعد از سي سال متوجه به پایان مي« انتخاب»راهپوي با بحث 

گونه به خود نهیب حاصلي عمر خود شده بود اكنون كه به هوش آمده، اینبي
 زند: مي

 ندانم پاي از سر، سر ز پايمي           هیچ جايدر خم چوگان چه گویي 
 چه گفتم هیچ بودچه كردم و آنكان              از وجودم خود نكردم هیچ سود

جاي این كه مثل تقدیرگرایان خم پیر كه در پایان راه به اشتباه خود پي برده، به
 حاصلي خود بداند، خود را مسئولراهي و بيچوگان فلك را مسبب كج

داند، او در پایان با كنایه ضمني به جوانان كه هدفي عمرش ميحاصلي و بيبي
 گوید: توانایي و آینده را با هم دارند به خود مي

 ام كاريعمر ضایع گشت در بي                  اماي دریغا نیست از كس یاري
 حاصلي تباه كردم(عمر را در بي)

 چون بدانستم، توانستم نبود                  چون توانستم، ندانستم چه سود؟ 

 عاشقی که بر خاکستر حلاج نشست
 

دانید به گناه تقرب به خدا و اناالحق داستان حلاج عارف شوریده را كه مي
گفتن او را برداركردند و سوزاندند. عطار در روایتي نمادین، بعد از سوختن 
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شتن و سوزاندن حلاج، پیام پردازد كه آیا با كپیكر حلاج، به این سئوال مي
حلاج هم سوخت و از میان رفت؟ و از آن پس  روزگار به كام قاتلان حلاج 

 هاست؟ و شریح قاضي
پاسخ امثال قاتلان حلاج، در روزگاران قبل و بعد از او تا زمان ما، بعد از كشتن 

راستي آزادگان زمان،  این است كه بله تمام شد و همه چیز از بین رفت. آیا به
شود، راه و آرمانش هم  با او از میان اي كه بردارميچنین است؟ هر آزاده

 رود؟ مي
 پاسخ را از عطار بخوانیم: 

 گشت آن حلاج كلي سوخته                 چون در  آتش افروخته گفت
 شورید خاكستر خوشيباز مي               چون  آتشيپس زفان بگشاد هم

حلاج بعد از این كه در آتش سوخت، بار دیگر چون شعلة سركشي از آتش، 
 از خاكستر خویش زبان گشود 

 «زد اناالحق او كجاست؟ميكان كه خوش    برگویید راست»گفت وانگهي مي
كه اناالحق پرسید بگویید آنآتشي كه از خاكستر حلاج زبانه كشید مي

گفت كجاست؟. پاسخ حكام ظلم و جور به این سئوال روشن است آنها مي
گویند تمام شد و دیگر چیزي نیست. گویا شان ميبراي ادامه حكومت ننگین

شود.  اما از نظر عطار و معني ميكه از منظر اینان انسان در پیكرش خلاصه 
پاسخ به این سئوال یك مقوله آرماني است. پاسخ را از همان آتشي كه از 

 خاكستر حلاج زبانه كشید بخوانید: 
 دیدي همهو آنچه دانستي و مي               آنچه گفتي آنچه بشنیدي همه
 این ویرانه نیستمحو شو چون جایت                آن همه جز اول افسانه نیست.
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دید اول داستان یا ابتداي مسیر تعالي او گفت و ميآنچه حلاج در حیاتش مي
بود و این مسیر با مرگش نه تنها به انتها نرسیده بلكه از قضا این مرحله یعني 

هرو راستیني در مرحلة كمال بردارشدن بخشي از تحقق همان آرمان است.  هر ر
 . چون كهخود باید در آرمانش ذوب شود
 فرع و اگر نبود چه باك بودگر                  اصل باید اصل مستغني و پاك 
 مان  نه سایه والسلامگو نه ذره                   هست خورشید حقیقي بر دوام

نیاز و پاك است. حلاج و بله حقیقت مثل خورشید پایدار و ایستاده است. بي
اي  این راه را انتخاب بكند یا نكند، فرع مسئله است. چون اصل یعني هر آزاده

آرمان آزادي از قید و بندها كه همان وصل به معبود باشد مثل خورشید پایدار 
در این آرمان خود را زندة  و برجا است. و این رهرو حق است كه با ذوب خود

 كند. جاوید مي
هر پوینده راه حق، در فداي او در راه آرمانش «بود»این معني والاي عرفاني كه  

شود، از قضا رو در روي اندیشة منحط حكام ستمگر است، كه با محقق مي
كنند كه دیگر همه چیز تمام شد. اما برخلاف اي چنین تبلیغ ميكشتن هر آزاده

اي كه از خاكستر حلاج زبانه ه ستمگران، عطار در پایان گفتار شعلهاندیش
 كند كهمرغ را یادآوري مي كشید، داستان سي

 در بقا بعد از فنا پیش آمدند             خویش با خویش آمدندچون همه بي
چون همه از خویش گذشتند، هویت جمعي و آرماني خود را یافتند و در 

 ظاهر، به حیات ادامه دادند.  زندگاني بعد از فناي
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مرغ، ما را به فهم دیگري از جاودانگي بعد  عطار در ادامه یادآوري داستان سي
رساند. مانایي و نامیرایي كه نام و آرمان در یك از ذوب شدن در آرمان مي

 شوند: زماني در هم عجین ميجاودانگي و بي
 ي بي زمان نه پس نه پیشهاقرن           چون برآمد صد هزاران قرن پیش

 فناي كل به خود دادند باز بي                  بعد از آن مرغان فاني را بناز
زمان، در گذشته و آینده، كسي كه خود را ذوب در آرمان هاي بيدر قرن

كند مثل مرغان، مایة فخر و سربلندي است. چرا كه مرغان خود را فنا كردند مي
 بود. و خود در آن كل جاودانه شدند. شاننه كل را كه آرمان

باك و بیمي كه از همه چیز آیا این حكایت آزادگان زمان ما نیست؟ جوانان بي
خود گذشتند تا به سیاهي و ارتجاع زمان نه بگویند، و سي مرغ وار  در آرمان 
آزادي ذوب شدند، كساني كه هر یك نامشان یادآور این گنج بزرگ انساني، 

 ت.یعني آزادي اس
 تا تو هستي  هست در تو كي رسد؟            ات از پي رسدنیست شو تا هستي

 

 داستان حضرت یوسف
 

اي كوتاه به آغاز داستان حضرت یوسف یادآوري الطیر، با اشارهعطار در منطق
كند وقتي برادران یوسف او را در چاه  انداختند كارواني كه صاحب آن مي

بود سررسید و یوسف را از چاه بیرون كشید، برادرانش آمدند و  ذُعْرمالك بن 
 او را به بیست درهم به مالك فروختند.
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خط ایشان خواست، كارزان )كه ارزان(     خریدعرش چو زیشان ميمالك ذ
 خریدمي

مالك از برادران یوسف نوشته گرفت كه خودشان یوسف را ارزان به او 
 فروشندمي

 پس گرفت آن ده برادر را گواه            بر جایگاه خط گرفت زان قوم هم
خاطر عطار در ادامه داستان، بدون اشاره به سالهاي پرزحمت یوسف در زندان به

گناهي یوسف ثابت شده رسد كه بيتهمتي كه زلیخا به او زده بود به زماني مي
ي و او بعد از تعبیر خواب عزیز مصر، به حكومت مصر رسیده است. و كاغذ

 :ها قبل مالك از برادرانش گرفته بود، اینك به دست یوسف افتاده استكه سال
 ده برادر آمدند آن جایگاه                  عاقبت چون گشت یوسف پادشاه

 خویش را در پیش او انداختند                        نشناختندروي یوسف باز می
كنان آبروي خود را ریختند و از او نان زاريبرادران، یوسف را نشناختند و 

 خواستند چون دچار قحطي شدید بودند.
 آب خود بردند تا نان خواستند                   خویشتن را چارة جان خواستند 

یوسف به آنان گفت من كاغذي به زبان عبري دارم كسي اینجا زبان عبري 
 داند.نمي
 گر شما خوانید نان بخشم بسي                         نیارد خواند از خیلم كسيمي

 شادمان گفتند : شاها خط بیار                        خوان بدند و اختیارجمله عبري
دانیم، كاغذ را بده تا بخوانیم. یوسف برادران گفتند ما همه زبان عبري مي 

 كاغذ را به آنها داد و برادران با دیدن كاغذ 
 مبتلاي كار یوسف ماندند                       م در تاسف ماندندجمله از غ
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برادران یوسف به محض دیدن خط خودشان كه یوسف را فروخته بودند، و 
 همه ساكت ماندند.

 وقت خط خواندن چرا خامش شدید؟    هش شدیدگفت یوسف گوئیا بي
 رفت.ميهمة آنها در چنان حالتي افتادند كه گویي جان از تنشان 

 «به از این خط خواندن و گردن زدن        ما و تن زدن»جمله گفتندش كه 
 گفتند براي ما سكوت، بهتر از این است كه این خط را بخوانیم.

كند، اما نه آن سي در این جا عطار، برادران یوسف را به سي مرغ تشبیه مي
انده. كه كردة مرغي كه هفت وادي را گذر كردند بلكه به سي مرغ زار و درم

 دیدند.خودشان را در آن كاغذ مي
 در خط آن رقعة پراعتبار                      چون نگه كردند آن سي مرغ زار
 بود كرده نقش تا پایان همه                    هر چه ایشان كرده بودند آن همه

و  كند.در این جا عطار، با دیدي جدید به داستان برادران یوسف نگاه مي
كند كه آنان آن یوسف را به مثابه نماد فرصتي والا در زندگي وصف مي

 فرصت را درنیافتند.
 یوسف خود را به چاه انداخته                          رفته بودند و طریقي ساخته

 وانگه او را بر سري بفروخته                 جان یوسف را به خواري سوخته
دهد تا رادران یوسف را مثل آینة در برابر ما قرار ميعطار در این جا داستان ب

در این آینه، هریك از ما به كارنامة عمل اجتماعي خود بنگرد. و ببیند یوسف 
 بخت خود را به كدام چاه انداخته است؟ 

 قصة خود نشنود چند از غرور         كوردل باد آن كه این حال از حضور 
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دهد، كه در وجود هر یك از ما ار ميعطار این رهرو هفت شهر عشق، هشد
شویم كه هاي بسیاري است، كه اگر قدر آنها را ندانیم چون كسي ميیوسف

 قدر گنج وجود خود را نفهمیده.
 فروشي یوسفي در هر نفسمي                   نداني تو گداي هیچ كسمي

 پیشواي پیشگه خواهد شدن             یوسفت چون پادشه خواهد شدن
 سوي او خواهي شدن هم برهنه                          تو به آخر هم گدا هم گرسنه

بله، یوسف جان، در این داستان عطار، چیزي جز همان گوهر وجود او نیست،. 
پذیري انسان را مورد خطاب قرارداده از همین رو عطار در پایان حس مسئولیت

 پرسد: و مي
 از چه او را رایگان باید فروخت؟              فروختچون از او كار تو برخواهد 

آري حفظ گوهر وجود انسان، یا همان یوسف جان هر كس، كه در حیات 
رساند، آسان وار ميپذیري یوسفاجتماعي انسان را به مدار انسانیت و مسئولیت

 هم صدق و فداست. خواهد و قیمت آننیست، قیمت مي
 

 داستان نصیحت پرندگان
 

گوید كه به پروانه جو را ميعطار در داستاني ساده، حكایت پرندگان عافیت
 سوزاند. كنند چرا این همه خود را به آتش شمع مينصیحت مي

 قصة پروانه كردند آشكار                                 جملة پرندگان روزگار
 دربازي این جان شریف؟تا به كي                    جمله با پروانه گفتند اي ضعیف
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تواني به هدف برسي، خواهي جان عزیز خودت را ببازي؟ وقتي نميچقدر مي
هدف دور است و غیرقابل دسترس، یا راه سخت است و نرسیدني، جان باختن 

 در راه او كم خردي است.
 جان مده بر جهل، تا كي زین محال؟          چون نخواهد بود از شمعت وصال

جویان است بر عاشقان و پویندگان راه رهایي. وقتي به دیرین عافیتبله این پند 
كني؟ بهتر است آرام باشي، و رسي، چرا تلاش بیهوده مينتیجه و دلخواه نمي

مثل ما زندگي معمولت را بكني و خود را به زحمت نیندازي. با همین استدلال 
 كردند. طلبانه، چه بسا دوام حكومت دیكتاتورها را هم توجیهعافیت

 «طلبانهزندگي»اما بشنوید از پاسخ پروانه به این رهنمود به اصطلاح 
 داد حالي آن سلیمان را جواب     زین سخن پروانه شد مست و خراب

 در فكر خود بودن  دارند پروانه گفت:  « عقل سلیم»بله به آنان كه 
 «مامت مبرس درو سمنر گر درو        دل مداماینم بس كه من بيگفت: »
یعني نیست و فنا شدن. همین من عاشق را بس است كه اگر به مطلوب  سیدنبر 

شوم. در آرمانم و در تمام. یعني در او محو و نیست مي مبرسرسم.  درو نمي
 شوم. این براي هر رهرو  همه چیز است. راه هدفم محو مي

ك پاسخ جویان كه به فكر زندگي خود هستند، تنها یپاسخ پروانه به عافیت
نمادین در عالم تزكیة نفس عارفانه نیست. بلكه در حیات اجتماعي هم عین این  

طلبان بسیار جویان و زندگيپاسخ را از پویندگان راه آزادي، خطاب به عافیت
ایم كه من اگر نتوانستم ستم را نبود كنم اما همین بس كه بر یوغ آن شنیده

 گردن ننهادم.
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عطار در كنار این گفتگوي كوتاه  بین شمع و صاحبان عقل سلیم، روي دیگر 
 كند. از زبان مجنون بخوانید: معني ذوب شدن در آرمان را باز مي

 گفت مجنون گر همه روي زمین            هر زمان بر من كنندي آفرین
  مدح من دشنام لیلی باد و بس                من نخواهم آفرین هیچ كس

داشت دریافت چیزي از كسي ندارد، حتي اگر بله براي رسیدن به هدف، چشم
مدح و آفرین گفتن باشد. در این راه یكسره باید پرداخت كرد، و یك عتاب 

 دوست بهتر از صد مدح است.
 تر از صد مدح یك دشنام او              بهتر از ملك دو عالم نام او خوش

حتي با ملك دو عالم قابل قیاس نیست. و باید بله، هدف پویندة راه رهایي، 
 داشت فقط رو به هدف، با هر سختي، حركت كند.بدون چشم

داشتي از جهان در راه هدف، مفهوم دیگري از فقر نزد چشمنیازي و بياین بي
عارفان است. كه از پیامبر رحمت و رهایي حضرت محمد گرفته شده است كه 

بالي و بالم. این نداشتن چیزي جز سبك. به نداشتنم ميالفقرُ فَخريگفت : 
 گوید: وابسته نبودن نیست. همین مفهوم را  رند شیراز، حافظ، به زبان دیگري مي

         من كه گردآلود فقرم شرم باد از همتم
 ر به آب چشمة خورشید دامن تر كنمگ
 برگردیم پاي صحبت عطار و صحبتهاي مجنون.   

گوید یك عتاب دوست را به صد مدح ز این كه از زبان مجنون ميعطار، بعد ا
 گوید: رساند و ميدهد، داستان را به اوج عارفانه و انساني دیگري ميترجیح مي

 پس برآرد از همه جانها دمار                      گفت برق عزت آید آشكار
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آشكار داشت در راه هدف، برق عزتي در پرداخت یكسویه و بدون چشم
 كند.شود كه جان انسان را دگرگون ميمي

 جان ما و آتش افروخته                        باز گفتند آن گروه سوخته 
 سوختن ما را دهد دست، اینْت كار                گرچه ما را دست ندهد وصل یار

ر بله، حركت در راه تعالي، چه تعالي و تزكیه فردي، و چه تعالي اجتماعي، اگ
هم به نتیجه نرسد، خود حركت و تلاش، نفس هدف است. مثل آن سي مرغ 

مرغي در كار نیست، و انگار هدف رسیدن به گوهر كه در پایان راه دیدند سي
 یگانه درون خودشان بوده است. 

 پاك برسیدن جز اینجا راه نیست        گر رسیدن سوي آن دلخواه نیست
دست رويم آن حركت است. مهم دستعطار با زبان نمادین مي گوید مه

 نگذاشتن است. در این صورت: 
 در پیوست كار نورالنورپس ز                         حجابي آشكارشد جهان بي

  

 داستان پروانگان 
  

 . آرزوي ماندگاري و نامیرایي، در سیر و سلوك عارفان به چه صورت است
داستانهاي عرفاني است كه از جمله به داستان پروانگان عطار یكي از زیباترین 

چون  عاشقان دهد. در این داستان، گروهي پروانه همرمز ماندگاري پاسخ مي
  شوند.شوند و طالب نور شمعي مينور آزادي، دور هم جمع مي
 ي طالب شمع آمدندفدر مضی      د            یك شبي پروانگان جمع آمدن
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 مطلوب اندكي كو خبر دارد ز                       باید یكيجملگي گفتند مي
اي گفتند كسي كو كه از مطلوب كه همان نور شمع است برایمان خبري و نشانه

 بیاورد: 
 در فضاي قصر دید از شمع نور                  شد یكي پروانه تا قصري ز دور

 خورد فهم آغاز كردوصف او در                       بازگشت و دفتر خود باز كرد
اولین پیك كه رفته و بازگشته است چه دیده؟ از شمع چه فهمیده. در این 
داستان هر چیز تمثیل و نمادي است از چیز یا مفهومي دیگر. پروانه همان عاشق 
است و شمع همان مطلوب، یا غایت آمال. همان مقصد و مقصودي است كه 

  عاشقان در وصل آن دنبال جاودانگي هستند.
رود، با حس اندك حرارت و دیدن اولین پیكي كه به سوي مقصود پیش مي 

پرسند چه كشیده و برگشته است. پس یاران از او ميسرخیهاي آتش، پاپس
 اي؟ پاسخ اولین پیك را حاصلي برگرفته

 «گفت او را نیست از شمع آگهي»نپذیرفت و « داشت در مجمع مهي ناقدي كو»
طلبد تر ميست. این راه، فداكاري جانبازتر و پاكباختهاولین پیك مردود شده ا

 كه به سوي مقصود برود: 

  خویشتن برشمع زد از دور در                 شد یكي دیگر گذشت از نور در
 شمع غالب گشت و او مغلوب شد                      پر زنان در پرتو مطلوب شد

ك شد چرخي به دور آن زد و دستي دومي هم از نور در عبور كرد به شمع نزدی
 در آتش برد و دید سوزنده است پس كشید و به جمع پروانگان برگشت: 

 از وصال شمع شرحي بازگفت                 او نیز مشتي راز گفتبازگشت  
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نشیند و او كشیده لاجرم بر دل جمع نمياما حرفهاي كسي كه در قدم اول پس
هاي پنهاني از این گفتن این داستان به ما نكتهشود. عطار در حین نیز رد مي

مرد آتش باش. دلیر و پاكباز! زیرا كه مطلوب »گوید: گوید. به ما ميمي داستان
 داستان« اي و هر پاي در گل جاني، بتواند به آن برسد.چنان نیست كه هر ناپخته

 را دنبال كنیم. 

 آن دیگر نشان دادي تو نیزچو هم        اي عزیز! ناقدش گفت این نشان ني
آن بزرگ به پروانه دوم هم گفت حرف تو هم مثل اولي بود، این صحنه 

 طلبد: همآورد دیگري مي
 كوبان بر سر آتش نشستپاي            مستشد مستدیگري برخاست مي

 همخویش را گم كرد با او خوش به        همگردن گشت با آتش به و دست

 سرخ شد چون آتشي اعضاي او                  تاپاي اوچون گرفت آتش ز سر
هاي فدا و پرداخت، كه در رسد. قهرمان صحنهبه اوج خود مي اكنون داستان

خیزد و خود را به آتش السلام دارد برميآیین توحید مصداقي چون  ابراهیم علیه
 شود.زند تا اعضاي او هم مثل آتش گداخته و سرخ ميشمع مي

 نور رنگش زخود كرد هم شمع با               شان چو دید او را ز دورناقد ای

 بس او خبردار است و ؟! كس چه داند   گفت این پروانه در كار است و بس

رسد: دل به دریاي آتش زدن در راه مقصود، فدا سان، پیام به تاریخ ميو بدین
ماندگاري و بودن. عیار براي رسیدن به مطلوب، این است راز و پرداخت تمام

 غیر از این خواري است و نبودن.
 این است راز:  

 زمانجانان یك كي خبر یابي ز            جان خبر از جسم وتا نگردي بي
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 صد خط اندر خون جانت باز داد                 هر كه از مویي نشانت باز داد

و شگفتا! این راز وصل جان به جانان تنها در دنیاي عارفان براي وصل به معبود 
نیست. در صحنه عمل اجتماعي براي نیل به مقصد آزادي هم، كساني كه دل 

شان شدند. این راز به دریاي آتش كین دشمن زدند، مشعل آزادي فرا راه خلق
 ماندگاري یك چیز بیشتر نیست: 

 زمانجانان یك كي خبر یابي ز           جان جسم وخبر از تا نگردي بي
بله بي خبر شدن از جسم و جان، یعني فناي همه چیز خود در راه آرمان، این 

 است راز ماندگاري و جاودانگي. 

 داستان حلاج
 

یكي از رهروان راه حق كه از وجود فاني خود فاني شد و به حیات جاودان 
كایات بسیار زیباي عرفان ایران، حكایت زنده شد حلاج است. و از جمله ح

حلاج است. كه در آن، ضرورت پرداخت بهاي رهپویي و رهنوردي راه حق، 
 خوبي بیان شده است. این حكایت را عطار چنین نقل كرده است: به

 نرفتش بر زبانجز اناالحق مي   چون شد آن حلاج بر دار آن زمان                 
 چاردست و پاي او انداختند  اختند                           چون زبان هم همي نشن

مرتجعان زمانه براي خاموش كردن زبان اناالحق گوي او، دستها و پاهایش را 
 هم قطع كردند.

 زرد شد چون خون برفت از وي بسي      سرخ كي ماند درین حالت كسي؟
 چو ماهبه روي هم ریدهبدست      زود در مالید آن خورشید راه                
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 تر كردم كنونروي خود گلگونه    گونة مرد است خون،          گفت چون گل
حلاج براي پوشاندن زردي صورتش كه در اثر خونریزي بسیار پدید آمده بود، 

 دست در خون خویش زد و به صورت كشید. 
 جا بسيباشدم اینرویي سرخ                تا نباشم زرد در چشم كسي          
 جا بترسیدم مگرظن برد كاین                هركه را من زرد آیم در نظر         

 جا روي نیستجز چنین گلگونه، این یك سر موي نیست چون مرا از ترس، 
گوید من كه سر مویي ترس ندارم، براي بستن زبان دشمن كه بله! حلاج مي

خون خود گلگون كنم. پس از آن رسم و نگوید ترسید بهتر که صورتم را به 
 كند: راه شیران راه خدا را چنین بیان مي

 شیرمردیش آن زمان آید به كار مرد خوني چون نهد سر سوي دار         
 سر                    در تموز افتاد دائم خفت و خورهركه را با اژدهاي هفت

 دار اوفتد  ،رین چیزیش سرتزین چنین بازیش بسیار اوفتد              كم
هاي فداكردن در راه عطار در ادامة داستان حلاج، به شرح یكي دیگر از نمونه

 كند. حق پرداخته و داستان جنید را نقل مي

 داستان جنید
 

 گفت در بغداد حرفیك شبي مي      مقتداي دین، جنید آن بحر ژرف،      
 سر نهادي تشنه دل در آستانش      هایي كز بلندي، آسمانش          حرف
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گفت. سخناني بسیار پربها و گرانقدر گوید جنید در بغداد سخن ميعطار مي
نهاد. اما آیا سخن گفتن از راه حق ساده است و كه آسمان سر بر آستانش مي

 پردازد.بهایي ندارد؟ ببینیم این عارف چگونه بهاي سخنان خویش را مي
 چو خورشید او یكي زیبا پسربر                همداشت بس برنا جنید راه

 پس میان جمعش افكندند خوارپسر را زار زار             سر بریدند آن 
دشمنان، سر فرزند جوان جنید را بریده و به خواري در میان جمع انداختند. 

 جنید چه كرد؟ 
 را دل داد بازدم نزد آن جمع    چون بدید آن سر، جنید پاكباز               

 گفت آن دیگي كه امشب بس عظیم          برنهادم من در اسرار قدیم
 هم بود زین بیش و كم ناید ازین گي كرم باید چنین            در چنان دی

اش را از دست نداد بلكه با سربلندي جنید نه تنها با دیدن سر فرزند خود روحیه
كلماتي كه به زبان آوردم، چنین بیشتر به مردمان روحیه داد و گفت بهاي 

خواست و از فداكاران راه حق، شایسته است ازین بیشتر فدا فداكردني نیز مي
 كنند و نه كمتر. 

در راه حق، فداي همه چیز، آغاز توفان روح است، براي تغییر، تغییر در 
ها، تغییر در پیمودن مسیرها، حتي توفان تغییر در حیات اجتماعي و حتي عادت

حیات سیاسي كه امروز در پیرامون خود شاهد آن هستیم، همه با فدا آغاز  در
 داشت.چشمشوند، فداي بيمي
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 گفتار صوفی با مردی که او را قفا زد
 

گوید رهرو راه رهایي، یعني كسي كه چیزي مان ميعطار عارف نامدار میهن
د. اما آیا شوخواهد، و همه چیز براي او در هدفش خلاصه ميبراي خود نمي

سهمي از مال یا القاب دنیا، نصیب او هست یا نه؟ پاسخ عطار را در داستاني 
 ساده و نمادین بخوانیم: 

 زد قفایي محكمش سنگین دلي                   حاصليرفت، چون بيصوفیي مي
 گفت آنك از تو قفایي خورد او                  با دلي پر خون سر از پس كرد او

 م هستي به پایان برد و رفتعال             سال است تا او مرد و رفت قرب سي
صوفي در این داستان همان مدعي پیمودن در راه حق است، وقتي كسي به او 

گردني خورد، سي سال قبل در كه از تو پس گردني زد، صوفي گفت آنپس
 ام.من مرد. یعني خلاصه من آن نفس خودپرستم را كشته

 آن مرد كه به صوفي ضربه زده بود به او گفت: 
           شرمي بدار ؟مرده كي گوید سخنمرد گفتش ای همه دعوی، نه کار!     

 اياي محرم نهتا كه مویي مانده             اينهزني محرم تا كه تو دم مي
داد؟ همین از خود ست مرده بود كي این پاسخ را ميگر نفمرد به صوفي گفت ا

 تعریف كردنت، حتي به اندازه یك مو ابراز وجود، یعني نامحرمي در راه حق. 
نامه، شكل دیگري از همین داستان را نقل عطار در كتاب  دیگرش مصیبت

 كرده است 
 پاي بازي زد قفایي محكمش            رفت و جاني پر غمشصوفیي مي

 كرد آن صوفي مگر از پس نگاه         قفاي سخت خورد آن جایگاه چون
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 ايت باید خورد تا تو زندهكاین          ايریدهمرد گفت: از چه ز پس نگ
اي بخورد و در حد یك نگاه كردن به این داستان كه مدعي راه حق اگر ضربه

خود  العمل داشته باشد، حاكي از تعلق خاطرش به جسم خود و بهآن عكس
كه به اندازه سر مویي نسبت به دنیا و هر چه در اوست نباید است، یعني این

واكنش فردي داشته باشد، این واكنش چه از سر درد باشد و چه از خوشي. 
مشابه همین داستان را خواجه عبدالله انصاري نوشته است: شیخ گفت یكي از 

زني سي كه تو مياین جوانمردان را یكي زخم در گردن زد. وي گفت: آن 
 «ام، یعني كام.سال است تا من او را بكشته

عطار و خواجه عبدالله، به زبان نمادین، واكنش آن رهرو را نسبت به یك ضربة 
 اند، تا چه رسد به تعلق خاطر داشتن به مال دنیا. ناحق، نكوهش كرده

 مسافت در میانهست صد عالم                           گر بود مویي اضافت در میان
 اي مشكل رسيتا كه مویي مانده                     گر تو خواهي تا بدین منزل رسي

در راه رهایي، هر تعلق خاطري ولو به اندازه یك مو، بازدارنده است. بسیار 
اید كه دشمنان راه آزادي مردم، براي مجاهدان آزادي، روضة دیده و شنیده

خوانند، این افسونها همه براي همین است كه لاد ميخانه و خانواده و عیال و او
تعلق خاطر ایجاد كنند، و عزم مجاهدان را با غبار این تعلقات تیره و تار كنند. 
اما عطار به رهپویان راه رهایي، در منتهاي قاطعیت رهنمود قطع تعلق از هر 

ه مقصد دهد تا غل و زنجیرها را از جسم و جان بگسلد، و رسیدن بچیزي را مي
 را شتاب دهد.

 تا ازار پاي بر آتش بسوز                            هر چه داري آتشي را برفروز
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این رهنمود یادآور فرمان خدا به حضرت موسي است كه در قرآن آمده و 
 گونه بازگو كرده است: مولوي به زبان شاعرانه این

 از بهر خدا پاي آبله كن                         نعلین ز دو پا بیرون كن و رو
بازگردیم به رهنمودهاي عطار كه براي قطع هر گونه وابستگي بعد از سوزاندن 

 كفش و پیراهن، در راه رهایي مي گوید: 
 برهنه خود را به آتش در فكن                  چون نماندت هیچ مندیش از كفن
 تر شودي پندار  تو كماذره                   چون تو و رخت تو خاكستر شود

گوید وجود سوزني در جامة  حضرت عیسي مسیح در راه معراج به عطار مي
 آسمان، مانع رسیدن او به عرش خدا شد.

 دان كه صد رهزن بمانددر رهت مي     ور چو عیسي از تو یك سوزن بماند
بسیاركساني كه مدعي راه آزادي بودند، هر یك در منزلي از سختیهاي راه 

ندند، یكي در مقابل ترك خانه و عیال و اولاد، دیگري در گذشتن از ما
اي هم در منزل آخر، ها، و عدههاي زندگي، و برخي در تحمل سختيراحتي

بركف شور آزادي كشیدند.  اما بسیاري جانیعني منزل گذشتن از جان، پاپس
 به سر، تا انتهاي راه رفتند. 

 راست ناید ملك و مال و آب و جاه      چون حجاب آید وجود، این جایگاه

 داستان عاشق خفته
 طلبان مدعي راه رهایي داستاني طنزگونه از عافیت

 زاري خفته بودبر سر خاكي به             عاشقي از فرط عشق آشفته بود
 دید او را خفته وز خود رفته باز              رفت معشوقش به بالینش فراز



163 

 

قراري در عشق، خفته است و معشوق بالاي سر او ایستاده. عاشق مدعي بي
 معشوق هم كه وضع فلاكتبار عاشق مدعي را دید: 

 بست آن بر آستین عاشق او         اي بنبشت چست و لایق اورقعه
 رقعه برخواند و به دل خونبار شد       عاشقش از خواب چون بیدار شد

ن نامة معشوق به آستینش، سوز و گداز آغاز كرد، اما عاشق كه بیدار شد با دید
 به محض خواندن نامه فهمید ادعاي او در عاشقي به سخره گرفته شده است: 

 خیز اگر بازارگاني سیم كوش                  این نوشته بود كاي مرد خموش
 باشبندگي كن تا به روز و بنده                  ور تو مرد زاهدي شب زنده باش

دهد، و به او نهیب عمل را جلوي چشم او قرار مينامة معشوق، رفتار عاشق بي
 زند كه ادعاي عاشقي نكند. چون: مي

 شب همه مهتاب پیماید ز سوز                        مرد عاشق باد پیماید به روز
 ما لاف از دروغ  در عشق( مزن)همیمزن مي   فروغچون تو نه ایني نه آن اي بي

در این داستان نمادین، كه عاشق، مظهر پوینده راه رهایي است و معشوق، به 
مثابة همان مقصد و منتهاي راه است، عطار از زبان معشوق شرط رهروي در این 

 گوید: طور ميمسیر، یا قیمت دادن براي رسیدن به مقصود را این
 عاشقش گویم، ولي بر خویشتن                      گر بخفتد عاشقي جز در كفن 

تمام مدعیان عشق به خدا، عشق به مردم و عشق به رستگاري و رهایي انسان كه 
گذرانند در برابر این حكم عطار، در خواب خوش و زندگي آرام روزگار مي

 شوند.رسوا مي
 خواب خوش بادت كه نااهل آمدي            چون تو در عشق از سر جهل آمدي
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در حكایت طنزآلود دیگري ماجراي مدعي و نااهل دیگري را براي عطار 
 كند.رسیدن به هدف بیان مي

 داستان مگس و کندوی عسل
 

 ايدید كندوي عسل در گوشه                    ايشد ز بهر توشهآن مگس مي
 ايدر خروش آمد كه كو آزاده                   ايدادهشد ز شوق آن عسل دل

و مشكل این  داده شدمنافعش دل محض دیدن كندوي عسل، از روي مگس به
اي نیست تا او را به وصال كندوي عاشق تازه از راه رسیده،  این شد كه آزاده

پردازد، از جان نیست عسل برساند. در طنز عطار بهایي كه این عاشق كذایي مي
 بلكه از جیب است: 

                    ايدر خروش آمد كه كو آزاده
                             بنشاند او (kanduvam)در درون كندوم  كز من مسكین جوي بستاند او

 نیكوتر بود در انگبین (monj)مگسمنج     وصلم گر به برآید چنینشاخ  
اي است كه یك دانه جو امكان وصل این مگس مدعي به كندوي عسل، آزاده

 برساند.بگیرید و او را به داخل كندو  
شأن با مگس مدعي، پیدا شد و یك البته هم ،ايخلاصه در طنز عطار، آزاده

 دانه جو از مگس گرفت و او را به كندو رساند.
گر با معشوق پرده دیگري از طنز شیرین عطار، در موقع وصل این عاشق معامله

 رود :كنار مي
 در عسل شد استوارپاي و دستش               چون مگس را با عسل افتاد كار 
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 تر شد بند اوو ز چخیدن سخت                    در تپیدن سست شد پیوند او
اش، فكر خواستة فرديعاشق مدعي، كه با بهاي نازل و براي رسیدن به 

را نكرده اكنون در باتلاق مشكلات گیر كرده است و هر چه  سختیهاي راه
 رود.تر فرو ميكند بیشبیشتر تقلا مي

 تر از زهر كشتو انگبینم سخت          ما را قهر كشت »خروش آمد كه در 
 بوك ازین درماندگي بیرون جهم.           گر جوي دادم، دو جو اكنون دهم

 عطار در پایان حكایت مگس مدعي، ابتدا مي گوید:
 مرد این وادي به جز بالغ مباد

ها و ابتلائات سر بلند بالغ، یعني كسي كه در راه رسیدن به مقصد از آزمایش
 بیرون آمده و به كمال رسیده است. 

 گذاري روزگارتا به غفلت مي                   روزگاري ست اي دل آشفته كار
 كو كنون تحصیل را عمري دگر                       حاصلي بردي به سرعمر در بي

اي شده، فرصتهاي فردي و اجتماعي را كساني كه بدون صلاحیت وارد عرصه
 توانند فرصت دیگري داشته باشند؟  اند چگونه مياز دست داده

فروشان مدعي دین، از مشركان هم چون  دینخور را، همعطار مگس مفت
 گوید: تر دانسته و ميغافل

 تريمشركي وز مشركان غافل                    بريزان كه تا با جان و با دل هم
 

 داستان دیوانه و تگرگ
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 در پیوسته كه گویدسخن می محبتي و مهر و گیريآسان و رأفت از این داستان
  فروشانادعا و عمل دین برخلاف این و ،است شده توصیه آن به كتاب خدا

 داستاني در از عطار . كنندمي معرفي  سخت و وپاگیردست را خدا دین است كه
 :بخوانید شیرین

 كودكان انداختندش سنگ كه زان             چكان دل از خون دیوانه، آن بود
 روزني گلخن كنج اندر بود                     گلخني كنج به تا آخر رفت

 گرفتار گلخن كنج در حالا گریخته، كودكان اندازيسنگ از كه دیوانه
 :شودمي آسمان از تگرگ

 نثار در آمد دیوانه سر بر                  آشكار تگرگي روزن آن از شد
 دراز خود زبان بیهوده كرد    باز     نشناختمي سنگ از تگرگ چون

 خشت؟ و سنگ من بر اندازند چه كز  زشت                دشنام بسي دیوانه داد
 زمان این كودكانند هم مگر كاین                گمان افتادش خانه آن بود تیره

 و طبیعت به ناسزا به دهان است، تگرگ این كه بداند كه آن بدون دیوانه
 : اما بود گشوده آن آفرینندة

 فتاد گلخن خانة در روشني         باد           بگشود دري جایي از كه تا
 تنگ دشنام دادن از شدش دل          سنگ ز جااین تگرگ او دانست باز

 !منم آن گفتم هرچه كردم سهو              گلخنم این بود تیره یارب گفت
 سنگ و است تگرگ خوردمي سرش بر چهآن كه فهمید كه آنگاه دیوانه

 . خواست عذر پروردگار از و شد پشیمان خویش گفتن ناسزا از نیست، كودكان
 و عذرخواهیهاي بیم و ترس مقابل در پاسخي چه خدا جانب از ببینید اكنون

 : رسدمي خطاكار بندة
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 مصاف او با سركشي از مده تو                   لاف شیوه این ايدیوانه زند گر
 بود دلبي و كسبي و قراربي                بود     لایعقل مست جااین كه آن
 ايآراميبي تازه زمانش هر                       ايناكامي در عمر گذاردمي
 دار معذور را دیوانه و عاشق                         دار دور او شیوة از زبان تو

 كني معذوران ز شكبي را جمله                    كني نوران بي سر در نظر گر
 زمان و هر برند،سرمي به در ناكامي عمري كه مردماني كه است این پیام! بله

 آنان نباید گویندمي ناسزا سخني اگر شود،مي افزوده شانمشكلات بر مشكلي
 .گذري در آنان از رحمت دیدة با باید بلكه دانست گناهكار را
 : كنید گوش دارد را پیام همین كه نیز حكایت این مشابه دیگري حكایت به
 

 داستان دیوانة برهنه
 

 گرسنه شدمي راه میان در                     برهنه تن دیوانة آن گفت
 برف و باران از سرگشته آن شد تر                شگَرف سرمایي و باراني بود
 به پیمود،مي راه گرسنگي با بوران و برف و سرما در شبانه كه نوایيبي مرد

 .افتاد سرش بر نیز ویرانه سقف از خشتي اما برد، پناه ايویرانه
 ايویرانه تا رفتمي عاقبت                                ايخانه نه و بودش نهفتي نه

 بام ز خشتي همي آمد سرش بر                       گام ویرانه در راه از نهاد چون
 روي بركرد آسمان سوي مرد            جوي چوهم شد روان خون شكستش سر

 زدن؟ نتواني خشت نكوتر زین           زدن؟        سلطاني كوس كي تا گفت
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 از آیدمي سرش بر كه بلاهایي اثر در یك، آن مشابه هم فرد این كه بینیممي
فروشان سزایش مرگ است و حد كه در شریعت دین گویدمي چیزي خشم سر

 اما پاسخ پروردگار همان عفو و بخشش است.. و رجم
 جوهر این بخشش را از زبان عطار بخوانید: 

 ن آگه شودعذر خواهد باز، چو                هر كه او گستاخ این درگه شود
فروشان حاكم بر ایران، بر عنصر بله. اطاعت از خدا، و یاد خدا را بر خلاف دین

كند. نه دار و درفش و حد و رجم.  و اگر كسي به این درجه از آگاهي بنا مي
شك از این حسابرسي، معذور آگاهي نرسد یعني نور خدا بر دلش نتابد، بي

 است.
 شك ز معذوران كنيجمله را بي                        نوران كنيگر نظر در سر بي

 ملك دو عالم به یك آهت دهند دل ز جان برگیر تا راهت دهند                   
 جویي تو آنگاهت دهندآنچه مي چون تو برگیري دل از جان شیروار            

راستي كه عطار، در عین بیان راز تعالي روح، از راز رهایي یك ملت نیز سخن به
جوید یعني آزادي را به دست چه ميگفته است. وقتي ملتي از جان بگذرد، آن

 آورد. مي
 جویي تو آنگاهت دهندچون تو برگیري دل از جان شیروار            آنچه مي

 تحفة نقد سحرگاهت دهند      گر بسوزي تا سحر هر شب چو شمع     
 نشان از هر دو كون                كي نشان آن حرمگاهت دهندتا نگردي بي

بله در هر یك از ما توان و ظرفیت رسیدن به آن حرمگاه، یعني درگاه حضرت 
گونه كه مولانا راستي آن حق، كه اوج رهایي و ازخودگذشتن است هست! به

دنبال آب گوید در حالي كه آب در كوزه است، تشنه لبان گرد جهان بهمي
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غزلیات خویش  لطافت بسیار در دیوانگردیم. عطار این نكته را بهحیات مي
 بیان كرده است.: 

 نشان از هر دو كون                 كي نشان آن حرمگاهت دهندتا نگردي بي
توانیم ها هست، كي ميراستي كه تا وقتي در انسان طوق علایق و وابستگيو به

 آوریم. از رهایي احساسي بدست
 ن چاهت دهندچون به تاریكي در است آب حیات              گنج وحدت در ب

جویي باید كه رنج رفتن تا بن چاه را بر خود گوید اگر آب حیات ميعطار مي
دادن هموار كني. بله براي نیل به هر مقصدي، گام اول ازخودگذشتن و قیمت

 است. 
 هر زماني ملك صد شاهت دهند    اي گدا گر آشناي او شوي                   
كوزة ماست. سعادت و سبكبالي و  و این همان آب حیاتي است كه در

ایست كه جان سراسر پرنشاط وارسته از قیود و بندهاي زندگي از آن سبكباري
 برخوردار است. 

 گوشمال جان به ناگاهت دهند گر بود آگاه جانت از جز او                 
هاي داشت از غیر داشته باشي، و به سرچشمهبله، در راه رهایي، اگر چشم

 ناگاهت دهند. ك كني ، گوشمال جان بهخودت ش
 شربت خاصان درگاهت دهند   لذت دنیا اگر زهرت شود                   

مندي این بیت اشاره به این حقیقت دارد كه لذت رهایي با لذتهایي ناشي از بهره
 از علایق فردي و دنیایي، جمع شدني نیست. 

 كند: ري ميعطار خطاب به خود، ضرورت پایداري را یادآو
 تا از آن خرمن یكي كاهت دهند  جا چو كوهي صبركن           اي فرید! این
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ایست به عظمت صبر و خویشتنداري براي رسیدن به سعادت. چون و این اشاره
 شود. شیریني رهایي كه كاهي از آن، خود بعد از كوهي صبر حاصل مي

 د كه: كنو همین معنا را عطار در ابیاتي نغز تكرار مي
 بایدتچست شو، گر مرهمي مي   بایدت                دم مزن گر همدمي مي

 بایدتمحو شو گر محرمي مي    تا در اثباتي تو بس نامحرمي                 
ضرورت گذشتن از خویش و منافع و علائق فردي، رازي براي نیل به آزادي 

نزدن یان آمده است. از خود دمفردي و جمعي است كه در زبان عارفان به هزار ب
 و دنبال اثبات منافع خویش نبودن الفباي راه است. 

 بایدتگر چو دریا همدمي مي                چو غواصان دم اندر سینه كشهم
 بایدتدل ماندي! كه دل یك قطره خونستْ      عالَمي در عالمي ميتنگ

 گذاریها: ش كه از همین مایهاز خون شدن دل در این راه دلتنگ نشو،  صبور با
 بایدتتا كه این یك قطره صد دریا شود                     صبر صد عالم همي مي
 بایدتهر دو عالم گر نباشد گو مباش                          در حضور او دمي مي

غایت آزادي و رهایي، یعني به درگاه حق، ارزش دارد دو بله براي رسیدن به
 عالم را بدهي تا دمي به آن برسي. 

 بایدتدر حضورش عهد كردي اي فرید              عهد چون مستحكمي مي
  ادامه داستانهای هدهد 

عطار پس از بیان داستانهای بسیار از زبان هدهد باز به نقل گفتگوهای او با 
 پردازد.مرغان می

مرغی دیگر برخاسته و از بسیاری گناهان، و ناتوانی خود در توبه کردن شکوه 
 کند.می
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 با گنه چون ره برد آنجا کسی         دیگری گفتش گنه دارم بسی              
 کی رسد سیمرغ را درکوه قاف       خلاف         چون مگس آلوده باشد بی

 کی تواند یافت قرب پادشاه           چون ز ره سر تافت مرد پرگناه          
چون مگسی آلوده هستم، کی گوید گناهکاری مانند من، که هممرغ پرگناه می

کند؟ هدهد از کرم پروردگار شایستگی رسیدن به بارگاه  سیمرغ را پیدا می
 گوید :برایش می

 از او  خواه و کرم جاویدلطف می     گفت ای غافل مشو نومید از او             
 خبرکار دشوارت شود ای بی       گر به آسانی نیندازی سپر                  

گوید، اگر گناه کردی، درهای بخشش خدا باز است و برای کسی هدهد می
بارد.  شرط توبه نیز، صداقت کند هرشب از آسمان، رحمت میکه توبه می

 شود .است که مایة رستگاری می
 کی بدی هر شب برای او نزول؟      را قبول                  گر نبودی مرد تائب 
 توبه کن! کین در نخواهد شد فراز  ست باز                    بهگر گنه کردی در تو

 گر به صدق آیی درین ره تو دمی                 صد فتوحت بیش بازآید همی 
مردی که پس از دهد. شکن را شرح میپس از آن هدهد، حکایت مرد توبه

یابد و دوباره اش دوام نمیکند ولی توبهگناهان بسیار به درگاه خداوند، توبه می
 آلایدخود را به هر گناهی می

 توبه کرد از شرم باز آمد به راه       کرده بود آن مرد بسیاری گناه 
 توبه بشکست و پی شهوت گرفت       مدتی دیگر نفس چون قوت گرفت

 درهمه نوعی گناه افتاده بود        راه افتــاده بــودمدتی دیگر ز 



172 

 

آلوده در فشار وجدان قراردارد، از حالت در چنین حالی، مرد که از زندگی گناه
بار عهد شکسته، شرمسار افتد ولی چون یکخود تنگ آمده، باز فکر توبه می

 است.
 وز خجالت کار شد بس مشکلش       بعد از آن دردی در آمد در دلش 

 خواست تا توبه کند زهره نداشت        حاصلی بهره نداشتجز بیچون به
 زآب، چشم او همی بس شسته بود     دل پر آتش در رهش پیوسته بود

گوید بار اولی دهد که:  خداوند میدر چنین حالی، سروشی به او دلگرمی می
مجازاتت کنم ولی ترا بخشیدم ، بار دوم توانستم که توبه کردی با این که می

 هم خشمگین نشدم و مهلتت دادم تا بازآیی.
 ی ای فلانچون در اول توبه کرد گوید خداوند جهان گفت می

 توانستم ولی نگرفتمت می    عفو کردم توبه بپذیرفتمت
 دادمت مهل و نگشتم خشمناک بار دیگر چون شکستی توبه پاک

ها، چون دیدیم که شکنیگوید حال هم با همه توبهیسروش از زبان خداوند م
 ایم.آرزویت بازگشت است، در را برویت گشوده

 آرزوی تو که بازآئی دگر       خبرور چنانست این زمان ای بی
 ایم تو غرامت کرده باز ایستاده       ایم بازآی آخر که در بگشاده

ن است و نباید نومید شد، هدهد پس از بیان این راز که لطف خداوند بیکرا
کند، پرستی که بتان را خطاب میدهد. حکایت بتحکایت دیگری را شرح می

شود که جبرئیل دهد. حکایت چنین آغاز میاما  خداوند بدرخواستش پاسخ می
شنود که خداوند ؛ یعنی بخشی از عرش خدا، میسدرَة المنتهیشبی در 

 د، دهدرخواست کسی را مورد پذیرش قرار می



173 

 

 شنودبانگ لبیکی زحضرت می      بود 2الامین در سدرهیک شبی روح
 داندش ندانم تا کسی میمی          خواندات گفت این زمان میبنده

 دلی است نفس او مرده است و او زنده ایستاینقدر دانم تمامی بنده
گوید گرچه این فرد ایمان نیاورده، ولی دلش زنده است که خداوند می

شود تا بشناسد این فرد کیست، چرا که خواند. جبرئیل امین علاقمند میمرامی
شناسد. جبرئیل، در زمین و دریا در تمام آسمانها و زمین چنین فردی را نمی

کند. عاقبت  از خدا پردازد،  اما کسی را پیدا نمیدنبال آن فرد به جستجو میبه
 پرسد او کجاست؟. می

 او نگشت آگاه در هفت آسمان   را آن زمان خواست تا بشناسد او 
 بار دیگر گرد عالم دربگشت   در زمین گردید و در دریا بگشت

 سوی او آخر مرا راهی نمای هم ندید آن بنده را گفت ای خدای
گوید: به روم برو، آنگاه در یک دیر آن فرد را خواهی خداوند به جبرئیل می

 دید
  یان دیر شو معلوم کندر م  حق تعالی گفت عزم روم کن 
بیند که درمقابل بتی با زاری و گریه به ستایش جبرئیل در روم آن مرد را می

 ایستاده!
 خواند بت را زار زار کان زمان می  رفت جبریل و بدیدش آشکار

                                                           

شود سدره: به کسر سین: منظور درخت کنار است در آسمان هفتم. در قرآن هم سدرة المنتهی گفته می -2
 تواند پیش رود. که جبرئیل تا آنجا بیشتر نمی
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پرسد: به کسی کلی به حیرت افتاده و از خدا میجبرئیل از دیدن این حالت به
 دهی؟کند، تو چرا پاسخ میمیکه در دیری بتی را خطاب 

 سوی حضرت باز آمد در خروش   جبرئیل آمد از آن حالت بجوش
 پرده کن در پیش من زین راز باز   نیازپس زبان بگشاد گفت ای بی

تو به لطف خود دهی او را   آنک در دیری کند بت را خطاب 
 جواب؟ 

رود، درستی را میبتکده رفته، ولی راه  سوی گوید گرچه او بهخداوند می
همین خاطر از چراکه او راه بازگشت از گناهانی که کرده را در پیش گرفته. به

 کنیم و لطف ما او را به راه خواهد آورد.خطاهایش گذشت می
 نداند، زان غلط کردست راه می        حق تعالی گفت هست او دل سیاه 

 شد او را عذرخواه لطف ما خواهد         هم کنون راهش دهم تا پیشگاه
اش در شناخت ما، در پیش بتی به سجده گوید این بنده از نادانیخداوند می

افتاده. اما از آنجا که نیت و خواستش صحیح است و از گناهانی که کرده عذر 
بخشیم. و این بخشش باعث ایمان آوردن او به ما خواهد، ما او را میتقصیر می

 خواهد شد.
 در خدا گفتن زبانش برگشاد    نش برگشاد این بگفت و راه جا

گوید، خداوند آنقدر مهربان است که هدهد با بیان این قصه به مرغ پرگناه می
چنین در این قصة سازد. هماز کوچکترین نشانة صدق، راهی برای وصل می

شدن به پاکی است، چیزی که در هر کسوت بینیم که هدف، نزدیکهدهد می
ست. پس نباید از درگاه خدا ناامید شد. آنگاه هدهد گامی که باشد مقبول خدا
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گوید اگر هیچ برای گذارد و میدیگر در بیان رازهای وصل پیش می
 خرند. کردن به خدا ندارید، همین هیچ را نیز در درگاه خدا میعرضه

 هیچ نیز افکنده کمتر پیچ تو   نداری هیچ تو گر بر این درگه
 خرند!هیچ بر درگاه او هم می  ند خرنه همه زاهد مسلم می

 
دهند، و آن را در ادامه، هدهد برای مرغانی که خود را خوار و ناتوان جلوه می

 گوید:دانند داستانی میمانع حرکت و وصل خویش به سیمرغ می
 

 و خریدن عسل در بغدادقصه صوفی 

  
 در میان راه آوازی شنود  رفت در بغداد زود ای میصوفی

 فروشم سخت ارزان ، کوکسی؟می ی گفت انگبین دارم بسیکان یک
گوید آیا عسل را به کسی که چیزی نیست در مقابل فروش میصوفی به انگبین

 دهی؟! هیچ می
 دهی چیزی به هیچی؟ گفت دور می شیخ صوفی گفت ای مرد صبور 

 کس به هیچی کی دهد چیزی به کس؟  ای ای بوالهوس یوانهتو مگر د
گوید دهد، سروشی بر صوفی وارد شده و میفروش جواب منفی میوقتی عسل

سوی لطف و مهربانی  خداوندی بیا که بالاتر از آنجا که جواب رد شنیدی،  به
چون ذرات نور دهد. خدایی که مهرش همدر مقابل هیچ چیز، همه چیزت می

 گیرد همه را دربرمی
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 یک دکان زینجا که هستی برتر آی  هاتفی گفتش که ای صوفی درآی
 ور دگر خواهی بسی نیزت دهیم  تا به هیچی ما همه چیزت دهیم 

 ذرات را دریافته  جملة    هست رحمت آفتابی تافته 
اولین راز این قصه، بیان رحمت پروردگاری است که حتی از دیدن این که 

در اندازه نیست  شود و هر آنچهگیرد، خود وارد میاش جواب نمیخواسته بنده
کند. دومین نکتة این قصه در تعریف واژة همه چیز است. را به او پیشکش می

ست که خدا در مقابل، از همه چیز شاید در اینجا، همان عزت و کرامتی
کند. و شاید هم همان فضیلت های ناچیز بشر، به او عطا میخودگذشتگی

کران است به جهان بی معرفت و عشق باشد. مهربانی پروردگاری که خالق
شود، نهایت هیچ محسوب میحدیست که با بندة کوچک خود که در هستی بی

شود و درمقابل چیزهای او، و حتی در مقابل هیچ او، همه چیز وارد معامله می
 کند.به او عطا می

 ور دگر خواهی بسی نیزت دهیم   تا به هیچی ما همه چیزت دهیم 
شود تا باز هم از تر میگوید شایقداوند میهدهد هرچه از لطف و مهر خ

السلام را آنگاه که رو  حکایت موسی علیههای رحمت خدا بگوید. از ایننشانه
 گوید: کند برای مرغان میبه قارون اعتنا نمی

 

 داستان قارون و موسی
 

 در عتاب آمد برای کافری  رحمت او بین که با پیغمبری 
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گوید قارون هفتاد بار ترا خواند و جوابش را م میالسلاخداوند به موسی علیه
د از وادی دوگانگی که در آن بار مرا خوانده بوندادی در حالی که اگر یک

 آوردمش.است بیرون می
 خواند ای موسی ترا هفتاد بار!  حق تعالی گفت قارون زار زار 
 کردی خطاب، یک رهمزاری هگر ب تو ندادی هیچ باز او را جواب. 

 خلعت دین در سرش افکندمی  خ شرک از جان او برکندمیشا
ای است مانند تو، و به طعن کند که قارون هم بندهخداوند موسی را سرزنش می

گوید اگر تو او را آفریده بودی ای بسا که از عذاب کشیدنش آرامش پیدا می
 کردی!می

 خاکسارش سرفروداری به خاک             کردی ای موسی بصد دردش هلاک 
 در عذابش آرمیده بودیی     گرتو او را آفریده بودیی

در حالی که مهر و لطف خداوند آنچنان است که یک قطره اشک در مقابلش 
 آید . دریغ ابر به حساب میباران بی

 اهل رحمت را ولی نعمت کند  رحمتان رحمت کندآنک بر بی
 در بر آن، جُرمها یک اشک میغ  دریغ رحمت دریای فضلش، بی

رحمتان گوید خداوند بر بیراز و اوج پرمعنی پند این قصه در اینجاست که می
کاران خشم کند. و این خود نکوهش کسانی است که بر گنهنیز رحمت می

گوید، دهد.و میگیرند. عطار با بیان این راز جباران را مورد نکوهش قرار میمی
کاران رحمت خدا، سنگدلی کسانی است که گنه در نقطة مقابل لطف و

گرفتن شدت عمل و خشمکنند و  بهبخت را مجازاتهای سنگین محکوم میتیره
ها بالند. در حالی که آن که خداست، در مقابل ناپاکی و ناخالصیخویش می
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گوید تنها شود. لبة تیز نکوهش دراین قصه آنجاست که میهم خشمگین نمی
 بخشند و بس!گناه کسی را نمیجباران ستمگر 

 کی تغیر آرد از آلایشی   هرکه را باشد چنان بخشایشی
 خویش را از خیل جباران کند  کاران کند هرکه او عیب گنه

از جباران ستمگر، داستان  از زاهد سنگدلی را  ذکر مثالی برای هدهد، در اینجا
 ز بگذارد. دهد که حتی حاضر نیست برمردة فرد گناهکاری نماشرح می

 بردند تابوتش به راه گفت می  چون بمرد آن مرد مفسد در گناه 
 تا نباید کرد بر مفسد نماز  چون بدید آن زاهدی کرد احتراز

زار است، فرد گناهکار را به بهشت اما خداوند که از چنین زاهدان ریاکار بی
گناهکار را  کند، آنگاه زاهد ریاکار فردبرد و از رحمت خود برخوردار میمی

 بیند: به خواب می
 چون آفتابدر بهشت و روی، هم          در شب آن زاهد مگر دیدش بخواب

 گوید:زده میاو به بهشت رفته است حیرت زاهد ریایی از این که
 مقام؟از کجا آوردی این عالی  مرد زاهد گفتش آخر ای غلام! 

 لودی همه پای تا فرقت بیآ  در گنه بودی تو تا بودی همه 
بیند مهربانی و رحمت کردگار است ، آنچه زاهد از آن بویی اما آنچه زاهد نمی

 نبرده عشق و مهری است که عصاره و روح حاکم بر جان و جهان است 
 کارکرد رحمت بر من آشفته  رحمی تو کردگار گفت از بی

 کند کند این کار و رحمت میمی     کندبین  که حکمت می بازیعشق
 رحمت است یرا حصه، بحر یاقطره اران حکمت است     صدهز ره او در
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که خدا را  ندیوجنیا مرتجعان کتنه نیاست. ا کرانیخداوند بو رحمت  عشق
 . دهندیعذابگر جلوه م

 جانان یاجان فد 
 یتانهااز داس یکیبا حضرت خضر گفتگو کرد،  یکه روز یافرزانه داستان

 نی.  داستان از اکندیبازگو م یطوط یاست که هدهد برا ریالطمنطق نیریش
 واهدخمی خواندیم وانهیاو را به رمز دکه عطار  ییاست که  خضر از فرزانه قرار

 که در سفر با او همراه شود:
 مرد تمام  یخضر با او گفت ا                                       ممقایعال ةوانیبود آن د

 کار من  دیایگفت با تو برن                     من       اری یکه باش یآن دار یرا
   رگاهیتا بماند جان تو تا د                 چند راه     وانیآب ح یزانکه خورد

و به  کندیرد م یسفر زندگ در یهمراه یفرزانه درخواست خضر را برا
تا عمر جاودان  یادهینوش یآب زندگان ة: تو از چشمدیگویحضرت خضر م

 :رایز ستین یمرا با تو کار رونیا . ازیابیب
 ارم برگ آن ند جانانیزانکه ب          ترک جان              میآنم تا بگو من در 

 افته،یو عمر جاودان  دهیطلب یفرزانه برخلاف خضر که آب زندگان قتیدرحق
کنم. به  اراه جانان فد را در شیبال آنم که جان خوبه دن شهیمن هم دیگویم
است که  نیفرزانه ا امیپاست.  ریناپذامکان ییمن با چون تو یهمراه لیدل نیا

والا نثار  یو آرمانها قتیجانان و حق یش جان آن است که آن را در پاارز
 .  میکن
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  ییمن به تو هر روز جان افشانده                      ییمانده یچون تو اندر حفظ جان
 از هم والسلام میباشیدور م             ن باشد که چون مرغان ز دام      بهتر آ

 

 داستان پاسبان عاشق
 

 قراربي و بود خواببي شب و روز                        زار گشت عاشق بود پاسباني

 بخفت شب دم یک خواب!بي اي کاخر         گفت خواببي عاشق با همدمي
كشید كه بله! آنقدر آن نگاهبان عاشق، در شوق كار خود بیدارخوابي مي

 یارانش نگران شده وگفتند آخر یك شبي هم بخواب.اما او چه پاسخ داد؟: 

 کار دو زین را کسي آید کي خواب             یار پاسباني عشق با شد گفت

 بود عاشق پاسبان مرد خاصه                        بود لایق کي خواب را پاسبان
شود. زیرا عاشق گفت، اگر من نگاهباني هستم، این كار با خوابیدن جمع نمي

 كه باید هوشیار و بیدار باشم تا از آن چه نگاهبانش هستم مراقبت كنم.  

 ببست دیگر آن بر یک، این آن، بود             ببست سر در سربازیي چنین چون

 یکي از خواب این کردن نتوان وام                اندکي یابم خواب چگونه من
گشاید. پاسبان، تمثیل آنگاه عطار راز بسیار ظریفي را در این نقطه از داستان، مي

گوید امتحان عشق عاشقي است كه دل به ارزشي و آرماني بسته است. او مي
 همین است كه ببینیم عاشق تا چه حد بر عشق خویش دل بسته است.: 

 کندمي پاسباني را اسبانپ                           کندمي امتحاني عشق شبم هر
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آیا آن كه دل درگرو عشقي دارد، بر خویش رنج نگاهباني از آن آرمان را 
دارد؟ آیا مانند آن پاسبان كه براي هوشیار ماندن بر سروروي خود هموار مي

 كوبید، تا نخوابد درد كار خویش را دارد؟مي

 زديمي تارک و روي بر غم ز گه                زديمي چوبک و رفتيمي گاه

 دگر خوابي زمان آن دیدیش عشق      خَور و خواببي آن دم یک بخفتي گر

 خواب لحظه یک نیستت شب جملة          تاب و تف در ايکه گفتش دوستي

 آب اشک، جزبه را عاشق روي               نیست خواب را پاسبان مرد گفت
 نیست

 بود آبيبي روي را عاشقان                         بود خوابيبي کار را پاسبان

 برون آید خواب که ممکن بود کي            برون آید آب خواب جاي ز چون

روي گوید از آنكند و ميتر بیان ميآنگاه عطار پیام این حكایت را روشن
ایم كه دزدان و سارقان بسیار، در كمین سخن از ضرورت پاسباني به میان آورده

 كشند:  سوي خود  مياند و در صورت غفلت، تو را بهدل نشسته
 دل پهلوي در دزدانند زانک                            دل کوي در بسي کن پاسباني

 نگاه دزدان از داردل جوهر                         راه بگرفته دل، دزدان از هست

 برون خوابيبي ز باید معرفت                     خون دریاي درین شکبي را مرد
گوید عاشق همواره باید مراقب عزم و ایمان و عشق و آرمان خویش عطار مي

هوشیاري و مراقبت، صیقل زند. و تنها در این صورت است كه باشد و آن را با 
 دارد:این هوشیاریها، دل او را همواره بیدار نگاه مي

بیدار  دل شد، حضرت به چون                           برد بسیار خوابيبي او هرکه
 برد
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 دل وفاداري در کن کم خواب                    دل بیداري خوابیستبي ز چون

 رهاند نتواند فریاد را غرقه             ماند غرقه وجودت چون گویم، چند
 خواند: آنگاه عطار رهرو راه را به پیروي از عاشقان پاكباز فرا مي

    همه پیشان )صدر مجلس دوست(  تا رفتند عاشقان
 همه آن خفتند مست محبت در

 کرد بایستمي آنچ کردند نیك                     مرد مردان آن که سر زن همي تو

                 )تو نیز در این راه به شیوة عاشقان سر بتراش، یعني مرد راه شو(
 کلید را عالم دو هر یابد زود                       پدید او عشق ذوق شد را که هر

 داستان مرد وابستة طمع
 

 ورز در بیاباني به درویشي رسید و به او گفت كار تو چیست؟ مردي وابسته و طمع
 دوید                 در بیاباني به درویشي رسیدبس سبك مردي گرانجان مي

 بپرسي؟ شرم دار؟گفت چون داري تو اي درویش كار؟          گفت آخر مي
 تنگ تنگ است این جهانم این زمان      ام در تنگناي این جهان                   مانده

 ورز گفت این جهان براي روح من تنگ گشته است.درویش در پاسخ مرد طمع
 مرد گفتش این چه گفتي نیست راست             در بیابان فراخت تنگناست؟

 اي آخر به ما؟ تو كجا افتاده     گفت اگر اینجا نبودي تنگنا                       
گوید جهاني كه با آدمیاني كند و ميدرویش منظور خود از تنگي جهان را بیان مي

 ست. چون تو همراه و همنشین باشیم جهان تنگيهم
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وپاگیر و پس از آن به راز وارستگي جان كه رهایي از قید و بندها و علائق دست
 پردازد: است مي

 دهندنشان زان سوي آتش مي دهند                 آنگر تو را صد وعدة خوش مي
 چو شیران، كن ازین آتش حذرهم!                       آتش تو چیست؟ دنیا،  درگذر

 پس سراي خوش شدن پیش آیدتدل خویش آیدت                 چون گذر كردي
چون شیران از آتش دنیاپرستي گذر كني، باید خواهي همگوید اگر ميدرویش مي

چون جاه و مقام و نام و نشان بركني.  و چون چنین كردي، آنگاه ا همدل از علایق دنی
 گیرد: شادماني رهایي تو را در بر مي

 شدن پیش آیدتچون گذر كردي دل خویش آیدت                   پس سراي خوش
گوید كه چگونه از میان در اینجا درویش از وارستگي جان رها از علایق سخن مي

 :كندآتشهاگذر مي
 آتشي در پیش و راهي سخت دور                        تن ضعیف و دل اسیر و جان نفور

 در میان كاري چنین برساخته      تو ز جمله فارغ و پرداخته                              
 كز جهان نه نام داري نه نشانجهان، جان برفشان                       گر بسي دیدي 

 ي نبیني هیچ تو                               چند گویم بیش ازین؟، كم پیچ توگر بسي بین
 

 کردداستان نومریدی که زر خود را پنهان می
 

ها در انسان رهپوي حق ها و دلبستگيهایي كه علقهعطار در این داستان از سنگیني
 گوید:كند و از ضرورت رها بودن رهرو راه خدا میایجاد مي
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 كرد زر پنهان ز شیخ خود مگر                  مریدي داشت اندك مایه زر          نو
اي، مقداري طلا از براي خویش نگهداشته و آن را از فرد تازه قدم در راه گذاشته

 راهبر خویش پنهان كرده بود.
 فتداشت او زر درنهچنان ميهم                نگفت         دانست چیزي ميشیخ مي

 رفتند با هم در سفرهر دو مي                      آن مرید راه و پیر راهبر               
 واشكارا شد درآن وادي  دو راه                     شان پیش آمد بس سیاه      وادیي

 مرد را رسوا كند بس زود زر                 ترسید زان كش بود زر        مرد مي
 در كدامین ره رویم این جایگاه؟                    گفتا چو پیدا شد دو راه   شیخ را 

علاقه و دلبستگي مرید به زر، كار خویش كرده و بین رهرو و راهبرش جدایي 
انداخت. چنان كه وقتي بر سر دوراهي رسیدند مرید به راهبر خود گفت اینك باید 

 ت: از كدامین راه برویم؟ پیر راهبر به  او گف
 پس به هر راهي كه خواهي شد، رواستفت معلومت بیفكن كان خطاست      گ

یعني آنچه علاقمندي و دلبستگي كه معلوم است كه تو را سست كرده است را 
 بیفكن. سپس صحبت از راهروي بكن. 

 گوید: پردازد و ميعطار آنگاه به زیانهاي وابستگي راهپویان راه حق مي
 دیو بگریزد به تگ از بیم او          یم او          گر كسي را جفت گیرد س

یعني كسي كه علاقه و دلبستگي به مال و ثروت پیدا كند در نهایت به چنان پلیدي 
 خواهد رسید كه دیو ودد نیز از او گریزان خواهند شد. 

 موي بشكافد به طراري مدام        در حساب یك جو از زر حرام           
 چون به دینداري رسد حیران بود ي رسد سلطان بود                  به طرارچون 
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خاطر یك جو طلا، هزار كند كه بهحب ثروت او را به چنان فرد پلیدي تبدیل مي
 مانداي باقي نميآورد. و روشن است كه براي او دین و عقیدهمكر و حیله به كار مي

 بسته در درون چه بماندپاي           هر كه را زر راه زد گمره بماند              
 دم مزن كاین چاه دم دارد شگرف         یوسفي! پرهیز كن زین چاه ژرف       

 سیروسلوک به سوی معبود از عطار
 

سوي معبود عطار، نادره قهرمان میدان عرفان میهنمان، سیر و سلوك  ذره را به
 كند: چنین وصف مي

تر هر لحظه به طبع، خاك                        در راه تو هركه راهبر شد              
 شد

 در عالم عشق تاج سر شد                        هر خاك كه ذرة قدم گشت          
 نتواني از ین قفس به در شد                         تا تو نشوي چو ذره ناچیز              

 ذاتي كه ز عشق معتبر شد                       ستي خود چو ذره گم گشت    در ه
بله! همة حرف، معتبرشدن وجود انسان به عشق است. جاني كه به عشق معتبر 

است. و عبادات، و مناجات، و همة طاعات و  یافتهشود، همان جان رها و ره
ست. عشقي كه وجود هایي براي معتبرشدن جان انساني به عشق امناسك، راه

بخشد. نهایت و غایت هدف ادیان توحیدي، خاكي انسان را شرافتي خدایي مي
 نیز همین وصل است. 

باز این عطار است كه در بیان زندگاني حضرت موسي از این كشش و كوشش 
 كند كه: گوید آنجا كه موسي خدا را خطاب ميبین عاشق و معشوق سخن مي
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 ني؟                         ز هر زهري مرا تا كي چشاني؟به هركویي مرا تا كي دوا
 گهي برتخت فرعونم نشاني    گهي تابوتم اندازي به دریا                         
 شراب الفت وصلم چشاني      بر آري بر فراز طور سینا                           

 خطاب آید كه موسي! لن تراني!؟شد، دیدار خود را                   چو بنده مست 
عطار در این گفتگوي بین خدا و موسي، به خاك شدن موسي تا حد تبدیل 

كندكه كند و بعد از آن از زبان موسي بیان ميشدن به چوبان شعیب اشاره مي
آري! من همانم كه شعیب تو را چوپان شدم. اما تو هماني كه آن چوپان را به 

 گوید:كني. خداوند به موسي ميو با او تكلم مي كشيمقام پیامبري بالا مي
 ایا موسي! سخن گستاخ تا چند؟                   نه آني كه شعیبم را شباني؟

 دهد:و موسي پاسخ مي
 من آنم كه شعیبت را شبانم                        تو آني كه شباني را بخواني

 گَرم خواني، ورم راني تو داني!عالم                         منم موسي تویي جبار
آري! گرم خواني، ورم راني تو داني. انسان را تمام وظیفه این است كه به راه 
وصل بشتابد و دامن پروردگار به چنگ آرد. پس از آن، دیگر این خداست كه 

 بخشد.خواند و تعالي ميكشد و ميمي

 عطار تذکرة الاولیاء شرح برخی عارفان از

 مصري  ذوالنون-۱
 نقل است که ذوالنون را مریدي بود، چهل چله داشته بود و چهل موقف ایستاده
)عبادات بسیار انجام داده بود( و چهل سال خواب در باقي کرده )شبها را به 
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دل نشسته. روزي پیش شیخ  ةهل سال به پاسباني حجرچبیداري گذرانده( و 
ما هنوز هیچ  دوست با ،این همه چنین کردم و با چنین و اي شیخ! :گفت آمد و

عالم  و هیچ از گیرد.به هیچم برنمي و کندنمي نظري در ما گوید وسخن نمي
ستایم، شرح حال نمي گویم، خود راهمه که مي این و شود.غیب مکشوف نمي

حق  آوردم. دیگر، ازبیچارگي که در وسع من بود، بجاي ةدهم که همخود مي
دولتي جوید. اما غم بياو ميچنان جان و دلم خدمت کنم. که همشکایت نمي

گویم که آن مي کنم. و نه ازحکایت بدبختي احوال خود مي گویم ومي خود
ترسم که باقي عمرم آن مي حاشا! لاکن از دلم از طاعت کردن ملال بگرفت.

زنم که آوازي یي بردرميمن عمري به امیدي حلقه هد بود. وچنین خواهم
اکنون تو طبیب غمناکاني، و معالجي دانایي.  آید.من سخت مي بر نشنیدم.

 بیچارگي مرا تدبیرکن. 
شب بخسب.  ةو نماز خفتن مکن، و هم و امشب سیر بخور ذوالنون گفت: برو

تو  اگر به رحمت در و آید، به عتاب بیاید.باشد که اگر دوست به لطف نمي تا
 خشم گرفتن( در تو نگرد.  کند، به عنف )به عتاب ونظر نمي

. نماز خفتن چنان کرد. اما دلش نداد که نماز خفتن نگزارددرویش برفت و هم
 :گفت به خواب دید. -علیه الصلوة و السلام -بخفت. مصطفي را کرد و ادا

نامرد باشد آن کس که به درگاه  گوید که  مخنث ورساند و ميدوست سلام مي
ترک ملامت.  ما آید و زود سیر شود. که اصل در کار استقامت است. و

مراد داري چه  و هر نهم، تو کنار اد چهل ساله درفرمایدکه مرتعالي ميحق
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مدعي  نبگو که: اي راهز ت رسانم. اما سلام ما به آن راهزن  مدعي برسان وانبد
دروغگوي! گرت رسواي عالم نگردانم، نه خداوند توام. تا بیش ازین با عاشقان 

 نکني. مکر فروماندگان درگاه ما و
خواب بیدار گشت، بگریست. پس برخاست و روي به خدمت  مرید چون از

خدمت شیخ بازگفت. ذوالنّون چون بشنید که خداي تعالي  شیخ نهاد. و حال در
هاي هاي و مدعي و دروغ زن خوانده، ازشادي بهوي را سلام رسانیده است 

  .بگریست
که شوق عارفان بزرگ چنان است که  براي وصل باید به دوست به بینیم مي
عتاب  خطاب و جانب دوست مورد آنگاه که از و شوندطریقي متوسل مي هر

آنان نظرکرده است و  ریزند که دوست دراز شادي اشک مي گیرندقرار مي
 یا پیغامي فرستاده است.  است ونامي از آنان برده

 بایزید بسطامی  -2
 

کردند و بواسطة آن ملعون  ایرا دکان ر نیزاهدان و عارفان که د اریبس چه
ا از مردمان ساده بودند. و چه بس شانیخود ا شانینداریشدند، چرا که هدف د

نبود.  شانیخود ا شان،ینداریبودند. چرا که هدف د کترینزد نید قتیکه به حق
 :بخوانید یاهدبا ز یبسطام دیزیبا یدر گفتگو قتیحق نیاز ا یینمونه
 ةحلق و از اریو شهرت بس روانیپ یبزرگان بسطام، دارا ةبود از جمل یزاهد

نماز  دارم و است تا روزه سالی ! سدیزیبا یگفت ا ی. روزینبود بیغا دیزیبا
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 خی. شابمییمن یاثر ییگویم وصل که تو معل نیشب خوان. و خود را از ا
 ثیحد نیا یبو ذره کی یو نماز کن یسال به روزه باش صدیگفت: اگر س

 یی! گفت دواشیبه نفس خو یری. گفت: چرا؟ گفت از بهر آن که تو اسیابین
!!. گفت قبول کنم که سالهاست ی! اما قبول نکنمیبگو هست؟ گفت هست که

سر باز کن، و محاسن باز کن و  یساعت برو و مو نیگفت: ا دیزیطالبم!!.  با
سر آن محله که  بر بر کمر بند و میگلاز  یختکن و ر رونیب یجامه که دار نیا

خود بنه. و کودکان  شیپر گردو کن و پ ییو توبره نیرا بهتر شناسند بنش تو
 یلیس جوز بدهم. و هرکه دو کیزند  مرا اییلیکه س جمع کن و بگو که هر

که  زنندیگردنت م بر یلیتا کودکان س گردی. درشهر مجوز بدهم زند دو
 یگفت اگر کافر دیزیاست. مرد گفت سبحان الله لااله الا الله با نیج تو اعلا

 دیزی. گفت چرا؟ بایکلمه مشرک شد نیمؤمن شود و تو بد دیکلمه بگو نیا
نه حق را.  یداریرا بزرگ مخود  یگفتکلمه که  نیا گفت از آن که تو در

 نیا گفت علاج تو دیزی!. بایرا فرما یگریکار نتوانم کرد! د نیمرد گفت من ا
 (.یکه آن را انجام ده یندار یستگیشا یعنی) .یو من گفتم که نکناست 

کردند، کاش هرگز آنان را  ریبسطام مرا پ انینماهیگفت فقیم دیزیبا ندیگو
 بودم دهیند

ندارد که از  ازی؟ گفت آن که نستیمردم ک نیآورترشگفت دیپرساو را  یمرد
 داند.  یاز تو م یتو بپوشد آنچه را که خدا
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خود  ةمن خیم خواهم که زودتر قیامت برخاستي، تابایزید بسطامي گفت مي
برطرف دوزخ زدمي! که چون دوزخ مرا بیند پست شود. تا من سبب راحت 

 خلق شوم. 
کي سیاحت و گرد عالم گشتن؟! احمد گفت چون  را گفت تابایزید احمد 

آلایش  آب یکجا ایستد متغیر شود! شیخ گفت چرا دریا نباشي تامتغیر نشوي! و
 نپذیري؟

 
نکه پاي به برف شده. چنا زمین تر عشق باریده بود و گفت به صحرا شدم،

  شد!. فروشود، به عشق فرومي
 بایزید گفت علامت آن که حق را دوست دارد آن است که سه خصلت بدو

ت آفتاب، تواضعي چون دهند. سخاوتي چون سخاوت دریا! شفقتي چون شفق
 تواضع زمین.

   لاولیاءاتذکرة حلاج در -3
 ختهیرآواز بدا شیو ساعات پ روزها نیآخر را دراحوال حلاج  یشابوریعطار ن
 شرح داده است  چنینشدن 
 .کردیم دایبود که اسرار هو نیا جرمش    ار بلندکزو گشت سر د اریآن  گفت

 یآواز زدندیچند م ب بزدند. هرچو صدیزندان، حلاج  را س نقل است که در 
بار حلاج را بردند  تا  گریس دپ« ابن منصور! یمترس ا»که  آمدیم حیفص

و  ینیز بگفت امرو ست؟یکه عشق چ دیرساو پ از انیآن م در یشیبکشند. درو
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سوم روزش به سوختند و  روز گرید، دروزش بکشتن و پس فردا. آن ینیفردا ب
 ناندازا. دستدیخرامیم رفتیراه که م است. پس در نیعشق ا یعنیباد دادند. 

 رایزگفت  ست؟یاز چ دنیخرام نیبند گران. گفتند ا13با  رفتیوار ماریو ع
که  یکس یباشد سزا نیکه چن گفتیو م زدیم و نعره رومیکشتنگاه م که به

به نردبان نهاد.  یطاقش بردند پا ریز خمر کهن خورد. چون به زبا اژدها در تمو
است. پس دستش جدا کردند،  ارگفت معراج مردان، سر د ست؟یگفتند حال چ

رسته)و رها( جدا کردن  یگفت دست از آدم ست؟یبزد. گفتند خنده چ یاخنده
سفر خاک  یپا نیبدکرد و گفت  ی. تبسمدندیببر شیپس پاها  آسان است. ...

آن  دیدارم که هم اکنون سفر هر دو عالم کنم. اگر توان گرید ی. قدمکردمیم
و ساعد را  یو رو دیمال در یرو لود برآخون ةدیبر ت. پس دو دسدیقدم ببر

 میاز من رفت. دانم که رو اریگفت خون بس ؟یآلود کرد. گفتند چرا کردخون
 دمیمال یمن از ترس است. خون در رو یکه زرد دیباشد. شما پندار زرد شده

است. گفتند  شانیمردان، خون ا ةباشم. که گلگون یروتا در چشم شما سرخ
. سازمیگفت وضو م ؟یچرا آلود یساعد را بار یبه خون سرخ کرد یاگر رو
الا به  دیایرکعت است که وضو درست ن چه وضو؟ گفت در عشق دوگفتند 
  « خون.

 ابوالقاسم نصرآبادی درتذکره -4
در شرح مربوط به یكي از عارفان بنام  ابوالقاسم نصرآبادي، كه عطار او را  

« غایت عظیمهسوزي و شوقي ب»استاد جمیع اهل خراسان خوانده و داراي  
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خلق آورده بیان اهمیت و ضرورت خدمت به  یي از رفتار او را  دردانسته، نمونه
  :آوریممیاست كه آن را با تصرف و تلخیص 

بود برتوكل.روزي درمكه سگي  نقل است كه شیخ چهل بار حج به جا آورده»
دید گرسنه و تشنه و ضعیف گشته، و شیخ چیزي نداشت كه به وي دهد. )به 

خرد )ثواب( چهل حج به یك تا)عدد( كه مي»بانگ بلند درمیان مردم(گفت 
بیامد و آن چهل حج را بخرید به یك تا نان و گواه برگرفت)  ، یكي«نان؟

 ورفت(.
آري! عطار در این حكایت، هدف و غایت عشق را كه همان خدمت به خلق 

كند. و بدینسان حساب عاشق و راهپوي راه خدا را از مزوران است بیان مي
 كند. زاهدنما بیان مي

ایاتي از ابوالقاسم همین حقیقت در حكایت دیگري باز هم در شرح حك
 بیان شده است.  نصرآبادي

 

یك روز در طواف)كعبه( خلقي را دید كه به كارهاي دنیوي مشغول بودند » 
یي آتش و هیزم بیاورد. از گفتند.)نصرآبادي( برفت پارهیكدیگر سخن مي و با

خواهم كه كعبه را بسوزم گفت مي«. چه خواهي كردن؟» وي سؤال كردند كه 
 «كعبه فارغ آیند و به خداي پردازند. تا خلق از

 
  نوشته است:بیان شور و شوق یكتاپرستي نصرآبادي  درعطار 

برابر كعبه  جست. و شیخ دريكعبه( باد م ةنقل است كه یك روز درحرم)خان» 
بود. شیخ را رقص آمده هاي( كعبه از آن باد دراستار)پرده ةنشسته بود كه جمل
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اي » كعبه( گفت  ةجاي برخاست و )خطاب به خان او آن حال وجد پیدا شد. از
دهي مي یي و خود را چون عروس جلوهمیان نشسته رعنا عروس سرافراز كه در

زیر خار مغیلان به تشنگي و گرسنگي در اشتیاق جمال  و چندین هزار خلق در
« ) بیتي» با لقب « خدا»تو جان داده، این جلوه چیست؟ كه اگر تو را یك بار 

 من( گفت. ةیعني بند« عبدي» من( خطاب كرد، مرا هفتاد بار)خدا( ة خان

دیدگاه این عارف بزرگ، حرمت و  بینیم دراین حكایت مي چنان كه در
 و این كرامت از عشق استچیز بالاتر است.  نزد خداي از همه ان دركرامت انس

 

 رابعه عدویه -۵

 (72 ةصفح تذکرة الاولیاء)از 

حتراق،  آن نایب مریم قرب و ا ةعشق و اشتیاق، آن شیفت ة" آن سوخت 
 ."هعدوی ةصفیه، رابع

اند، که زنان فروشان و مرتجعین ترویج کردهخلاف آنچه  دین بینیم که برمي 
ایمان و عرفان کاري نیست، یکي از بزرگترین اولیا که وصف و  را با دین و

نقل شده یک زن است. و عطار نیشابوري نیز در  تذکرةالاولیاءکراماتش در 
ابتداي شرح حال وي به همین ادعاي مرتجعین پاسخ داده است و نوشته است 

 که:

که : ذکر او ) یعني رابعه، که یک زن بود( در صف " اگر کسي گوید   
ان  فرماید کهانبیا علیه الصلوة و السلام، مي ةرجال چرا کردي؟ گوییم خواج
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کند.( کار به کال نظر نميیعني خدا به صورتها  و اش) رکم.الله لا ینظُر الي صُو
 طوسي گفت: ةصورت نیست. به نیت نیکوست. .... چنان که عباس

" چون فردا به عرصات آواز دهند، که یا رجال!، اول کس که پاي در  
 صف رجال نهد، مریم بود. " 

پایین صفحه(  " چون رابعه  73 ةشرح حال رابعه نوشته است) صفح ةعطار دربار
بصره قحطي عظیم پیدا شد و خواهران  پدر و مادرش بمردند. و در بزرگ شد

متفرق شدند و رابعه به دست ظالمي افتاد. او را به چند درم بفروخت. آن خواجه 
 وسط صفحه: 74 ةفرمود. ...... .... دنباله از صفحاو را به رنج و مشقت، کار مي

اجه از خواب درآمد آوازي شنید نگاه کرد، رابعه را دید در سجده .... شبي خو
داني که هواي دل من در موافقت فرمان توست و گفت: الهي تو ميکه مي

استي، یک ساعت روشنایي چشم من در خدمت درگاه تو. اگر کار بدست من
 اي. بهاز خدمتت ) یعني عبادتت( نیاسودمي. اما تو مرا زیردست مخلوق کرده

آیم.) یعني به این خاطر دیرگاه به عبادت تو خدمت تو از آن دیر مي
 پردازم(" مي

 ةیي.و همسلسلهخواجه نگاه کرد، قندیلي دید بالاي سر رابعه آویخته، معلق، بي
خانه نور گرفته. برخاست و گفت " او را به بندگي نتوان داشت" . پس رابعه را 

م. و گفت تو را آزاد کردم. اگر اینجا باشي ما همه خدمت تو کنی
 خواهي، هرجا که خاطر توست برو. اگرنمي
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عطار نیشابوري داستانهاي بسیاري از شوق و شیفتگي رابعه و ذوب او در معبود 
است. از جمله  در مقام والاي و او را از بسیار عارفان دیگر برتر شمرده نقل کرده

 این زن بزرگ، چنین نقل کرده است که: 

ان عرفان بوده الله علیه ( ) که خود یکي از بزرگابراهیم ادهم) رحمت 
است( چهارده سال سلوک کرد تا به کعبه رسید. و گفت: "دیگران این بادیه به 

نهاد. چون به کرد و قدمي ميقدم رفتند من به دیده روم. " دو رکعت نماز مي
مکه رسید، خانه را بازندید. گفت" آه مگر چه حادثه است؟ مگر چشم مرا خللي 

"چشم تو را هیچ خلل نیست. اما کعبه به  رسیده است.؟ " هاتفي آواز داد که
اینجا دارد. ابراهیم از غیرت بخروشید. گفت  استقبال زني رفته است که روي در

آمد، عصا زنان. کعبه به مقام خود بازرفت. " که باشد این؟" تا رابعه را دید که مي
اي؟ که جهان افکنده ابراهیم گفت اي رابعه این چه شور و کاروبار است که در

ماز، بادیه را قطع کردم) یعني طي کردم."  رابعه گفت " تو در چهارده سال در ن
سال  نماز قطع کردي، و من در نیاز." پس حج بگزارد و به بصره آمد. تا دیگر

 و گفت" اگر پار کعبه به استقبال من آمد، امسال من استقبال کعبه کنم" 

ین از ایمان رابعه به لطف پروردگار داستاني نقل کرده و نچعطار نیشابوري هم
 رابعه آمدند. و گرسنه بودند و با خود گفتند هرنوشته است. "دو شیخ به زیارت 

طعام که آرد بکار بریم که حلال باشد. رابعه دو گَرده ) قرص نان( داشت. پیش 
ایشان نهاد. ناگهان سائلي آواز داد. رابعه آن نان از پیش برداشت و به سائل داد. 

 یي نان گرم آورد و گفت : آمد دستهحال کنیزکي مي ایشان را عجب آمد. در
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ست." رابعه بشمرد. هژده عدد بود. گفت "بازبر، " بانوي من فرستاده ا 
اي". ) آن کنیزک( گفت "غلط نیست."  رابعه گفت بازبر" که غلط کرده

نان دیگر مزید  کنیزک نانها را باز برد و با خاتون خود حکایت کرد. آن زن دو
کرد و باز فرستاد. رابعه بشمرد. بیست ) عدد(  بود.  بگرفت و پیش ایشان نهاد. 

کردند. پس او را گفتند " این چه سر بود؟."  گفت و تعجب ميخوردند و مي
اید. گفتم دو نان در پیش دو بزرگ چون "چون شما آمدید دانستم که گرسنه

نهم؟ چون سائل بیامد به وي دادم و مناجات کردم و گفتم الهي تو فرمودي که 
ن دادم. دهم. و در این یقین بودم. اکنون به رضاي تو دو نایک را ده عوض مي

آورد، دانستم که از تصرفي خالي نیست. تا یکي را ده عوض بازدهي. چون هژده
 باز فرستادم تا بیست تمام کرد و بیاورد." 

 عطار از رابعه نقل کرده است که:
ته سوز! و چون سوزن برهنه باش و پیوسخود مي دار ومنور مي چون موم عالم را 

 کن!کار مي

 تذکرة الاولیاءها از برخی عارفان از گفته
 

 حسن بصری
وي اثر  گفتند اي شیخ! دلهاي ما خفته است! که سخن تو درحسن بصری را 

ته را بجنباني بیدار شود. کند. چه کنیم؟ گفت: کاش خفته بودي، که خفنمي
 گردد.!جنباني بیدار نميچند مي است. که هردلهاي شما مرده
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 مالک دینار

 برم! خورم و فرمان شیطان مياي؟ گفت نان خداي ميگفتند چگونه 
  حبیب عجمي

گفت این درجه به چه یافتي؟ گفت بدانکه من دل سپید  پس حبیب را دید
 کني!کنم و تو کاغذ سیاه ميمي

 ابوحازم مکي 
اند. و به علم از اي، که به قول از فعل راضي شدهفتادهروزگار ا گفت تو در

 اي. میان بدترین مردمان و بدترین روزگار مانده عمل خرسند گشته! پس تو در
 فضیل عیاض

کنند ریا کردند! اکنون بدانچه نميکردند به ریا ميوقتي بود که آنچه مي 
 کنند.مي

 
 

 تذكرة الاولیاءداستانی از  فضیل عیاض از 
كند. همان چیزي كه خمیني با داستاني شیرین كه اهمیت اعتماد را بیان مي

خیانت به ملت ایران آن را زیرپا گذاشت. اهمیت قول و وفاي به عهد، كه وقتي 
در عمل به آن بكوشي در جامعة ما از ارزشهاي كهن  به كسي قولي دادي، باید

است و عطار اهمیت این اعتماد و وفاي به قول را حتي در رفتار راهزنان بوده
 دهد: گذشته نیز نشان مي
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 گوید:عطار مي
در میان بیابان خیمه زده بود و پلاسي پوشیده ” fozeil ayyazفضیل عیاض) »

یحي درگردن افكنده و یاران بسیار داشتي،  و كلاهي پشمین بر سر نهاده و تسب
همه دزدان و راهزنان بودند، و شب و روز راه زدندي، و كالا به نزدیك فضیل 
آوردندي كه مهتر ایشان بود و او میان ایشان قسمت كردي و آنچه خواستي 

 ” نصیب خود برداشتي.
اض نزدیك روزي از روزها كارواني در مسیر خود به راهزنان و یاران فضیل عی

مي شود. یاران فضیل در كمین كاروان نشسته بودند كه بتوانند بر سر كاروانیان 
 فرود بیایند و آنها را غارت كنند.  

 
اي زر داشت. چون مردي در میان كاروان بود و آواز دزدان،  شنیده بود.  بدره”

و  ي فضیل بدید، به نزدیك خیمه او  را دید بر صورتاز راه یكسو شد خیمه
 ”جامه زاهدان.  شاد شد و آن بدره به امانت بدو )یعني به فضیل سپرد.

فضیل گفت:  برو و در آن كُنج خیمه بنه. مرد چنان كرد و بازگشت و به ” 
كاروانگاه رسید. )دزدان( كاروان )را( زده بودند و مردمان ) را( بسته و افكنده. 

 كردند و برفتند، همه را دست بگشاد و چیزي كه باقي مانده بود جمع
مرد ثروتمند كه این واقعه را دید نزدیك فضیل برگشت تا امانتي را كه به فضیل 

ي دزدان است. با كمال سپرده بود باز پس گیرد. بي آنكه بداند او سردسته
تعجب دید كه فضیل در میان دزدان نشسته و كالاها و اموالي را كه دزدیده 

اني به دندان گرفت و با خود گفت: عجب كند. انگشت پشیمبودند تقسیم مي
 كاري كردم! 
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فضیل ا و را از دور دید. بانگ كرد. مرد چون «.  بدرة زر خویش به دزد دادم” 
 «. اي برگیر و برو. مرد بدره برداشت و برفتبیامد گفت: همانجا كه )زر را( نهاده

ن زدیم و غارت یاران فضیل از این رفتار او بسیار متعجب شدند كه ما به كاروا 
ي زر نقد را كردیم اما هیچ پولي در كاروان نیافتیم. و حال تو این همه سكه

 گرداني؟! آخر این چه كاریست!؟كم و كاست به صاحب آن برميبي
 دهي؟آخر ما در همه كاروان یك درم نقد نیافتیم. تو ده هزار درم باز مي

ام به خداي گمان نیكو برده فضیل گفت این مرد به من گمان نیكو برد. من نیز 
 ”....كه مرا توبه دهد. گمان او راست گردانیدم تا حق گمان من راست گرداند

اند كه وفاي به قول و احترام به اعتماد دیگران سبب شد كه فضیل آورده
 سرانجام راه یافت و جزء مشایخ و بزرگان عرفان شد. 

ركردة دزدان اموال چنان كه در حكایت فضیل عیاض دیدیم، او كه سهم
ها حاضر نبود قولي كه داده بود را زیر پا بگذارد و به اعتماد دیگران كاروان

خیانت كند. حال بنگرید آخوندهاي حاكم بر ایران را كه چگونه به امانت مردم 
ایران خیانت كردند و از همان روز بر سر قدرت رسیدن بر جان و مال میلیونها 

 حرمتي را نگاه نداشتند.  مردم دست انداختند و هیچ
 

  ابراهیم ادهم
آن نبشته، برگردان و بخوان! گفت  راهي افکنده. و بر گفت سنگي دیدم در

چگونه  ،دانيکني بدانچه ميعمل نمي برگردانیدم. نوشته بود که چون تو
 داني؟!طلبي آنچه نميمي
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 شب تا و رفت.كار روزمزد مي به روز هر كند که ابراهیم ادهمعطار نقل مي
 شام نماز تا اما. کردمي خود خرج یاران در گرفتمي چه هر و کردمي کار
 . دیر وقت شده بود شب گشتبرمي یاران پیش و خریدمي چیزی و كردمي

 بعد او تا بخوابیم و بخوریم نان ما تا بیایید. آیدمی دیر او گفتند یاران شب یک
 را آنها آمد ابراهیم وقتي.. نداردمعطل نگه را و بعد از این ما زودتر بیاید، این از

 ابراهیم آتش. اندخوابیده گرسنه و اندنخورده هیچ که پنداشت. اندخفته دید كه
درست  براي آنها چیزی تا کرد خمیر بود، آورده آرد كه مقداري و روشن كرد

 و بتوانند روزه بگیرند. بخورند شوند بیدار كند. كه وقتي
 عطار نوشته:

 پف آتش در و نهاده، خاک بر محاسن دیدند،  را او. درآمدند خواب از یاران»
 گفتند چه گرفته، او گرد بر گرد دود و رفت،می او چشم از آب و کردمی پف
. ایدبخفته گرسنه و ایدنیافته چیزی گفتم شاید دیدم خفته را کنی؟ گفت شمامی
گفتند  کنید. ایشان تناول شوید بیدار چون تا سازممی چیزی شما جهت از

 .«بودیم اندیشه چه در او با ما و است اندیشه چه در ما با او که بنگرید
 

  عبدالله بن  مبارک
گرانمایه داشت. و به نماز مشغول گشت. اسبي  د وبو وآمدهمنزلي فر بار دریک

زرع شد. )عبدالله( اسب را هم آنجا بگذاشت و پیاده برفت. گفت وي  اسب در
 است.!کشت سلطانیان خورده
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  سفیان ثوري
آن ایوان نگریست. )سفیان  بگذشت. آن کس درمحتشمي  ةخان با یکي  به در

آنجا نگه نکني، ایشان چندین اسراف  ثوري( او را نهي کرد و گفت اگر شما در
 مظلمت این اسراف!. کني، شریک باشي درنکنند! پس چون شما نظر مي

 
  حارث محاسبي

گفت صادق آن است که او را باک نبود اگرش نزدیک خلق هیچ مقدار نماند! 
 اعمال او ببینند!  اي ازدوست ندارد که ذره و
 

 ابوسلیمان دارابي
 نمیان دلها، چون پیراه بود. گفت کاشکي دم من در سپید پوشیده ةجام روزي 

 میان پیراهنها. من بودي، در
 

  سري سقطي
 از دل من استي )یعني باشد( دل مردمان است، بر خواهم که آنچه برگفت 

 اندوه! اندوه. تا ایشان فارغ بودندي از
  احمد خضرویه 

عوض بود، چون عوض برخیزد، محبت محبت که به نقل است که گفت هر
 برخیزد. 
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تن که یکي دیگري  جاي  دیگر گفت محبت درست نشود مگر میان دو و در
 را گوید اي من!

خلق بکشي! و آنچه  گفت جوانمردي آن است  که بارچنین نقل است که  و هم
 داري بذل کني!

 داستان غازی و کافر از عطار
 

از مدتی غازی یعنی مسلمانی جنگجو  و دیگری با یکدیگر می جنگیدند. پس 
خواهد. هماوردش به او فرصت جنگیدن، مرد مسلمان مهلتی برای نماز می

 دهد که نماز بخواند و برگردد.می
 ازنم زاردبگ هک ات تمهل تخواس          رازسرف سب ریکاف از یغازی

 کـرد شبی دم ره گجن دبازآم         ردک شخوی ازنم ازیغ دبـش ونچ
ش بت خودش عبادتش را بکند و از مسلمان بعد نوبت کافر شد که برود پی

 مهلت خواست.

 پیش ز شد بیرون نیز او مهلتی        ـشخو زان ازینـم را رکاف ـودب
 رس اکخ رب تب ویس او ادنه پــس     رتـپـاک رکــافـ زیــدبــگ ایهگوش

اما بهنگام عبادت، آن هماورد، مرد مسلمان به فکر سوءاستفاده از فرصت افتاد 
تا از سرگرمی آن کافر به عبادت خودش بر سر او فرود بیاد و او را از پا در 
بیاورد. در این هنگام سروشی از غیب به او ندا داد که این چه کاریست؟ مگر 

نکردی که به او هم فرصت او به تو فرصت نداد که نماز بخوانی و تو عهد 
 بدهی؟ 
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 ازیـن ـیـش وت نمک ردیناجـوام          نازی شپی افـرک ردک ینکوی ونچ
 کنییم ودخ بـا هک نک آن انکس بـا          یکنمی دب ـوت و ردک ینکـوی او

شکنی را سروش رسم جوانمردی و مهر و عطوفت و پرهیز از خیانت و پیمان
 گوید شرط ایمان، وفا به پیمان است. یادآوری کرد. سروش می

کردن و بازگشتن از از این سخن شرمی بر وجود مسلمان افتاد و شروع به گریه
کردار ناشایست خود شد. در این میان کافر بسیار متعجب شد که این چه 

خواستم وقتی تو در حالت عبادت کنی؟ گفت میایست که تو گریه میحنهص
برای بت خودت بودی تو را از پای درآورم که سروشی از غیب به من ندا داد 
و مرا مورد بازخواست قرارداد و من از کردار خود شرمنده شدم. عطار 

 گوید: می
 بـگـریست آن از دبـع زد ایرهنـع      ارآشـک رکـاف هقـص ایـن دشـنـی چـون

 زار
 ـشخوی ـوبمــعـی ندشـم رایب از    ویـشخ وبمحب بـا کـه اریجب تگف
 ابحسبی یوفایبـی مـن مکن چــون         ـتابع نچندی دکن اداریوف از

 آورم نآیی رع،ش وزم،س رک،ش          آورم ندی ات ماسلا نک هعرض
 نـیـنچـ دیخداون از نم رخببی          نچنی دیبـن مدل رب ادریغ ای

 نامة عطاراسم اعظم خدا  از مصیبت
 

 ذوالجلال،   mehinگفت اگر نام مهین           سائلی پرسید از آن شوریده حال 
 گفت نان است این، بنتوان گفت لیک   شناسی، بازگوی، ای مرد نیک!     می
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م خدا، نان است عارف شوریده حال که از عقلای عارفان است گفت نام اعظ
 توان پیش همگان گفت!!  اما این را نمی

 کی بود نام مهین، نان!؟ شرم دار                 قرار! مرد گفتش احمقی! و بی
 زنی( ای و تعادل نداری که این حرف را می) یعنی تو احمق شده

که اسم اعظم خدا نان حال ببینید که عارف شوریده حال در مورد علت این 
 : د چه گفتباش

 ، چل روز و شب،گرسنهگذشتم می         گفت در قحط نشابور، ای عجب!   
 نه دری بر هیچ مسجد بود باز                      نه شنودم هیچ جا بانگ نماز

 ست نقطة جمعیت و بنیاد دین             ستمن بدانستم که نان، نام مهین 

نام نان، برای اسم اعظم خدا چه منظوری عارف از بیان این داستان و گذاشتن 
 دارد؟ جز این که بگوید خداپرستی در نجات خلق گرسنه است؟

 
 

 از اسرارالتوحید عطار  یداستان دلخوش
راستي سعادت و خوشبختي حقیقي چیست؟ این پرسش، در عرفان اسلامي به 

لتوحید نیز بسیار مطرح شده و به آن پاسخ گفته شده است. از جمله در اسرارا
 خوانیم.عطار نیشابوري داستاني در بارة آن  مي

اي نذر خانقاه بوسعید كرد. شیخ خطاب به حسن مؤدب روزي پیرزني هدیه
حسن از « اي حسن! از آن پیرزن سوال كن تا چه دعایش گویم؟» كرد وگفت 

پیرزن پرسید كه شیخ چه دعایت گوید؟ گفت دعاي دل خوش!. حسن با شیخ 
ندید و بگفت اي سلیم! چرا جاه و كلاه نخواستي و ضیاعي و بگفت. شیخ بخ
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عقاري )قطعه زمیني و ملكي( نخواستي؟ به دل خوشي چون افتادي كه هفتاد 
ایم بر بوي این حدیث. و هنوز بوي سال است كه تا ما پس زانو را حصار گرفته

 این حدیث به مشام ما نرسیده است. 
ختي چیزیست كه به گفتة عرفا به سادگي بینیم كه دل خوشي یا همان خوشبمي

الطیر به نظم كشیده است و آید. همین داستان را عطار در منطقبه دست نمي
 كند: شیخ مهنه، یا همان بوسعید ابوالخیر در آن یاد مي

 دلخوشي را هین دعایي ده به من           گفت شیخ مهنه را آن پیرزن            
 نیارم تاب اكنون بیش از اینمي ي پیش ازین                    مرادشیدم بيكمي

 امشك آن وردي بود هر روزيبي      ام             گر دعاي خوشدلي آموزي
گوید اگر چنین دعایي به من آموزي كه با پیرزن به شیخ مهنه یا بوسعید مي

 خواندن آن خوشبخت شوم هر روز این دعا را خواهم خواند. 
 دهد؟  اما شیخ چه پاسخش مي

 تا گرفتم من پس زانو حصار               شیخ گفتش مدتي شد روزگار      
 اي نه دیدم و نه یافتمذره                 خواهي بسي بشتافتم  این چه مي

 گوید عطار آنگاه مي
 را؟ تا دوا ناید پدید این درد را                   خوشدلي كي روي باشد مرد

 آید؟آري! سوال این است كه خوشبختي چیست و چگونه به دست مي
 دهد: پاسخ را حكایت دیگري به ما مي

 گفت اي صید خدا بي هیچ قید             سائلي بنشست در پیش جنید         
 گفت آن ساعت كه او در دل بود       خوشدلي مرد كي حاصل بود؟           
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گ پاسخ را در یك كلمه داد. آن ساعت كه تو در دل بله! جنید عارف  بزر
 دهد: باشي. یعني چه؟ باز عطار توضیح مي

 پایمرد توست ناكامي راه        تا كه ندهد دست وصل پادشاه            
پاسخ در وصل است. پادشاه كنایه از معبود است. تا وصل او دست ندهد، 

 ؟ باز هم بخوانید از جنید: چگونه ناكامي است و خوشبختي در كار نیست.
 زان كه او را نیست تاب آفتاب ذره را سرگشتگي بینم صواب           

ذره كنایه از جان انسان است.  حال ببینید این ذره چه باید بكند تا به سعادت 
 برسد.

 كي از آن سرگشتگي بیرون شود ذره گر صدبار غرق خون شود            
 هركه گوید نیست آن غره بود         د               ذره تا ذره بود، ذره بو

 ذره است و چشمة رخشان نه اوست    گر بگردانند او را آن نه اوست         
 اي باشد درستاصل او هم ذره  هركه از او ذره برخیزد نخست           

 هم بود یك ذره تا جاوید او      گر به كل گم گشت در خورشید او      
 گرچه عمري تك زند در خود بود    ذره گر بس نیك و گر بس بد بود          

 تا تو در كشتي شوي با آفتابروي اي ذره چون مستي خراب               يم
اكنون ما راز خوشبختي یا دلخوشي را یافتیم. راز، وصل به جانان و ذوب شدن 

كند. در اوست. رها شدن از خویش، گسستن قید و بندهایي كه ما را سنگین مي
 و این پاسخ عرفان است. 

 راق )اسب( جان درین راه           عشق است ب
 اي به فتراك )تسمة  عقب زین اسب(تن كیست طفیلي 

 


